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سلاح استراتژیک انقلاب اسلامیمطالبه کارآمدی

کمتر از هشت ماه به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی 
باقی مانده است. تحرک انتخاباتی در رده‌های پایینی و میانی حزبی از 
مدت‌ها پیش آغاز شده و به تدریج وارد فضای جدی‌تر جلسات جریانی در 
میان بزرگان مؤسس و مؤثر احزاب و گروه‌های سیاسی می‌شود که معمولاً 
برای اصل حضــور در انتخابات و نحوه آن، برآورد وضعیت اردوگاه‌های 
انتخاباتی خودی و رقیب و به تبع آن بازبینی سناریوهای مختلف رفقا و 
رقبای سیاسی و بازاندیشی در کم و کیف ائتلاف‌ها و... در این جلسات 
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شــود. مخالفت »بهزاد نبوی« با ایده 
»مشارکت مشروط در انتخابات« »حجاریان« در جبهه اصلاحات و مخالفت 
تلویحی »حداد عادل« با ایده نواصولگرایی و نقش‌آفرینی جوانانه به سیاق 
دعوت »قالیباف« در اردوگاه اصولگرایی، دو کد و عنوان خبری بود که 
هفته گذشته در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و نمایی از اقدامات انتخاباتی 

در لایه‌های زیرین و رویین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی را نشان داد. 
اما پرسش این است که با توجه به مدت زمان باقیمانده تا انتخابات 
و اینکه جای چنین مباحثی در اتاق فکرهای حزبی و جریانی برای پخته 
کردن این مباحث اســت، با چه هدفی این موضوعات طرح و به عرصه 
عمومی کشانده می‌شوند؟ چرا عده‌ای همواره در آستانه هر انتخاباتی 
بازی تحریم مشارکت، مشارکت مشروط یا رأی سفید و... را طرح می‌کنند؟ 
این موضوع در وهله اول به اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی 
مربوط می‌شود. همه گروه‌ها و افراد با هر سلیقه و ذائقه سیاسی در طول 
این چهار دهه از انقلاب اسلامی و با تجربه برگزاری بیش از 40 انتخابات، به 
این ادراک و فهم از رفتار سیاسی و سلوک انتخاباتی در جمهوری اسلامی 
ایران رسیده‌اند که انتخابات در ایران تنها راه درست و مسالمت‌آمیز و 
البته مردمی‌ترین شیوه انتقال قدرت و امن‌ترین راه برای تلاش به قصد 
اصلاح و تصحیح روش حکمرانی است و انصافاً نظام اسلامی امین چیزی 
اســت که از صندوق‌های انتخابات مردمی بیرون می‌آید. در واقع، در 
لایه‌هایی از گروه‌های سیاسی به ظاهر منتقد نظام و متمایل به غرب نیز 
مختصات منحصربه‌فرد مردم‌سالاری دینی باور شده است؛ البته برخی در 
بطن این نکته درست، مطالبه غلطی نیز برای تغییر اساسی نظام سیاسی 
در اثر القائات نظام سلطه در برخی برهه‌های انقلاب مانند انتخابات دوره 
دهم ریاست‌جمهوری در سال 1388 داشته‌اند که با هوشمندی مردم و 
رهبری سر مطالبات آنها به صخره محکم انقلاب و نظام اسلامی خورده و 
گاهی برای بزرگ کردن سهم خود از کیک قدرت جریانی، به ترفندهایی 

مانند مشارکت مشروط متوسل شدند. 
تأثیرگذار بودن مردم در انتخابات نکته مهم دیگری است که مدنظر 
گروه‌های سیاســی قرار دارد. جریان‌ها و گروه‌های سیاسی با طرح این 
مسائل به دنبال یارگیری از میان مردم، نخبگان و حتی مسئولان برای 
انتخابات پیش رو به نفع خود هســتند؛ در حالی که نکته مهمی که در 
این قبیل مباحث از دید آنها پنهان می‌ماند، نظر واقعی مردم و مطالبه 
آنها از کســانی اســت که می‌خواهند خود را در معرض انتخاب مردم 
بگذارند. آنچه برای مردم مهم است، کارآمدی و داشتن برنامه راهگشا 
برای برون‌رفت کشــور از این وضعیت اقتصادی و شرایط خطیری است 
که تحریم‌های ناجوانمردانه از بیرون و پاره‌ای ضعف و سوء‌مدیریت‌ها در 
داخل رقم زده است؛ ضمن اینکه مردم همچنان به اصل حضور در پای 
صندوق‌های انتخابات اعتقاد دارند و آن را برای حفظ، تقویت و افزایش 

امنیت ملی خود ضروری می‌دانند.
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»صبر« یکی از بهترین استراتژی‌ها برای پیروزی در مراحل گوناگون انقلاب 
اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی از چهل سال گذشته همواره تحت شدیدترین 
فشارها بوده و رؤسای‌جمهور آمریکا به شیوه‌های گوناگون اعم از توطئه، کودتا، 
حمله نظامی، تهدید، تحریم‌های فلج‌کننده و فشــار حداکثری برای شکســتن 

مقاومت صبورانه ملت ایران استفاده کرده‌اند.
اگــر در ابتدای انقلاب اســامی با کمبود امکانــات و تجهیزات در 
عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی مواجه بودیم و چاره‌ای 
جز صبر برای کسب حداکثر قدرت از حداقل امکانات را نداشتیم، اکنون 
نیز که جمهوری اسلامی در قله‌های درخشش و تابش نفوذ و قدرت قرار 
دارد، صبر در همه سیاســت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ملاحظه می‌شود و در 
تصمیمات حساس استراتژیک صبر همواره پیروزی‌هایی را برای نظام به 

ارمغان آورده است.
اولین توصیه انقلاب اســامی به جبهه مقاومت در وضعیت دشوار داخلی 
و خارجی صبر اســتراتژیک، یعنی استقامت همراه با بصیرت و منفعل نبودن در 
مقابل دشمنان بوده است؛ برای نمونه پیروزی حزب‌الله لبنان در عرصه‌های داخلی 
لبنان و عرصه خارجی با اتکا به صبر میســر شــده است. در عرصه داخلی لبنان 
گاهی دو یا ســه سال، کشــور بدون رئیس‌جمهور اداره شده است؛ اما حزب‌الله 
لبنــان با اعتماد به نفــس و حفظ منطق راهبردی خود در چانه‌زنی با گروه‌های 
سیاســی متعددـ که از پشتوانه عظیم مالی، رســانه‌ای و اطلاعاتی برخوردارندـ 
به موفقیت‌هایی دســت می‌یابد و به دلیل عمل به این اصل قرآنی، خداوند نیز 

پیروزی‌هایی را به آنها اعطا می‌کند.
همین اســتراتژی در عراق و ورود شــیعیان به دولت نیز سبب شد 
آمریکا در یک پروسه چند ساله با شکست‌های سیاسی، نظامی و امنیتی 
وادار به ترک عراق شود. اکنون که پیروزی‌ها در یمن و سوریه نیز برای 
همگان عیان شــده، ممکن اســت برخی گمان کنند سلاح استراتژیک 
اهدایی ایران به مبارزان در سوریه، یمن و حتی بحرین و نیجریه، بمب‌های 
سنگرشکن یا سامانه‌های دفاع موشکی یا اهدای میلیاردها دلار پول است، 
اما سلاح اهدایی ایران همان توصیه قرآنی صبر است؛ زیرا در همه موارد 
فوق دشمنان انقلاب اســامی کمک‌های بیشتری به مخالفان مقاومت 
می‌رســاندند که چندین برابر بودجه نیروهای مســلح ایران و حتی کل 

بودجه کشورمان است.
انقلاب اسلامی در عرصه داخلی نیز صبر همراه با بصیرت را )لایحمل هذا 
العلم الّ اهل البصر و الصّبر( راهگشــای حل بسیاری از مشکلات می‌داند. اکنون 
که جمهوری اســامی در آغاز گام دوم خود قرار دارد، نیاز به صبر استراتژیک، 
تصمیم‌گیری‌های عقلایی، منطقی و همراه با بصیرت بیشــتر احساس می‌شود. 
همان‌گونه که نیروهای وفادار به انقلاب اســامی در منطقه با حرف‌شــنوی از 
انقلاب صاحب پیروزی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شــده‌اند، جریان‌های داخلی 
که قلب‌های‌شان برای سرافرازی میهن اسلامی می‌تپد، باید هوشیاری ملی را در 

صبر، استقامت و بصیرت جست‌وجو کنند.
دشمن در ماه‌های گذشته فشار خود را در خروج از برجام، تلاش برای 
صفر کردن صادرات نفت، تحریم پتروشیمی و تحریم مسئولان ارشد نظام 
معطوف کرد؛ اما تسلیم‌ناپذیری و صبر توانست دشمن عصبانی و لجوج 
را خسته کند و به شکست بکشاند و اکنون بر اثر صبر نوبت ظفر رسیده 
فَرَ وَ إنِْ  بُورُ الظَّ است؛ زیرا امیرالمؤمنین علی)ع( می‌فرمایند: »لَ يعَْدَمُ الصَّ
مَانُ«؛ هيچ آدم شيكبايي پيروزي را از دست نمي‌دهد، اگرچه  طَالَ بهِِ الزَّ

زمان به درازا بكشد.
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  گروه سیاسی/ چند روز پیش بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور 
کشورمان در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه »اینستکس توخالی به‌ درد 
ما نمی‌خورد« بار دیگر به اولتیماتوم ایران به اروپا اشاره کرد و آب پاکی 
را روی دســت تروئیکای اروپایی ریخت و گفت: »از ۱۶ تیر غنی‌سازی را 

از 3/67 درصد به هر میزان که نیاز باشد بالا می‌بریم.«
وی موضوع اینســتکس را یک اقدام نمایشی دانست و گفت: »این 
موضوع در صورتی می‌تواند تا حدی قابل قبول باشد که پولی در کار باشد.«

رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد: اینســتکس توخالی به درد ما 
نمی‌خورد. اینســتکس الآن به قول علما اجوف اســت و تو خالی است و 

چیزی در آن نیست.«
‌علی‌اکبر ولایتی، ‌مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل نیز 14 
تیر ماه در گفت‌وگویی مطرح کرد: »به نسبتی که ‌آمریکا و اروپا در جهت 
نقــض برجام پیش بروند، ما هم در همان جهت واکنش نشــان خواهیم 
داد؛ یعنی ‌اگر آنها از تعهدات خودشان کم کنند، ما هم کم ‌می‌کنیم؛ اما 
اگر ‌به انجام تعهداتی که قبول کرده بودند برگشتند، ما هم برمی‌گردیم.«
بدیهی است که 16 تیر برای ما یک تاریخ معمولی نبوده و نیست؛ در 
دو ماه گذشته آمریکا همه مسیرهای دیپلماسی را مسدود کرد و اروپایی‌ها 
هم با شوخی تلخ »اینستکس« به اقدامات شعاری و ادعایی بسنده کردند.
 اکنون، فرصتی است تا دستگاه دیپلماسی کشورمان با پاسخ قاطع 
به آنها در تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب و مطالبه مردم از آزمون 

بزرگ عزت سربلند بیرون بیایند.
شایان ذکر است، از ابتدا معلوم بود مواضع اخیر روحانی و همراهی او 
با سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه گزاره مقاومت در برابر نظام 
سلطه، به مذاق سردمداران خارجی خوش نیاید؛ ولی آنچه تعجب همگان 
را برانگیخــت، انتقادات برخی مدعیان اصلاحات از مواضع اخیر روحانی 
مبنی بر »توخالی بودن اینستکس« بود؛ منتقدانی که حیات سیاسی خود 
را در سازش با کدخدا و بزک کردن برجام می‌بینند و هنوز که هنوز است 

در تلاش هستند تا روزنه‌ای فراروی برجام بگشایند.
به هر حال از شواهد امر پیداست که گوشی دست دولتمردان آمده 
و می‌دانند که اینستکس نمی‌تواند مرهمی بر مشکلات اقتصادی باشد و 
اساساً فرجام سیاست تنش‌زدایی،‌ چیزی جز تسلیم در برابر خواسته‌های 

نظام سلطه نیست.
هفته گذشــته بود که اخباری مبنی بر اجــرای اولین تراکنش در 
اینستکس در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. سازوکار 
مالی اتحادیه اروپا موسوم به »اینستکس« که قرار بود بی‌اعتنا به تحریم‌ها 
و تضمین‌کننده منافع ایران باشد، عملًا به ویترینی برای تحقیر ملت ایران  
تبدیل شد. کانالی که در آن اروپایی‌ها محبت کرده و به جمهوری اسلامی 
ایران اجازه می‌دهند نفت خودش را به هر کشوری به جز اروپا ) به دلیل 
اینکه اروپایی‌ها به تحریم‌های نفتی آمریکا پایبند هستند( بفروشد و پولش 
هم به جیب اروپایی‌ها برود تا در قبال آن اجباراً به ایران غذا و دارو بفروشند!
با اینکه این کانال مالی هیچ یک از منافع »بانکی« و »نفتی« جمهوری 
اسلامی ایران را مورد نظر قرار نداده است؛ اما عده‌ای در داخل که به شیپور 
آمریکایی‌ها مشهور هستند و با القای سایه خیالی جنگ، ‌بر طبل سازش 
می‌کوبند، درصدد برآمدند تا در پایان مهلت ۶۰ روزه ‌جمهوری اســامی 

به اروپا، دستگاه دیپلماسی را از هرگونه اقدام جدیدی منصرف کنند.
این در حالی است که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشور که طی 

آن مهلت ۶۰ روزه به اروپا برای انجام تعهدات خود داده بود؛ اصلی‌ترین 
خواســته ایران تضمین منافع »بانکی« و »نفتی« ایران عنوان شده بود؛ 

خواسته‌ای که با واقعیت موجود اینستکس فاصله‌ای نجومی دارد.
بر اساس گزارشی که »رجا نیوز« منتشر کرده،‌ پس از خروج آمریکا 
از برجام، دولت اعلام کرد ایران در صورت تضمین منافع خود از ســوی 
اروپا، در برجام باقی خواهد ماند. به دنبال این تصمیم جمهوری اسلامی، 
چارچوبی برای ادامه مذاکرات برجامی با اروپا از سوی رهبر معظم انقلاب 
تعیین شد که اکنون و پس از گذشت یک سال، می‌تواند معیارهایی برای 

قضاوت درباره رفتار اروپا به دست دهد.
رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام شروط مهم ایران برای 

ادامه برجام با اروپا را به شرح زیر اعلام کردند:
1ـ سه کشور اروپایی در ۱۳ـ ۱۴ سال قبل یک بدعهدی بزرگی کردند 
در مذاکرات هسته‌ای سال 1383ـ 1384، قول دادند و عمل نکردند، باید 

ثابت کنند امروز آن بی‌صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت.
2ـ در دو ســال گذشــته آمریکا بارها برجام را نقض کرده اســت و 

اروپایی‌ها ساکت مانده‌اند. اروپا باید آن سکوت را جبران کند.
3ـ آمریکا قطعنامه‌ ۲۲۳۱ را نقض کرده است؛ اروپا باید یک قطعنامه 

علیه نقض آمریکا صادر کند.
4ـ اروپا باید متعهد شود بحث موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی 

را مطرح نخواهد کرد.
5ـ اروپا باید با هر گونه تحریم جمهوری اسلامی مقابله کند و مقابل 

تحریم‌های آمریکا صریح بایستد.
6ـ اروپــا بایــد فروش کامل نفــت ایران را تضمیــن کند. چنانچه 
آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار 
نفت که می‌خواهیم بفروشیم. اروپایی‌ها به‌نحو تضمین‌شده‌ای باید جبران 

کنند و نفت ایران را خریداری کنند.
7ـ بانک‌هــای اروپایی باید تجارت با جمهوری اســامی را تضمین 
کنند. ما با این ســه کشور دعوا نداریم، اما به آنها اعتماد نداریم؛ آن هم 

متکی به سابقه‌شان است.
نگاهی به شروط رهبری به وضوح نشان می‌دهد، هیچ یک از موارد 
ذکر شــده از سوی اروپا تأمین نشده و صرفاً یک نمایش مضحک به نام 
»اینستکس« در برابر حجم سنگینی از تعهدات ایران راه‌اندازی شده است. 
کانالی که رهبر معظم انقلاب آن را یک شوخی تلخ دانستند و اعلام کردند، 

با این وضعیت، اروپا عملًا از برجام خارج شده است.
بنا بر آنچه در فوق آمد، به نظر می‌رسد تاکنون هیچ یک از مطالبات و 
منافع اقتصادی جمهوری اسلامی برآورده نشده است و اروپایی‌ها‌ـ و به ویژه 
انگلستان که با اقدام اخیرش در توقیف نفت‌کش ایرانی اوج خباثت خود 
در برابر جمهوری اسلامی ایران را نشان داد‌ـ تنها به کارزار فشار حداکثری 
آمریکایی‌ها پیوسته و چیزی جز فریب ایرانی‌ها و عمل در چارچوب‌های 

تحریمی آمریکا و مزدوری برای آنها را در دستور کار خود ندارند.
از این‌رو در پایان مهلت 60 روزه جمهوری اســامی ایران ‌ضرورت 
انتخاب گزینه مقاومت در برابر دشــمن و آغاز گام‌های بعدی در راستای 
کاهش تعهدات برجامی کشــور، حقیقتی مســلم و انکارناپذیر اســت و 
دستگاه دیپلماسی کشورمان باید با سیاست انقلابی و آرایش جنگی،‌ نشان 
 دهد که آینه تمام‌نمای مطالبات ملت و رهبری نظام جمهوری اســامی

 ایران است.

 فرصت۶۰ روزه تمام شد؛ آغازگام بعدی

پایان‌مهلت
با آثار و گفتاری از:
یدالله جوانی
سیامک باقری
حنیف غفاری
محمدجواد جمالی
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روز‌شمار تحولات پس از خروج ترامپ از برجام
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 نگاهی به اقدام غیرقانونی روباه پیر در توقیف نفت‌کش ایرانی

مزدوری انگلیس برای آمریکا
واکاوی فرمان 10 ماده‌ای نخست‌وزیر عراق درباره حشدالشعبی

تشکیل بسیج واقعی و همگانی در عراق

گزارشی از طرح جدید بانک مرکزی و تشکیل بازار متشکل ارزی

تکاپو برای ساماندهی بازار ارز
نگاهی به مواضع برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب در آستانه فروپاشی »برجام«

اتفاق نظری که نمی‌تواند اتفاقی باشد

فرمانده کل سپاه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین

اندیشه بسیج فرمول شکست دادن
قدرت‌های استکباری است

 فرصت۶۰ روزه تمام شد؛ آغازگام بعدی
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آنچه گذشت
در 13 تیر ماه خبری منتشر شد که نفت‌کشی به نام گریس 1 از سوی نیروی دریایی 
انگلستان در منطقه جبل‌الطارق توقیف شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، این 
نفت‌کش قصد داشته ٢ میلیون بشکه از نفت ایران را به پالایشگاه‌های سوریه برساند. 
نتیجه جست‌وجوها درباره نفت‌کش توقیف‌ شده نشان می‌دهد گریس ١ متعلق به 
شرکتی روسی به نام خطوط دریای تایتان و محل ثبت آن در امارات است. گریس ١ 
که نفت ایران را حمل می‌کرده، روز پنج شنبه از آب‌های سرزمینی کشور جبل‌الطارق 
که تحت نظر دولت انگلستان قرار دارد و مورد اختلاف با دولت اسپانیا است، عبور 
می‌کرده اســت. نیروهای انگلیس با بازرسی این کشتی و ملاحظه بارنامه و مدارک 
آن، کشــتی را توقیف می‌کنند که به گفته کارشناسان و متخصصان این اقدام آنها، 
اقدامی سیاسی است و شامل قوانین بین‌المللی دریانوردی نمی‌شود. اصولاً بازرسی 
نفت‌کش‌ها و کشــتی‌های تجاری در محدوده آب‌های سرزمینی یک کشور موضوعی 
عادی است و صاحب آن آب‌ها زمانی می‌تواند کشتی را توقیف کند که کشتی مشکلات 
زیست محیطی، گواهینامه و... داشته باشد. توقیف اخیر شامل این موارد نمی‌شود و 
مشخص است دلیل آن موضوعی سیاسی است. این نفت‌کش، نفت ایران را به‌سوی 
سوریه می‌برده و نیروی دریایی انگلستان با این استدلال که سوریه مشمول تحریم‌های 

اتحادیه اروپاست، دست به توقیف این نفت‌کش در جبل‌الطارق زده است.

چرا انگلیس؟
نکتــه مهم دربــاره توقیف نفت‌کش این اســت که 
جبل‌الطــارق که به اســپانیایی بــه آن »جیبراتار« 
می‌گویند، یک کشور خودمختار است که مورد منازعه 
انگلستان و اسپانیا است. جبل‌الطارق بین اسپانیا و 
مراکش قرار دارد و یک آبراه حیاتی است. دریانوردان 
می‌دانند که مدیترانه ســه‌ راه خروجی دارد؛  یک راه 
خــروج از دریای مدیترانه، از تنگه بســفر و داردانل 
در کشــور ترکیه می‌گذرد؛ یک راه آن از مصر و کانال 
ســوئز و یک راه آن از جبل‌الطــارق که به اقیانوس 
آتلانتیک شمالی می‌رسد. انگلیس با در اختیار گرفتن 
جبل‌الطارق در واقع حاکمیت این آبراه را از آن خود 
کرده است و این دماغه استراتژیک را در اختیار دارد؛ 
به همین دلیل نفت‌کش روســی را بازرســی کرده و 
با کشــف نفت ایران به مقصد سوریه، آن را توقیف 
کرده است. این در حالی است که اسپانیا نیز مدعی 

حاکمیت این بر منطقه است.
حضور دزدان دریایی انگلیسی بر عرشه ابر نفتکش گریس۱

  امین پناهی/ یــک روز پس از 
مواضع ضد اروپایی رئیس‌جمهور کشورمان 
مبنی بر تو خالی‌ بودن اینستکس و پوشش 
ندادن تعهدات برجامی در آن،‌ انگلیس در 
اقدامی خبیثانــه و غیرقانونی‌ ابرنفت‌کش 
ایرانی را در تنگه جبل‌الطارق توقیف کرد.

آغاز ماجرا
ماجــرا از آنجــا آغاز شــد که دولت 
جبل‌الطارق پنجشنبه ســیزدهم تیر ماه 
ســال جاری،‌ در بیانیه‌ای رسمی از توقیف 
یک ابرنفت‌کش در آب‌های خود خبر داد 
و مدعی شد بر اســاس شواهد، نفت‌کش 
»گرِیــس‌ـ١« )Grace1( حامل نفت ایران 
برای تحویل به یک پالایشــگاه در سوریه 
بوده اســت. هم‌زمان رویترز و گاردین هم 
در گزارش‌هایی مدعی شدند که »انگلیس 
نفت‌کش ایــران را توقیف کرد«. علاوه بر 
این آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیســتی 
و رســانه‌های بیگانه با ادعای اینکه »این 
نفت‌کش به سمت سوریه در حرکت بوده« 
و »ناقض تحریم‌هــای اتحادیه اروپا علیه 
دولت سوریه اســت« از توقیف نفت‌کش 
ایرانی استقبال کردند. جان بولتون، ‌مشاور 
امنیت ملی آمریکا،‌ توقیف نفت‌کش ایرانی 
را »خبر عالــی« خواند و وزیر انرژی رژیم 
صهیونیســتی نیز این اقدام انگلیسی‌ها را 
ســتود و آن را عاملی برای افزایش فشارها 

به ایران دانست.
عصر جمعه نیز دولــت جبل‌الطارق 
در بیانیــه‌ای اعلام کرد: »توقیف نفت‌کش 
تصمیم مســتقل ما بود و هیچ درخواستی 
سیاســی برای آن در کار نبوده است«! از 
سوی دیگر خبری هم منتشر شد مبنی بر 
اینکه دادگاه جبل‌الطارق توقیف نفت‌کش 

ایرانی را 2 هفته دیگر تمدید کرده است.

احضار سفیر انگلیس
چند ساعت پس از این ماجرا بود که 
وزارت امور خارجه ایران ســفیر انگلیس را 
احضار و و مراتب اعتراض شدید جمهوری 
اسلامی ایران به دولت انگلیس را ابراز کرد. 
همچنین اقدام انگلیس را »راهزنی دریایی« 
خواند و سیدعباس موســوی،‌ سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز عنوان کرد: 
»توقیف کشتی ایرانی غیرقانونی، تنش‌زا و 

نوعی بدعت خطرناک است.«
وی همچنین گفــت: »اروپایی‌ها در 
چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند و 
این همراهی با سیاست‌های خصمانه دولت 
آمریکا توســط دولت انگلیس هم برای ما 

البته موضوع تازه‌ای نیست.«
موســوی با تأکید بر اینکه این اقدام 
جای محکومیت و اعتراض دارد افزود: »از 
دولت انگلیس خواسته بودیم و می‌خواهیم 
هر چه سریع‌تر در خصوص رفع توقیف این 
کشتی اقدام کند تا کشتی آزادانه به مسیر و 

به مقصد مورد نظرش ادامه دهد.«

روسیه محکوم کرد
شــایان ذکر است که تاکنون روسیه 
تنها کشوری بوده که در حمایت از جمهوری 
اســامی ایران ‌واکنش نشــان داده است. 
وزارت خارجه روسيه اقدام انگلیس و آمریکا 
را در توقيــف نفتك‌ش ايراني محكوم کرد 
و با بیان اینکه »توقیف نفت‌کش ایرانی در 
تضاد با ادعاها برای حفظ برجام است« اعلام 
کرد: »واکنش لندن و واشنگتن به توقیف 
نفت‌کش ایرانی نشان می‌دهد این اقدام از 

قبل طراحی شده بود.«
وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام 
کرد: »شــاید پیامدهای توقیف نفت‌کش 
ایرانی وخیم باشد و مسئولیت آن بر عهده 
کسانی اســت که تهران و دمشق را تحت 

فشار قرار می‌دهند.«

توسل به زور
نکته قابل تأمل این است که کشورهای 
با همراهی آمریکایی‌ها درصددند  اروپایی 
برای حفظ تحریم‌های غیر قانونی خود به 
زور متوسل شوند؛ اتفاقی که نمی‌توان نمونه 
آن را حداقل در یکی دو دهه اخیر پیدا کرد. 
در واقع تحریم اقتصادی در شرایطی صورت 
گرفته اســت که اروپا و آمریکا نتوانسته‌اند 
با جمهوری اسلامی برخورد نظامی کنند 
و خود را پشت تحریم‌های غیر قانونی‌اش 
مخفــی کرده‌انــد. اکنون و پــس از آنکه 
می‌بینند جمهوری اسلامی توانسته در عین 
تحریم‌ها نفت خود را به فروش برساند، به 
زور نظامی متوسل می‌شوند تا بتوانند ایران 
را از صادرات نفت منع کنند. این اقدامات 
نشان‌دهنده وعده‌های دروغین اروپایی‌ها در 

اینستکس و برجام است.
گفتنی اســت بــه دلیــل موقعیت 

جغرافیایــی و ژئوپلیتیک این منطقه، یک 
ســوی دیگر این ماجرا اسپانیایی‌ها بودند 
کــه اعلام کردند این توقیف کار آنها نبوده 
است. وزیر امور خارجه اسپانیا در این باره 
گفت که توقیف ابرنفت‌کش ایرانی در منطقه 
جبل‌الطارق از سوی نیروهای انگلیس و به 

درخواست آمریکا صورت گرفته است. 
انتقام از جمهوری اسلامی

از آنجــا کــه طبــق بیانیــه دادگاه 
جبل‌الطارق توقیــف نفت‌کش ایرانی 14 
روز دیگر تمدید شده است، می‌توان گفت 
انگلیســی‌ها اولاً به دنبال آن هستند تا با 
خریــد زمان، اقدامات خــود در قبال این 
مسئله را برنامه‌ریزی کنند و ثانیاً با آزمودن 
فضــای سیاســی و بررســی دامنه جنگ 
روایت‌ها، دریابند که جمهوری اسلامی چه 
واکنشــی در این باره نشان خواهد داد؛ اما 
باید توجه داشت در حال حاضر ایران، اروپا 
و آمریکا در تلاقی چند اتفاق مهم هستند. 
اول اینکه فرصت شصت روزه ایران به اروپا 
برای اقدامی مؤثر به منظور حفظ برجام به 
پایان می‌رسد. از سوی دیگر اروپا قول داده 
است اینســتکس را وارد چرخه مبادلات 
ایــران و اروپا کند و از طرف دیگر در یکی 
دو هفته اخیر شاهد سرنگونی هواپیمایی 
بودیم که به حریم هوایی ایران وارد شــده 
بود و آمریکایی‌ها ممکن اســت به دنبال 

انتقام‌گیری از جمهوری اســامی در این 
باره باشــند؛ در حالی که شبکه تلویزیونی 
فرانس 24، به نقل از یک منبع اسپانیایی 
اعلام کرد توقیف نفت‌کشــی که از ایران 
حرکت کرده بود، در پی درخواست آمریکا 
از انگلیــس در جبل‌الطارق صورت گرفته 
اســت، اما بی‌بی‌سی فارســی در گزارش 
خود در این رابطه نوشــته اســت: »دولت 
محلی جبل‌الطارق می‌گوید توقیف نفتکش 
»گریس‌ 1« تصمیم مستقل این دولت بوده 
و هیچ درخواست سیاسی برای آن در کار 

نبوده است.«

دروغ اینستکس
ضروری است بدانیم که این ماجرا در 
حالی آغاز شده است که دولت‌های اروپایی 
مدعی‌اند در حال تلاش بــرای راه‌اندازی 
کانال اینستکس هستند تا بتوانند به وسیله 
آن در قبال نفتی که ایران به اروپا یا حتی 
کشورهای غیر اروپایی می‌دهد اقلام اساسی 
مورد نیازش‌اش را دریافت کنند؛ اما با این 
اتفاقی که پیش آمده است باید پرسید کدام 
صادرات نفت؟ یعنی اینکه انگلیس به عنوان 
یکی از ســه عضو کانال مالی اینستکس با 
توســل به نیروی دریایی خود از صادرات 

نفت ایران جلوگیری می‌کند و آن را نقض 
تحریم‌های رژیم ایالات متحده می‌داند؛ آن 
هم تحریمی که نه تنها مبنای قانونی ندارد، 
بلکه بر تمام معاهدات قانونی و بین‌المللی 
و قطعنامه‌های شورای امنیت پشت کرده 
اســت؛ پس چگونه می‌توان انتظار داشت 
این کشور در رابطه با اینستکس به درستی 
عمل کند. اصلًا زمانی که نفتی صادر نشود، 
در قبال آن کالای اساســی هم وارد کشور 
نخواهد شد؛ البته اصلًا قصد نداریم بگوییم 
تنها راه ورود کالاهای اساســی اینستکس 
اســت و بس، بلکه قصد داریم بگوییم این 
راهی اســت که زمانی نه چندان دیگر به 
بن‌بســت خواهد رســید و طرفداران آن 
متوجه خواهند شد که عمر برجام دیگر به 
پایان رسیده و با این کارها دیگر نمی‎توان 

آن را احیا کرد.

آتش بیار معرکه آمریکایی
حــدود یک مــاه پیش اســپوتنیک 
در گزارشــی نوشــت: »متوقــف کــردن 
نفت‌کش‌های ایرانی توسط ناوگان آمریکا 
تبعات فراوانی در پی خواهد داشــت.« در 
ادامه این گزارش آمده اســت: »الکســی 
کوکین« تحلیلگر ارشــد بانک اورالسیب 
اعلام کرد: »آمریکا در راستای سیاست فشار 
حداکثری به ایــران و تلاش برای به صفر 

رساندن نفت ایران، امکان دارد تا در آینده با 
استفاده از ناوگان نظامی خود نفت‌کش‌های 
ایرانی را متوقف کند.« این به آن معنا بود 
که کارشناسان مسائل سیاسی و منطقه‌ای 
از مدت‌ها قبل پیش‌بینــی می‌کردند که 
آمریکا بخواهد حرکت نفت‌کش‌های ایرانی 
را با اخلال مواجه کند؛ اما حالا چه شــده 
که آمریکایی که در جای‌جای جهان پایگاه 
نظامی دارد و هزاران کیلومتر این طرف‌تر 
از مرزهــای خود و پشــت مرزهای ما به 
ماجراجویی می‌پردازد، خود را کنار کشیده 
و انگلیس خود را وارد معرکه کرده است. 

اســپوتنیک حالا و پــس از توقیف 
نفت‌کش ایرانی به بررســی علل و عوامل 
این اتفاق می‌پردازد. در گزارش این پایگاه 
خبری آمده است: »مدتی است انگلیسی‌ها 
نقش آتش‌بیار معرکه آمریکایی‌ها را بازی 
می‌کنند و جلو افتاده‌اند و ماجرای توقیف 
یک نفت‌کش حامل نفت ایران این رویارویی 
را علنــی کرده؛ رویارویــی‌ای که می‌تواند 
تنش‌ها در منطقه خاورمیانه مخصوصاً بر 

علیه انگلیس را افزایش دهد.«
در ادامــه این گزارش آمده اســت: 
»احتمالاً انگلیسی‌ها به دنبال این هستند 
که تنش‌ها بر علیه انگلیس افزایش یابد تا 
به جای آمریکا وارد معرکه شود و اروپایی‌ها 
که حاضر نبودند از ایالات متحده بر علیه 
ایران حمایت کنند مجبور شوند از انگلیس 
که فعلًا تا چند ما دیگر عضو اتحادیه اروپا 

است حمایت کنند.«

درس عبرت!
همان‌طور کــه می‌دانیم خلیج‌فارس 
شــاهراه انتقال نفت خام به جهان اســت. 
حداقل 30 درصــد نفت جهان برای آنکه 
پس از خروج چاه به دســت مصرف‌کننده 
آن برسد، باید از خلیج‌فارس و تنگه هرمز 

عبور کند.
انگلیس یکی از خریداران عمده نفت 
خلیج‌فارس است و چاره‌ای جز عبور دادن 
نفت‌کش‌هایش از مقابل دیده‌بانی جمهوری 
اسلامی ندارد. همان‌طور هم شاهد بودیم 
رئيس‌جمهور کشورمان چندی پیش آب 
پاکی را روی دســت غربی‌ها ریخت با این 
عنوان که اگر نفت ایران صادر نشود، نفت 
هیچ کشور دیگری هم از خلیج‌فارس صادر 
نخواهد شد؛ چه آنکه زین پس باید بدانند 
هرکس به ســمت ایران سنگی پرت کند، 
باید خود را برای رویارویی با یک ابرقدرت 

آماده کند.
به هر حال، خباثت انگلیسی‌ها در این 
ماجرا را باید مرحله دیگری از زوال و مرگ 
برجام توصیف کــرد. تروئیکای اروپایی از 
جمله انگلیس، در برجام متعهد شده بودند 
تحریم‌هــای بانکی و مالی علیــه ایران را 
عملیاتی نکنند و از ایران نفت بخرند؛ اما نه 
تنهــا به این تعهد خود اقدام نکردند، بلکه 
روباه پیر با ســاز و کار اینستکس، تابلوی 
تحقیر را فراروی جمهوری اســامی ایران 
می‌نهد؛ اما این بار، انگلیســی‌ها همان راه 
خطای آمریکایی‌هــا را در پیش گرفته‌اند. 
چندی پیش پهپاد غــول پیکر آمریکایی 
از سوی شکارچیان سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی سرنگون شــد؛‌ اقدامی که درس، 
حســابی به آمریکا داد تا جایی که ترامپ 
از جمهوری اسلامی  رئیس‌جمهور آمریکا 
ایران به خاطر هدف قرار ندادن هواپیمای 

سرنشین‌دارش قدردانی کرد!

 نگاهی به اقدام غیرقانونی روباه پیر در توقیف نفت‌کش ایرانی

مزدوری انگلیس برای آمریکا

 وزارت خارجه  روسیه در حمایت از جمهوری اسلامی ایران اقدام 
انگلیــس و آمریکا را در توقيف نفتك‌ش ايراني محكوم کرد و با بیان 
اینکه »توقیف نفت‌کش ایرانی در تضاد با ادعاها برای حفظ برجام است« 
اعلام کرد: »واکنش لندن و واشنگتن به توقیف نفت‌کش ایرانی نشان 

می‌دهد این اقدام از قبل طراحی شده بود.«

 شبکه تلویزیونی فرانس 24، به نقل از یک منبع اسپانیایی اعلام کرد 
توقیف نفت‌کشی که از ایران حرکت کرده بود، در پی درخواست آمریکا 
از انگلیس در جبل‌الطارق صورت گرفته اســت، اما بی‌بی‌سی فارسی 
در گزارش خود در این رابطه نوشته است: »دولت محلی جبل‌الطارق 
می‌گوید توقیف نفتکش »گریس‌ 1« تصمیم مستقل این دولت بوده و 

هیچ درخواست سیاسی برای آن در کار نبوده است.«

   زهرا ظهروند/ هفته گذشته یک فروند نفت‌کش ایرانی در 
تنگه »جبل‌الطارق« از سوی نیروی دریایی انگلیس توقیف شد که در 
این میان تحلیل‌های گوناگونی از سوی کارشناسان و صاحبنظران این 
حوزه صورت گرفت. برای بررسی ابعاد این حادثه با »حسن عابدینی« 

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

* به نظر شما چرا انگلیســی‌ها به راهزنی دریایی اقدام 
کردند؟

انگلیــس خصومتی دیرینه با ملت ایــران دارد که تبلور آن، در 
سرنگون کردن دولت ملی ایران در 8 مردادماه سال 1332 بود. طی این 
مدت نیز همواره به انحای گوناگون خصومت خود را نشان داده است؛ 
اما اکنون به ســبب اینکه از آن امپراتوری بزرگ چیزی باقی نمانده با 
دستوری که از کاخ سفید گرفته، اقدام به راهزنی دریایی کرده است.

در این رابطــه چند نکته وجــود دارد؛ اول اینکه اقدام انگلیس 
غیرقانونــی بوده و منطبق بر حقوق بین‌الملل نیســت. نکته دوم این 
اســت که در حال حاضر بین اســپانیا که خود کشوری اروپایی است 
با انگلیس بر سر تنگه »جبل‌الطارق« اختلاف نظر وجود دارد و حتی 
مقامات اســپانیایی گفته‌اند که از انگلیس شکایت می‌کنند. مورد بعد 
اینکه برخــی خبرگزاری‌های اروپایی مثل »رویترز« که وابســته به 
انگلیس است، گفته‌اند این اقدام در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا 
بر ضد ســوریه است. نباید فراموش کنیم که انگلیس به دلیل موضوع 
»برگزیت« دست به گریبان است و عملًا، در نشست‌های اتحادیه اروپا 

شرکت نمی‌کند؛ بنابراین این مسئله نیز کاملًا بهانه‌ای عبث است. 
نکته بعد اینکه هیچ کشــوری در اتحادیه اروپا از جمله انگلیس 
حق ندارد قوانین داخلی خود را به فراســوی مرزها تسری دهد. مورد 
بعد این اســت که انگلیسی‌ها، فرانســوی‌ها و آلمانی‌ها طی روزهای 
گذشته به دروغ اعلام کردند که با راه‌اندازی »اینستکس« می‌خواهند 
مانع فروپاشــی برجام شوند؛ در حالی که این اقدام انگلیس میخی بر 
تابوت برجام است. نکته بعد اینکه آمریکایی‌ها گفته‌اند تلاش می‌کنند 
تا صادرات نفت ایران را به صفر برسانند و اتحادیه اروپا از جمله انگلیس 
گفته است که می‌خواهد با »اینستکس« زمینه را برای مبادلات تجاری 
فراهم کند که به نظر می‌رسد این اقدام انگلیسی‌ها در چارچوب سیاست 

آمریکایی‌ها تعریف شده است. 
به نظر می‌رسد همکاری مشترکی میان انگلیس و آمریکا با جناح 
شرارت‌پیشه »نتانیاهو« نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، »محمدبن‌زاید« 
ولی‌عهد امارات و »محمد‌بن‌ســلمان« ولی‌عهد سعودی در مخالفت با 
جمهوری اسلامی وجود دارد که در این راهزنی دریایی متبلور شده است. 

* آیا ارتباطی میان این اقدام انگلیس و پایان یافتن فرصت 
اروپایی‌ها برای تأمین منافع ایران در برجام )فرصت 60 روزه( 

وجود دارد؟
در حقیقت از همان ابتدای مذاکرات هسته‌ای که از سال 1382 
میان جمهوری اســامی و سه کشور اروپایی صورت گرفت، اروپایی‌ها 
در مورد مســئله هسته‌ای چهار دستورالعمل داشتند؛ اول اینکه ایران 
باید بحث هسته‌ای را متوقف و دوم اینکه باید از فعالیت‌های هسته‌ای 
خود عقب گرد کند. ســوم اینکه فعالیت‌های هســته‌ای و تجهیزات 
هســته‌ای خود را اوراق 
کند و چهارم اینکه 
همه تأسیســات 
خود  هسته‌ای 
را ویران کند. 

متأســفانه این دیدگاه طی 16 ســال گذشــته میان کشورهای 
اروپایی و آمریکایی‌ یکسان بوده و اگر برخی مواقع اندکی از این موضوع 
عقب‌نشینی کرده‌اند، به نظر می‌رسد که دلیل آن تنها تاکتیکی بوده و 
بیش از این کاری نمی‌توانســتند انجام دهند؛ وگرنه این دیدگاه اصلی 

آنهاست.
در مورد مذاکرات منجر به برجام، ســه مرحله قابل تحلیل است 
که نخســت مرحله جنگ روایت‌هاســت. وقتی ایران با آمریکایی‌ها و 
کشــورهای اروپایی مذاکره می‌کرد، آنها ابتدا جنــگ روایت‌ها را راه 
‌انداختند؛ یعنــی بلافاصله بعد از مذاکره روایت خود از مذاکرات را به 
عنوان واقعیت پشت میز مذاکرات اعلام می‌کردند. بعد از این، به مسئله 
جنگ اراده‌ها تبدیل شد؛ یعنی آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها تلاش می‌کردند 
ایران را وادار به عقب‌نشــینی کنند و ایران هم‌‌ روی حقوق هســته‌ای 
خود پافشاری می‌کرد؛ اما اکنون به مرحله جنگ شناختی رسیده‌ایم. به 
این شکل که هر یک از طرف‌ها تلاش می‌کند روی دستگاه محاسباتی 
طرف دیگر تأثیر بگذارد. اگر جریان امروز را به صفحه شطرنجی تشبیه 
کنیم، حرکت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را درک خواهیم کرد. اینکه مثلًا 
نماینده‌ای از عمان، قطر یا نماینده وزیر خارجه آلمان یا نخســت‌وزیر 
ژاپن را برای میانجی‌گری به ایران ارجاع می‌دهند، برای تأثیرگذاری بر 

تصمیمات مقامات ایران است. 
از ســوی دیگر و در حوزه نظامی هم وقتــی آمریکایی‌ها تلاش 
می‌کنند ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« را به ســوی خلیج‌فارس روانه 
کننــد، در حقیقت تلاش می‌کنند تا از طریق ایجــاد دلهره، مانع از 
تصمیم‌گیری درست مقامات ایران شوند. خوشبختانه جمهوری اسلامی 
با تجربه‌ای که از سال‌های طولانی مبارزه با حوزه استکبار جهانی دارد، 
هم در حوزه فرســتادن میانجی و هم در حوزه فرستادن تهدیدها، به 
گونه‌ای عمل کرده که دســت آنها رو شــده است و نتوانسته‌اند روی 

دستگاه تصمیم‌گیری و محاسباتی ما تأثیر بگذارند.
بنابراین می‌بینیم انگلیســی‌ها با بحث مربوط به توقیف کشتی 
نفت‌‌کش در تنگه »جبل‌الطارق« عملًا می‌خواهند پیام دیگری را ارسال 
کنند؛ در حالی که جمهوری اســامی به اندازه کافی دانش، تجربه و 
قدرت بازدارندگی راهبردی دارد و هرگز تحت تأثیر این موضوعات قرار 
نمی‌گیرد؛ از ایــن رو اقدام اخیر بریتانیا را می‌توانیم در این چارچوب 
ارزیابی کنیم که تلاش می‌کند از تصمیم جدید جمهوری اسلامی در 

حوزه افزایش درصد غنی‌سازی از 3/67 به بالاتر جلوگیری کند.

* به نظر شما جمهوری اسلامی ایران باید چه واکنشی مقابل 
این عمل خبیثانه انگلیسی‌ها داشته باشد؟

جمهوری اســامی گزینه‌های متعــددی در این زمینه دارد که 
می‌تواند در چارچوب برجام انجام دهد که در عین دردآور بودن برای 
غرب، نقض برجام هم تلقی نشود. در حوزه منطقه‌ای می‌توانیم همچنان 
حوزه نفوذ خود را گسترش دهیم. همچنین در حوزه هسته‌ای می‌توان 
گام‌های بعدی را در برداشــتن محدودیت‌هــا برداریم. در حال حاضر 
محدودیت میزان مواد غنی شده را برداشته‌ایم و درصد مواد غنی شده 
را افزایش می‌دهیم. در حوزه‌های تحقیق و توسعه نیز محدودیت‌هایی 

وجود دارد که رفع آنها می‌تواند مؤثر باشد.
 راه‌اندازی و شــروع بــه کار رآکتور آب ســنگین خنداب اراک 
هم می‌تواند ســبب فشار دردآور به غرب شــود. همچنین استفاده از 
ســانتریفیوژهای نسل جدید IR ،4-IR-6 و IR-8 نیز در این زمینه 
تأثیرگذار است. در حوزه‌های دیگر مانند کاهش پروتکل الحاقی که نیاز 
بــه مصوبه مجلس دارد نیز می‌توان اعلام کرد که تا زمان تصویب آن 
از سوی مجلس، به حالت تعلیق درآید. کد اصلاحیه 1/3 نیز می‌تواند 

به حالت تعلیق دربیاید. 

* آیا این اقدام انگلیســی‌ها می‌توانــد با موضوع 
نفت‌کش‌ها و حوادث دریایی عمان مرتبط باشد؟

در دنیای سیاســت، هر حرکتی که کشوری در روابط 
بین‌الملل انجام می‌دهد، محاسبات زیادی روی آن انجام 
شده است که به نظر می‌رسد می‌تواند با آن هم ارتباط 
داشته باشــد. گرچه جمهوری اسلامی ایران به 
صراحت اعلام کرد که مسئولیت هر اقدامی 
را که انجام دهــد می‌پذیرد و در انفجار 
نفت‌کش‌ها در »الفجیره« و »دریای 
عمان« هیچ نقشی نداشته است، 
این موضوع را دســتاویز رژیم 
صهیونیستی یا ارتجاع عرب، 
برای ایجاد تنش در منطقه 

خلیج‌فارس می‌دانیم.

دکتر حسن عابدینی در گفت‌وگو با صبح صادق

اروپایی‌ها با ایجاد دلهره می‌خواهند
روی تصمیمات نظام تأثیر بگذارند

پیوستی برای آنچه که در تنگه جبل‌الطارق گذشت...راهزنان قرن ۲۱
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   حســن خدادی/ از مهم‌ترین شــاخص‌های ارزیابی انقلاب اسلامی 
عدالت‌خواهی است. عدالت‌خواهی به ‌عنوان مفهومی که از بدو انقلاب اسلامی مورد 
تأکید رهبران و رهروان جمهوری اسلامی ایران بوده، در طول چهل سال گذشته 
با فراز و نشــیب‌های زیادی مواجه شده است. بررسی عملکرد جمهوری اسلامی 
ایران در طول چهل سال گذشته و واکاوی آن در چهل سال دوم انقلاب اسلامی 
یعنــی گام دوم انقلاب در حوزه عدالت و تحقق آن در جامعه، نیازمند تحقیقی 
همه‌جانبه است که در این یادداشت کوتاه امکان‌پذیر نیست؛ اما با تأسی از بیانات 
مقام معظم رهبری)مدظله‌العالی( در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌توان گفت 
عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه عدالت‌خواهی قابل ‌مقایسه با رژیم سابق نیست؛ 
اما همین عملکرد در گام دوم انقلاب اسلامی باید تقویت شود و عدالت اصلی به 

معنی واقعی کلمه تحقق یابد. 
برای بررســی این موضوع در بیانیه گام دوم انقلاب اســامی چند پرسش 
کلیدی وجود دارد که پاسخ به آنها می‌تواند در تبیین مفهوم عدالت در بیانیه گام 

دوم انقلاب اسلامی تأثیرگذار باشد؛
 1ـ جمهوری اســامی ایران در مقایســه با رژیم پهلوی و دیگر کشورهای 

قدرتمند جهان چه عملکردی در حوزه تحقق عدالت داشته است؟
 2ـ قوت‌هــا و ضعف‌های جمهوری اســامی ایران در زمینه عدالت‌خواهی 

چیست؟
 3ـ مهم‌ترین موتور محرک و تشــکیل‌دهنده اجرای کامل عدالت در ایران 

چه گروه و قشری از جامعه هستند؟
 4ـ ابزارهای تحقق عدالت در جمهوری اسلامی ایران و موانع اجرای عدالت 

کدام هستند؟ و...
برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها در درجه اول رجوع به بیانات رهبر معظم 
انقلاب)مدظله‌العالی( مانند چراغ راهی است که می‌توان از درون آن مسیر پاسخ 
دادن به این پرسش‌ها را کشف کرد. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: 
»نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید 
گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این 
معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است 
که دستاورد‌های مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته 
قابل‌ مقایسه نیســت. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمد‌های کشور در 
اختیار گروه کوچکی از پایتخت‌نشــینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط 
کشور بود. مردم بیشتر شهر‌ها به ویژه مناطق دوردست و روستا‌ها در آخر فهرست 
و غالباً محروم از نیاز‌های اولیه‌ زیرساختی و خدمت‌رسانی بودند. جمهوری اسلامی 
در شمار موفق‌ترین حاکمیت‌های جهان در جابه‌جایی خدمت و ثروت از مرکز به 
همه جای کشور و از مناطق مرفه‌نشین شهر‌ها به مناطق پایین‌دست آن بوده است. 
آمار بزرگ راه‌سازی و خانه‌سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و 
رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحد‌های دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال 
آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتاً افتخارآفرین است. بی‌شک این همه، نه در 
تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به 
آن اعتراف کرده اســت؛ ولی هست و حسنه‌ای برای مدیران جهادی و با اخلاص 
نزد خدا و خلق اســت؛ البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اســامی که مایل 
است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینهاست و چشم امید برای 

اجرای آن به شما جوان‌هاست.«
آنچه از بیانات ایشان دریافت می‌شود و به درک جدی و محتوایی نیاز دارد 

عبارت است از: 
1ـ غیر قابل ‌مقایسه بودن کارکرد عدالت در جمهوری اسلامی ایران و گذشته 

قبل از انقلاب اسلامی به ویژه رژیم طاغوت.
 ‌2ـ عملکرد مثبت جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت‌خواهی در مقایسه 

با بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
 3ـ تبلیغــات ضعیف مســئولان و رســانه‌های داخلی در حــوزه کارکرد 

عدالت‌خواهی در جمهوری اسلامی ایران.
 4ـ تلاش رسانه‌ها و تبلیغات گسترده دشمنان انقلاب اسلامی برای نشان 

دادن دروغین بی‌عدالتی در ایران و القای آن در جامعه.
 5ـ نارضایتی رهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( از تحقق نیافتن برنامه‌های 
کامل عدالت‌خواهی در جمهوری اســامی ایران و نیاز به تلاش و همت بیشــتر 

در این زمینه.
 6ـ چشــم امید رهبر معظم انقلاب بــه جوانان انقلابی برای تحقق عدالت 

راستین در جمهوری اسلامی ایران.
از شــش برداشت فوق از حوزه عدالت‌خواهی مدنظر رهبر معظم انقلاب به 
نظر می‌رسد برای بررسی و تبیین کامل رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در 
زمینه عدالت، باید همه این شش نکته کلیدی به‌صورت جداگانه‌ تجزیه ‌و تحلیل 
شوند. همچنین به دلیل محدودیت‌های نوشتاری در این یادداشت که مجبوریم 
هر یک از این شــش بند و نکته کلیدی را در یادداشــت‌های جداگانه‌ای تبیین 
کنیم، بنابراین در شماره‌های آتی این نشریه هرکدام از این مباحث به ترتیبی که 
مطرح ‌شده است تحلیل و ارائه خواهد شد. نخستین یادداشت به مقایسه جمهوری 
اسلامی ایران با رژیم پهلوی در حوزه عدالت‌خواهی می‌پردازد. اینکه عملکرد 57 
ســاله رژیم پهلوی با عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی در حوزه عدالت‌خواهی 
چگونه باید مقایســه شــود و از این قیاس چه نتایجی به دست می‌آید موضوعی 

است که در شماره بعدی واکاوی می‌شود.

عملکرد عدالت‌خواهی انقلاب اسلامی

»مصطفی‌ کواکبیان« از چهره‌های اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون ‌امید مجلس شورای اسلامی درباره توقف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق از سوی دولت 
انگلیس اعلام کرد: به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران‌ و انگلیس می‌گویم؛ اقدام انگلستان در توقف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق، اولا؛ً نوعی راهزنی 
دریایی، ثانیا؛ً خصومت غیر قانونی با ایران، ثالثا؛ً بی‌حیثیتی مجدد انگلیس در فرمانبری از آمریکا و رابعا؛ً پوچی ادعای اروپایی‌ها برای تداوم برجام را به اثبات رساند.

 ادعاهای اروپا 
پوچ است  افشای جزئيات یک نامه

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در 
ادامه مصاحبه خود با خبرنگار پایگاه 
خبری »بریت بارت« بخش‌هایی از 
نامه اوباما به رهبر معظم انقلاب در 
7 اکتبر 2014 را افشا کرد و گفت: 
»اوباما در نامــه خود به رهبر عالی 
ایران نوشــته بود که من یک برنامه 
هسته‌ای غیرنظامی )صلح‌آمیز( برای 
ایران متصورم که شامل یک برنامه 
غنی‌سازی داخلی است و این موضوع 
منحصراً از طریق توافق دوجانبه‌ای 
که مــورد پذیرش ایران و 1+5 قرار 
گیرد، تأیید خواهد شد.« طبق گفته 
بولتون، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در 
ادامه نامه خود به رهبر معظم انقلاب 
نوشته بود: »من معتقدم با ایران باید 
مانند هر کشــور دیگری در معاهده 
منع گســترش تسلیحات هسته‌ای 
)NPT( رفتار شــود و این موضوع 
نتیجه کامــل اجرای چنین توافقی 

خواهد بود.«
گزینه سرمایه‌گذاری

بازرگانی  اتــاق  یــک عضــو 
ایران گفت: »ایــران در حوزه ارائه 
بازارهای  اقتصادی،  زیرساخت‌های 
بســترهای  صــادرات،  و  فــروش 
سرمایه‌گذاری و خدمات اقتصادی، 
می‌تواند  بانکــی  شــبکه  همچون 
بــرای عراقی‌ها گزینــه‌ای مطلوب 
باشــد و عراقی‌ها نیــز می‌توانند با 
طرح‌ها،  برخی  در  ســرمایه‌گذاری 
هدف‌گذاری‌هــای مــا را بــه اجرا 
نزدیک‌تر کنند.« واعظی خاطرنشان 
کــرد: »در شــرایط اقتصادی امروز 
ایــران، باید تلاش کــرد از بهترین 
گزینه‌های موجود و ممکن بهره برد 
و در این حوزه شاید توان کشورهای 
همسایه گزینه‌ای کلیدی باشد. بعد 
از خــروج آمریکا از برجــام، تعداد 
اروپایی که  از شــرکت‌های  زیادی 
برای همکاری به ایران آمده بودند، 
بــه دلیل تهدیدهای ترامپ از ایران 

خارج شدند.«
صادرات نیروی کار 

بانــک جهانی در گزارشــی از 
درآمد ارزی کشورها با صدور نیروی 
کار به خارج در ســال 2018 اعلام 
کرد، کشورهای جهان در این سال 
529 میلیارد دلار از این محل درآمد 
کسب کردند. پیش‌بینی شده است 
این رقم در ســال 2019 با رشد 4 
درصدی به 550 میلیارد دلار برسد. 
بر اســاس این گزارش، درآمد ارزی 
ایــران از محل صدور نیروی کار در 
ســال 2018 بــه 1 میلیارد و 400 
میلیــون دلار رســیده و ایران در 
رتبه هشــتم در منطقه خاورمیانه و 
شــمال آفریقا از نظر میزان جذب 
درآمد ارزی با صدور نیروی کار قرار 

گرفته است.
سرمایه‌گذاری عربستان

عربستان سعودی از زمان روی 
کار آمدن دونالد ترامپ تاکنون ۸۰ 
میلیــارد دلار از اوراق خزانــه‌داری 
آمریــکا را خریــداری کــرده که 
تحلیلگــران این خریــد را به پاس 
حمایت ترامپ از بن‌سلمان می‌دانند. 
تاکنون رابطه بســیار نزدیک دونالد 
ولی‌عهد  با محمدبن‌سلمان،  ترامپ 
عربستان اثبات شده است. میلیاردها 
دلار معامله ســاح و تمایل آمریکا 
به از بیــن بردن مدارک دخالت بن 
ســلمان در قتل جمال خاشقجی، 
همه نشان‌دهنده این رابطه نزدیک 
هستند؛ ولی آنچه به آن توجه نشده، 
علاقه عربستان به افزایش بدهی‌های 

آمریکاست.
سورپرایز ایران برای آمریکا!

سردبیر مجله دفاعی »جینز« 
در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی درباره توان 
دفاعی پدافند هوایــی ایران گفت: 
»پس از انهدام پهپاد آمریکایی روشن 
شــد، این بود که ایــران از توانایی 
موشــکی و راداری خوبی برخوردار 
است و این پهپاد هدف راحتی برای 
آنها بوده است. آمریکایی‌ها از اینکه 
ایران توانست پهپاد آنها را سرنگون 

کند سورپرایز شدند!«
موقعیت خوب ایران

معاون  امین‌زاده«  »محســن 
وزیرخارجــه دولت اصلاحات گفته 
است: »در صورت حمله آمریکا، مردم 
ایران همچون ویتنامی‌ها درس بسیار 
تلخی به نظامیــان آمریکا خواهند 
داد. موفقیت ســاقط کــردن پهپاد 
آمریکایی از ســوی نیروهای مسلح 
ایران دفاع با ارزشــی بوده و ایران را 
در موقعیت خوبی در مقابل آمریکا 

قرار داده است.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس‌ خبر

دیدگاه

ذوب در فرهنگ 
غیرخودی به این 

می‌گن! ساخت 
مجسمه آزادی 

آمریکایی و 
نمایش کلاه عمو 

سام در شهر جده 
عربستان برای 
معرفی فرهنگ 

یانکی‌ها به مردم 
عربستانی!

معدوم‌سازی
 6 هزار قلیان 

در اهواز/ قلیان 
از سیگار مضرتر 

است؛ اما متأسفانه 
فرهنگ‌سازی 

نشده و قبح قلیان 
کشیدن شکسته 

شده‌ است

سخنرانی ترامپ 
برای مردم آمریکا؛ 
او حتی در چندصد 

متری کاخ سفید 
هم احساس امنیت 

نمی‌کند و از 
پشت شیشه‌های 

ضدگلوله دم از 
مدیریت جهان 

می‌زند!

همزمان با پویش 
صاحبخانه خوب 

و مراعات حال 
مستأجران از سوی 

صاحبخانه‌ها در 
وضعیت سخت 
اقتصادی، این 

مشاور املاک هم 
در حد توان خود 
هوای مستأجران 

را دارد

تشدید 
درگیری‌ها در 

فلسطین‌ اشغالی 
در اعتراض 

به قتل جوان 
اتیوپیایی به 

دست پلیس رژیم 
صهیونیستی، 

صدای پایان عمر 
صهیونیست‌ها به 

گوش می‌آید

پایش

  سید فخرالدین موسوی/  
»برجام« در آســتانه فروپاشی 
قــرار دارد؛ چرا کــه ایالات متحده 
آمریــکا چه آن زمان کــه »باراک 
‌اوباما«ی دموکرات در کاخ ‌سفید بود 
و سیاست‌ خارجی ایالات‌ متحده را با 
تاکتیک پنهان کردن دست ‌چدنی در 
دست‌کش مخملین پیش می‌برد و در 
ظاهر بر حفظ توافق تأکید می‌کرد، 
چه در این روزها که »دونالد ترامپ«ِ 
جمهوریخــواه در رأس دولــت این 
کشور است و فرمان خروج آمریکا از 
برجام را صادر کرد و هر روز در پی 
وضــع تحریم‌های جدید علیه ملت 
ایران است؛ ایالات‌ متحده هرگز به 
تعهدات برجامی‌اش پایبند نبود! در 
حالی که ایران به گواه گزارش‌های 
پر تعداد آژانس بین‌المللی‌ هسته‌ای 
برجــام را مو‌به‌مو اجرا کرده و حتی 
اقداماتی فراتر از تعهدات مندرج در 
این توافق بین‌المللی را برای اثبات 
حسن‌نیت خود عملیاتی کرده است.
برجام، فقــط یک گام تا پایان 
فاصلــه دارد؛ به آن دلیل که ســه 
کشــور انگلیس، آلمان، فرانســه و 
مقامــات اتحادیه ‌اروپا با وجود همه 
حفظ  ضرورت  درباره  ادعاهای‌شان 
برجام و با وجود همه جملات زیبا و 
وعده‌های خوش‌تراش‌شان پیرامون 
وجوب ماندگاری توافق هســته‌ای 
در عمــل هیــچ گام مؤثر و مهمی 

برنداشتند.
اروپایی‌ها  و  آمریکایی‌ها  سهم 
در بــه شکســت کشــاندن توافق 
جامع هســته‌ای آنقدر واضح است 
که بســیاری از سیاســت‌مداران و 
دولت‌های جهان کاهش تعهدات از 
ســوی تهران و اقدام متقابل را حقِ 
محفوظ و طبیعی ایران دانســتند؛ 
اظهارات »ماریا زاخاروا« سخنگوی 
مبنی  روسیه  دیپلماســی  دستگاه 
براینکه »عبور از سقف ذخایر اورانیوم 
غنی ‌شده)بر اساس برجام( و کاهش 
تعهــدات برجامی از ســوی ایران، 
نتیجه منطقی اقدامــات آمریکا از 
جمله وضع تحریم علیه این کشور 
است« یا گفته‌های »ماهاتیر محمد« 
نخست‌وزیر »مالزی« که اظهار داشته 
اســت: »این آمریکاست که ایران را 
تحریک می‌کند. آنها ابتدا از پیمان 
هسته‌ای خارج شدند و بعد هم اعلام 
می‌کنند که ناو جنگی به خلیج‌فارس 
می‌فرســتیم! بازی اعمال تحریم‌ها 
و مجبور کردن ســایر کشــورها به 
همراهــی با تصمیمــات خود اصلًا 
دموکراتیک نیست. این کار زورگویی 
است« تنها دو نمونه از این اظهارات 
اســت؛ اما اینجا در تهران، پایتخت 
جمهوری اسلامی ایران رسانه‌هایی 
هستند که در مواضعی حیرت‌انگیز 
انگشــت اتهام را نه به سوی خارج 
از مرزهــا و دولتمــردان اروپایی و 

آمریکایــی که به ســمت نیروهای 
داخلی کشور نشانه می‌گیرند!

روزنامه اصلاح‌طلب »شــرق« 
از زبــان »محســن میردامــادی« 
می‌نویســد: »قبل از دوران ترامپ 
که برجام تصویب و عملیاتی شد، به 
نظرم با رفتارمان عملًا برجام را ابتر 
کردیم و باعث شدیم نتایج مفیدی 

که کشــور از برجام انتظار داشت، 
محقق نشود.«، »محسن امین‌زاده« 
معاون وزارت خارجهِ دولت اصلاحات 
نیز به همیــن روزنامــه می‌گوید: 
»تقریباً اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد 
کــه ایران، دیر یا زود باید به ارتباط 
فعال و برابری با آمریکا دســت یابد 
و بــه مذاکــره دوجانبه بــا آمریکا 
بنشیند... ایران در منگنه بزرگ‌ترین 
تحریم‌های تاریخ قرار گرفته و خروج 

از آن مستلزم مذاکره با آمریکاست... 
آمریکا سال‌هاست که دنبال مذاکره 
مستقیم و بی‌واسطه با ایران است و 
ایران است که از مناسبات مستقیم 
با آمریکا سر باز می‌زند.« جملاتی که 
معنای آن این می‌شــود که ایران از 
میز مذاکره فاصله گرفته و پیشنهاد 
مذاکره را رد می‌کند؛ وگرنه می‌توان 
بــا ترامپ گفت‌وگو و مشــکلات را 

حل کرد!
»احمد خــرم« وزیر راهِ دولت 
با روزنامه  ‌اصلاحات در گفت‌وگــو 
»همدلی« می‌گویــد: »گروهی که 
از چند سال پیش با عنوان دلواپس 
شناخته می‌شوند،‌ اصولاً نمی‌توانند 
نــه آرامش را و نه هر نشــانه‌ای از 
موفقیــت را برتابند. به همین دلیل 
با هر مســئله‌ای که با منافع کشور 
ارتباط دارد، مخالفت کرده و حتی 
گاهی به خود اجازه اشکال مختلف 
تهدید را می‌دهند. انگار واقعاً حیات‌ 
سیاسی و همچنین منفعت خود را 
در رویارویی با دنیا می‌بیند و برجام، 
FATF و اینستکس را با توسل به 

شیوه‌هایی تخریب می‌کنند.«
روزنامــه »آرمــان« هــم در 
یادداشتی با عنوان »اروپا در تلاش 
برای احیای برجــام« به قلم »علی 
بیگدلی« می‌نویســد: »اروپا تلاش 
می‌کنــد تا به هر ترتیب ممکن این 
توافق )برجام( را حفظ کند... سخنان 

روزهــای اخیر »امانوئــل‌ مکرون« 
نشان‌دهنده آن است که این امکان 
وجود دارد کــه آمریکا اصل برجام 
را بپذیرد؛ اما مشــکل اصلی بر سر 
آن است که زمان تعهدات ایران در 
لذا  برجام خیلی کوتاه‌مدت است... 
مکرون پیشــنهاد ۳۰ تا ۵۰ سال را 
مطرح داشته است... همان‌گونه که 
»هایکو مــاس« وزیر خارجه آلمان 
مطرح داشــت که مــا نمی‌توانیم 
معجزه کنیــم و این آخرین پیامی 
بــود که اروپا به ایــران داد... هایکو 
ماس به وزیر خارجه کشورمان گفته 
بود که اگر ما بخواهیم اینستکس را 
عملیاتی کنیــم و انتظارات ایران را 
پاســخ دهیم، ایران نیز سه تعهد را 
باید عملیاتی کند.« سه تعهدی که 
این روزنامه در لفافه می‌گوید شــاه 
کلید  باز شــدن قفل برجام است، 
عبارتند از: توقف توان موشکی، توقف 
ایران و به  فعالیت‌های منطقــه‌ای 
رسمیت شناختن رژیم‌صهیونیستی!
مواضــع مذکور این ســؤال را 
به ذهن هر خواننده‌ و شــنونده‌ای 
متبادر می‌کند که آیــا قرابت نظر 
و همســویی این رســانه‌ها با آنچه 
از زبان مقامات غربی و رســانه‌های 
اتفاقی است  ایرانی می‌شنویم،  ضد 
یا رابطه و منافع مشــترکی در این 

میان وجود دارد؟

نگاهی به مواضع برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب
در آستانه فروپاشی »برجام«

اتفاق نظری
که نمی‌تواند اتفاقی باشد

تقدیر از قهرمان/ 
پاسداری که برای 

جمع‌آوری لاشه 
پهپاد ساقط شده 
به دریای طوفانی 
می‌زند؛ اما قایق 

واژگون شده و 
او هشت ساعت 

شنا می‌کند تا 
لاشه را به ساحل 

بیاورد

برجام، فقط یک گام تا پایان 
فاصلــه دارد و اینجا در تهران، 
پایتخــت جمهوری اســامی 
ایران رســانه‌هایی هستند که 
در مواضعی حیرت‌انگیز انگشت 
این  کشاندن  به شکست  اتهام 
توافق را نه به ســوی خارج از 
مرزهــا و دولتمردان اروپایی و 
آمریکایی که به سمت نیروهای 

داخلی کشور نشانه می‌گیرند

  حســین عبداللهی‌فر/ رهبر معظم 
انقلاب اسلامی در بخشی از فرمایش‌های خود 
در جمع مسئولان قوه قضائیه، با اشاره به حضور 
حماسی ملت ایران در انتخابات 40 سال گذشته، 
به رغم همه کارشکنی‌های نظام سلطه و ایادی 
آنها در داخل کشور فرمودند: »حالا آخر امسال 
هم یک انتخاباتی هست. باز هم با وجود بعضی از 
تردیدآفرینی‌هایی که بعضی از افراد می‌کنند، من 
می‌دانم که مردم با شور و شوق در این انتخابات 
شرکت خواهند کرد. اینها عظمت ملت ایران را 

نشان می‌دهد.«
در حالی‌که اســتکبار جهانی و کشورهای 
وابســته به آنها در منطقه برای دلســرد کردن 
مردم در پای صندوق‌های رأی برنامه‌ریزی کرده 
و سم‌پاشــی می‌کنند، برخی گروه‌های سیاسی 
داخل کشور نیز خط تحریم را با اهداف متفاوتی 
دنبال می‌کنند. تحریم‌کنندگان و به تعبیر رهبر 
معظم انقلاب تردیدآفرینان داخلی چند دسته‌اند. 
‌1ـ کســانی که مزیــت و برتری خویش 
در رقابت‌هــای انتخاباتی را تعامــل با غرب و 
خوش‌بینی به آمریکا تعریــف کرده و اینک با 

رفتــار ترامپ که در واقــع چهره بدون روتوش 
ایالات متحده را به نمایش گذاشته، حرفی برای 

گفتن ندارند.
2ـ دسته دوم کسانی هستند که با همین 
نگاه در انتخابات‌ گذشته به مردم وعده و وعید 
داده و آنها را به نتایج سرشــار اقتصادی ناشی 
از مذاکره و گفت‌وگــو با آمریکا دلخوش کرده 
بودند؛ اما با تشــدید تحریم‌های آمریکا مواجه 
شده و به مراتب شــرایط بدتری را برای مردم 
ســاخته‌اند. این جماعت اکنــون نگران پایگاه 
رأی خود هســتند و احتمال باخت خود را زیاد 
می‌دانند. ضمن آنکه در صورت روبه‌رو شدن با 
مردم باید پاسخگوی تحلیل‌های غلط خود نیز 
باشند. کســانی که مقاومت در مقابل آمریکا را 
عامل مشکلات کشور معرفی کرده و راه حل را 
مذاکره و گفت‌وگو معرفی می‌کردند، اکنون باید 
از گزافه‌های خود دفاع کنند. آنها که معتقد بودند 
برای زیستن باید با کدخدا راه آمد، اکنون باید 
بگویند چرا شیوه مذاکره و سازش جواب نداد. 

3ـ دسته سوم کســانی هستند که برای 
تئوریزه کردن تحریم دست به کار شده و راهبرد 

»مشارکت مشروط« را پیشنهاد می‌کنند. اینها 
می‌گویند شــرط ما برای حضور در رقابت‌های 
انتخاباتی تأیید صلاحیت عناصر اصلی ماست و 
ما دیگر حاضر به رقابت با نیروهای دست دوم و 
چندم خود نیستیم. این ایده در واقع ادامه همان 
راه تحریم است؛ اما با توجیهی که می‌تواند توپ را 
به زمین نظام بفرستد و در واقع شورای نگهبان 

را مقصر کاهش آرا نشان دهد. 
دو مزیت دیگر طرح مشارکت مشروط بر 
تحریم برای طراحان آن این است که اولاً راهبرد 
تحریــم را عاقلانه و منطقی جلوه می‌دهد و آن 
را از دامنه مخالفان تعدیل می‌کند. ثانیاً با فشار 
به شــورای نگهبان چند هدف با یک تیر دنبال 
می‌شود: یکی اینکه ممکن است امتیازاتی را به 
دنبال داشــته و تعدادی از نیروهای مسئله‌دار 
خود را وارد مجلس کنند که بسیار بعید است به 
چنین هدفی دست یابند. دوم اینکه اگر امتیازی 
کسب نکردند نظارت استصوابی را عامل کاهش 
مشارکت معرفی کنند نه وضعیت اقتصادی که 
خود عامل آن هســتند و در واقع از این طریق 
بخشی از فشارهای متوجه خود را به سوی نظام 

و شورای نگهبان سوق دهند.
به دنبال واکنش‌های منفی به طرح تحریم 
و مشــارکت مشروط، اینک »مشارکت مشروط 
منطقه‌ای« در دســتور کار قــرار گرفته که به 
معنای  تحریم در مناطقی و حوزه‌هایی اســت 
که کاندیدای مدنظر آن جریان تأیید صلاحیت 

نشده باشد.
4ـ در دســته چهارم کسانی قرار دارند که 
وضعیت فعلی و نابسامانی‌های اقتصادی را عامل 
کاهش مشارکت می‌دانند و برای مستندسازی 
مدعای خود اقدام به نظرسنجی‌هایی نموده‌اند 
که نشان می‌دهد بیش از دو سوم واجدان رأی 
در پــای صندوق نخواهند آمد. هدف این گروه 
فشار به نظام برای تن دادن به مذاکرات ذلیلانه و 
مورد نظر ترامپ است. این نظرسنجی زودهنگام 
و حساب شــده را روزنامه‌ای انجام داد که پس 
از مورد هدف قرار گرفتن پهپاد متجاوز آمریکا، 
خویشتن‌داری ترامپ را ستایش کرده و از آن به 
»لطف ترامپ« تعبیر کرد و پیشنهاد داد وقتی 
ترامپ ماشــه شــلیک را نچکاند، ما باید ماشه 

مذاکره را بچکانیم.

جریان‌شناسی تردیدآفرینان در انتخابات آخر سال



  محمدامیــن ســواری/ 
حشدالشــعبی مولود مقابله با داعش 
بود. شکســت داعش، فلسفه وجودی 
حشدالشعبی را با پرسش‌هایی مواجه 
می‌کرد؛ بنابراین او برای ادامه حیات 
نیاز بــه تعریف کارکردهــای جدید 
داشــت. تحول و تعریف کارکردهای 
حشدالشــعبی می‌تواند متنوع باشد. 
برخــی‌، به ویژه جریانــات آمریکایی 
ســعودی‌ از ابتــدا نغمــه انحــال 
حشدالشعبی را به دلیل پایان مأموریت 
آن و شکســت داعش ســر دادند؛ اما 
دولت، مرجعیت و نخبگان عراق آن را 
رد کردند؛ بنابراین بقای حشدالشعبی 
نیازمند برنامه‌ای هدفمند بود. عده‌ای 
تجربه ایران از بسیج را نمونه‌ای خوب 
معرفــی می‌کردند؛ امــا برخی مانند 
مقتدی صدر‌ ادغام آن را در نیروهای 
مســلح تحت فرماندهی نخست وزیر 
و محصــور کردن ســاح در دولت را 

خواستار شدند.
به تازگــی عــادل عبدالمهدی 
 10 فرمانــی  عــراق،  نخســت‌وزیر 
ماده‌ای صادر و بر اساس آن نیروهای 
حشدالشــعبی را در نیروهای مسلح 
این کشــور ادغام کرده اســت و همه 
نام‌‌گذاری‌هــای گوناگونی را که برای 
برخی گروه‌هــا در جنگ علیه داعش 
استفاده می‌شد و زیرنظر حشدالشعبی 

عمل می‌کردند لغو نموده است. 

انگاره‌های احتمالی
این اقــدام عــادل عبدالمهدی 
ممکن اســت حاوی مقدمات و دارای 
علل و برآمــده از انگاره‌های احتمالی 
باشــد که در ادامه به برخــی از آنها 

اشاره می‌کنیم:
1ـ به نظر می‌رســد این فرمان 
برآمــده از شــرایط داخلی و خارجی 
عراق و به دنبال ضرورت نبود گروه‌هایی 
خارج از چارچوب قانون عراق بوده است 
و عبدالمهدی با این اقدام محدود کردن 
مجموعه‌های غیر قانونی را خواســتار 

شده است.
2ـ توصیه‌هــا و بیانــات آیت‌الله 
سیستانی در محصور کردن سلاح در 
اختیار دولت و منع استفاده از آن خارج 
از چارچوب دولتی، از مسائلی بود که 
سبب شد عبدالمهدی، اقدامی در این 

راستا را شدنی تلقی کند.
3ـ این فرمان با قانون اساســی 

منسجم است؛ زیرا طبق قانون اساسی 
عراق، داشتن تشکیلات خارج از دولت 
از سوی هر حزبی که در دولت مشارکت 
دارد ممنوع شده است. حال آنکه برخی 
احزاب که در انتخابــات 2018 وارد 
عرصه سیاســت شده‌اند، تشکیلات و 
دفاتر نظامی در شــهرهای گوناگون 
دارند و این می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای 

برای اقدام عبدالمهدی باشد.
4ـ ادغام حشدالشعبی پیامی به 
کشورهای منطقه و بین‌المللی درباره 
اراده و قــدرت دولت عراق اســت. به 
عبارت دیگر عراق استقلال خود را که 
برخی کشورهای منطقه و بین‌المللی 
آن را مدام مــورد هجمه قرار داده‌اند 
و این هجمه حتــی به بخش‌هایی از 
عراقی‌ها تســری پیدا کرده، به اثبات 

می‌رساند.
5ـ شــأن تأسیس حشدالشعبی 
مبارزه با داعش بود. یکی از تفاسیری 
که از اقدام عبدالمهدی می‌شــود آن 
اســت که نخســت‌وزیر با این اقدام 
خواســتار اعلام پایان داعش و پایان 
نظامی  داوطلب  نیروهــای  مأموریت 

است.
6ـ آمریــکا برخــی گروه‌هــای 
حشدالشــعبی را در فهرست تحریم 
خود قرار داد؛ از این رو عبدالمهدی با 
این فرمان اقدامی پیشدستانه برای دفع 
تحریم احتمالی حشدالشعبی از سوی 
آمریــکا صورت داد و هزینه این کار را 

برای آمریکا بالا برد.
7ـ برخی نیز قائل به تأثیرگذاری 
فشــارهای آمریکایی سعودی در این 
مســئله هســتند و این اقــدام عادل 

عبدالمهــدی را اقدامــی تعادلی و در 
راســتای کاهش آســیب عراق ناشی 
از نــزاع ایران با آمریکا یا عربســتان 
دانســته‌اند. ایــن امر بــرای مقابله با 
رهاشــدگی نیروهای نظامی عراقی و 
نتیجه‌ای از پاسخ گرفتن اولتیماتوم‌های 

آمریکایی سعودی است.

نتایج اقدام
1ـ قطعاً منظم کردن تشکیلات 
نظامی و حرکت ســازمان نظامی به 
شــکلی واحد می‌توانــد یکی از فواید 
این امر باشد؛ لذا این فرمان به تکامل 
حشدالشــعبی و تشــکیل یک بسیج 
واقعــی و همگانی در سراســر عراق 

کمک می‌کند.
2ـ این پیام به شکل عام به سایر 
فرقه‌ها داده می‌شــود که تشکیل هر 
تشــکیلاتی خارج از دولت غیر قابل 
قبول و غیر قانونی اســت. به عبارت 
دیگر این فرمان می‌تواند مانع آن شود 
که آمریکا با هر بهانه‌ای به هماهنگی 
با عشایر ســنی بپردازد و به تشکیل 
با  تشکیلات مســلح ســنی متناظر 
حشدالشعبی اقدام کند. در واقع با این 
اقدام این حربه آمریکا‌، که زمزمه‌اش 
در برخی رســانه‌های عربی به گوش 

می‌رسد‌‌‌ مهار می‌شود.
3ـ همچنین ســبب می‌شــود 
بســیاری از القائــات ایران‌هراســانه‌ 
دشــمنان و ادعاها مبنی بر مدیریت 
حکومت عــراق از ســوی جمهوری 
اسلامی خنثی شود و این امر می‌تواند 
در داخــل و خارج عــراق اثر مثبتی 

داشته باشد.

بــه عبــارت دیگر پشــتیبانی 
جمهوری اســامی از حشدالشــعبی 
در جریــان جنگ بــا داعش و حضور 
پاسداران  سپاه  فرماندهان  مستشاری 
انقلاب اسلامی در کنار آنان سبب شده 
که نظر بخشــی از مردم عراق درباره 
جمهوری اســامی که تحت تبلیغات 
شــدید رژیم بعث آســیب دیده بود، 
بازســازی و ترمیم شود؛ اما در دوران 
پســاداعش، رســانه‌های غربی عربی، 
حشدالشعبی را عامل جمهوری اسلامی 
در عراق معرفی می‌کنند تا با استفاده از 
این حربه بتوانند حضور برخی گروه‌های 
مقاومت را که در عرصه سیاسی نیز حائز 
اکثریت در پارلمان شــده‌اند مسئول 
مشــکلات اقتصــادی اجتماعی عراق 
بدانند و منشأ آن را ايران معرفی کنند.

و  یــی  ا قه‌گر فر نــع  ما 4ـ 
سوءاستفاده‌های ناشی از دفاتر متفاوت 
و هرج و مرج در عراق می‌شــود؛ زیرا 
تعدد گروه‌ها مدیریت آن را ســخت 
می‌کنــد و امکان سوءاســتفاده‌های 

احتمالی را افزایش می‌دهد.
5ـ وجود و اجازه حمل سلاح از 
ســوی گروه‌ها مانع استقرار و امنیت 
عراق می‌شــود؛ بنابراین این مســئله 
می‌تواند مانــع و دافع احتمال جنگ 

داخلی مسلحانه میان احزاب شود.

آسیب‌های اقدام
1ـ ادغام حشدالشعبی با نیروهای 
مســلح عراق امری جدید نیست و در 
قانون حشدالشــعبی آمده اســت؛ اما 
اینکــه ماهیت تشــکیلاتی گروه‌های 
حشدالشــعبی نیــز حذف شــود با 

چالش‌هایی همراه خواهد بود.
2ـ حشدالشعبی برای عراق منافع 
زیادی داشــت که بایــد مراقبت کرد 
فرمان نخست‌وزیر این منافع را محدود 
نکند. حشدالشعبی متشکل از نیروهای 
مردمــی، معتقد و کارآزموده اســت. 
حشد با پیروزی خود نماد موفقیت در 
استفاده از نیروی داخلی شده است و 
علاوه بر اینکه با این روحیه توانســت 
جلوی تروریسم را بگیرد، در عرصه‌های 
گوناگون عمرانی، خدماتی، بصیرتی و... 
کشور با روحیه جهادی و مردم‌محور 
کاربرد دارد. همچنان که این اتفاق از 
سوی نیروهای برخی گروه‌ها در حال 
انجام است؛ اما انحصار آن در نیروهای 
مسلح این امر را احتمالاً محدود و عراق 

را از این خدمات محروم می‌کند.
بــرای  کــه  محبوبیتــی  3ـ 
حشدالشــعبی حادث شــد ظرفیتی 
برای حشد به وجود آورد که بتواند به 
شکل غیر رسمی بسیاری از مواضعی 
را که دولت عراق از آن ابا دارد در نظر 
بگیــرد؛ بدون آنکه دولت عراق هزینه 
چشمگیری بپردازد و به شکلی کمک 
کار دولــت عراق و اهرم فشــار آن در 
برخی از مسائل باشد؛ اما این امر این 

حربه را از عراق می‌گیرد.
4ـ مواضــع و اقدامــات انقلابی 
حشدالشــعبی که لزومــاً نظامی هم 
نیســتند ســبب افزایش دیپلماسی 
عمومی عراق شــده است. این مسئله 
در حضــور حشدالشــعبی در مناطق 
ســیل‌زده ایران که موجب خشنودی 
مردم سیل‌زده از عراق شد و مواضعی 
که در قبال ملت‌های یمن و ســوریه 

مدنظر قرار گرفت، قابل درک است.
عــراق  نخســت‌وزیر  اقــدام 
آن  رد  و  تأییــد  در  بازخوردهایــی 
داشــته اســت؛ اما این اقدام با اطلاع 
و آگاهی کامل دولت عراق از شــرایط 
حســاس کنونی انجام شده که تمام 
تلاش‌ها برای تحقیر فلسفه تشکیلات 
حشدالشعبی و رسالت وجودی آن را 
ناکام گذاشته است. ملت عراق هیچ‌گاه 
نقش بی‌بدیل جریان مقاومت و در رأس 
آن حشدالشعبی را در نابودی داعش 
و برگرداندن آرامش و امنیت به عراق 
فرامــوش نخواهد کــرد و حضور این 
تشــکیلات در بدنه ارتش عراق سبب 
تقویت آن و نویدبخش آینده‌ای امن‌تر 
در پرتو ارتشی مقتدر و انقلابی است. 

   فرزان شهیدی/ هفتم تیرماه، امارات یکی از اعضای اصلی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان 
در جنگ علیه یمن، اعلام کرد ابوظبی تصمیم دارد بخشی از نیروهای خود را از یمن خارج کند. این 

نیروها قرار است از بندر جنوبی »عدن« و سواحل غربی »الحدیده« خارج شوند. 
درباره دلایل و انگیزه‌های امارات چند گزاره مطرح است:

ـ »محمدبن راشد آل مکتوم« حاکم دبی از بیم آنکه امارتش در معرض حملات نظامی »انصارالله« 
قرار بگیرد، به »محمدبن زاید آل نهیان« ولیعهد ابوظبی اعلام کرد باید از یمن عقب‌نشینی صورت بگیرد. 
بنا بر گزارش‌ها از داخل امارات، حاکم دبی نشست مهمی را با محمد بن زائد برگزار کرده و در آن به 
بن زائد اطلاع داده است که دبی قادر به تحمل هزینه‌های ناشی از حمله انصارالله به مراکز حیاتی این 

امارت نیست و در صورت ادامه سیاست‌های ابوظبی، وحدت امارات به خطر می‌افتد.
ـ دلیل دیگری که برخی ناظران در تصمیم جدید امارات به آن اشــاره دارند، افزایش تنش میان 
آمریکا و ایران در حوزه خلیج‌فارس است. این نگرانی پس از حمله به نفتکش‌های امارات افزایش یافت. 
نکته مهم این اســت که به رغم اتهام آمریکا و عربســتان مبنی بر دست داشتن ایران در این حملات، 
امارات دست به عقب‌نشینی ‌زده و وزیر خارجه این کشور در مسکو اعلام کرده است هیچ سند و مدرکی 

در مورد حمله به نفتکش‌ها علیه هیچ کشوری وجود ندارد.
ـ به گفته یکی از مســئولان یمنی، اعلام عقب‌نشــینی امارات از یمن احتمالاً تاکتیکی باشد که 
دلیل آن مهار افکار عمومی در داخل و خارج امارات است که خواستار خروج امارات از ائتلاف سعودی 
و توقف جنگ یمن هســتند. با این حال، امارات اگر نقش نظامی خود را در یمن کم‌رنگ کند، نقش 

سیاسی خود را در عرصه داخلی یمن و به ویژه شورای انتقالی افزایش خواهد داد. 
ـ برخی ناظران به درگیری نیروهای محلی مورد حمایت امارات با دولت یمن در سوکوترا و شبوه 
اشــاره کرده‌اند که موجب ایجاد مشــکلاتی برای امارات شده و حضور امارات و ناکامی‌اش را در جنگ 
یمن زیر ســؤال برده اســت. به همین دلیل امارات با کاهش یا عقب‌نشینی نیروهای خود از یمن قصد 

حل این مشکل را دارد.
ـ جنگ یمن برای امارات از جنبه اقتصادی خسارت‌بار بوده است. به همین دلیل بسیاری از حکام 

و شیوخ سایر امارت‌ها از ابوظبی خواسته‌اند به حضور خود در یمن پایان دهد. 
ـ انصارالله یمن چندی پیش پهپادهایی را بر فراز آسمان امارات به پرواز درآورده بود و این پهپادها 
موفق شــده بودند از مرکزی حساس مانند فرودگاه‌های دبی و ابوظبی تصویربرداری کنند. انصارالله با 
این اقدام نشان داد قادر است دایره حملات خود علیه امارات را گسترش دهد و با این اقدام پیام مهم 

خود را به ابوظبی و دبی رساند.
با توجه به دلایل فوق معلوم می‌شود تغییر معادله میدانی در یمن نقشی مهم در تصمیم عقب‌نشینی 
امارات داشته است. مقاومت یمن با محوریت انصارالله که از ابتدای سال 2019 راهبرد خود را از حالت 
»تدافعی‌ـ فرسایشی« به وضعیت »هجومی‌ـ بازدارندگی« تغییر داده است، موجب نگرانی ائتلاف سعودی 
به ویژه اماراتی‌ها شده و خصوصاً پس از حملات موشکی و پهپادی دقیق و مخرب انصارالله به اهدافی 

در عمق سعودی، از تکرار این حملات در خاک خود دچار هراس شده‌اند. 
عقب‌نشــینی امارات از مناطقی از یمن اگر جدی و مداوم باشــد، عربســتان ســعودی را دچار 
مشــکل خواهد کرد. در ائتلاف ضد یمن به رهبری ســعودی، امارات نقش بازوی اصلی را در حمله به 
 یمن داشــت از این رو با خروجش عربســتان دست تنها شــده و قادر به حفظ و ادامه ائتلاف نخواهد

 بود.
با توجه به اختلافات جدی که از مدت‌ها پیش میان امارات و عربســتان در جنگ یمن رخ داده 
بود، فروپاشــی این ائتلاف دور از انتظار نیســت. نتیجه این روند که عاملی جز مقاومت مردمی یمن و 
توانمندی‌های کیفی انصارالله نداشته است، شکست حتمی ائتلاف سعودی در یمن و پیروزی مقاومت‌، 

به رغم جنگ فاجعه‌بار طی چهار سال گذشته است.

پنجره

عقب‌نشینی امارات از یمن؛ دلایل و پیامدها نشست »جی‌20« پرحاشیه اما بی‌نتیجه
   محمدرضا مرادی/ چهاردهمین نشست سران گروه 20 جمعه و شنبه )7 و 8 تیر 1398( 
در شهر »اوزاکا« ژاپن بدون نتیجه به پایان رسید. هرچند این نشست راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی 
ارائه نداد، با حاشیه‌های زیادی همراه بود. این نشست در حالی برگزار شد که بسیاری از قبل هشدار 

داده بودند زیاده‌خواهی‌های آمریکا سبب شکست این نشست خواهد شد. 
گروه 20 شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، عربستان، 
اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک است که 
85 درصد اقتصاد دنیا را در دست دارند. نشست‌های این گروه در سطح سران از سال 2008 و پس از 
اینکه رهبران کشورهای عضو برای بحث درباره بحران مالی جهانی جلسه‌ای اضطراری تشکیل دادند، 
آغاز شد و تاکنون هر ساله برگزار شده است. فرضیه معروف مدافعان گروه 20 این است که این نهاد 
به اندازه کافی کوچک اســت که بتواند تصمیم بگیرد و به اندازه کافی بزرگ است که تصمیم‌هایش 
در شرایط جهان اثرگذار باشد. با این حال، منتقدان گروه 20 معتقدند وضعیت آشفته امروز اقتصاد 
جهان نشــانگر شکست سران کشورهای عضو این گروه است که از قضا قرار بود با هماهنگی بیشتر، 
مانع بروز بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان شوند. آنها بر این اعتقادند که در میان تمامیت‌خواهی 

کشورها در عرصه تجارت جهانی، دیگر دوران این گروه هم به سر آمده است.
نشست چهاردهم در ژاپن نتیجه خاصی نداشت و بار دیگر آمریکا مخالف بسیاری از پیشنهادهای 
مطرح بود. حضور عربستان در گروه 20 و میزبانی ریاض برای نشست این گروه در سال آینده میلادی 
نیز از جمله موضوعات جالب است؛ زیرا عربستان نه تنها اقتصادی متکی بر صنعت ندارد، بلکه اقتصاد 
نفتی این کشــور نیز با چالش‌های زیادی مواجه بوده و حتی بســیاری از اقتصاددانان غربی احتمال 
ورشکستگی اقتصادی عربستان را در سال‌های آینده مطرح کرده‌اند. در واقع سهم عربستان از بازارهای 

نفتی تنها دلیل حضور این کشور در گروه 20 به شمار می‌رود که البته دلیل بسیار مضحکی است.
یکی از حاشــیه‌های جالب نشست جی ‌20 ستایش خنده‌دار ترامپ از بن‌سلمان بود. ترامپ از 
»محمدبن‌سلمان« ولی‌عهد سعودی به دلیل اصلاحات حقوق بشری! و مبارزه وی با تروریسم! تشکر 
کرد. آن هم چند روز پس از اینکه سازمان ملل رسماً اعلام کرد، مقامات سعودی از جمله بن‌سلمان 
در قتل وحشیانه خاشقجی نقش مستقیمی داشته‌اند. ستایش پوچ ترامپ از بن‌سلمان در حالی است 
که در 50 ماه گذشته بن‌سلمان به سلاخ کودکان یمن معروف شده و بیش از 85 هزار کودک یمنی 

قربانی تجاوز وحشیانه عربستان به یمن شده‌اند. 
عقب‌نشینی‌های ترامپ در برابر چین و ترکیه نیز از حاشیه‌های جالب نشست جی 20 بود. در 
چند ماه گذشته جنگ تجاری میان چین و آمریکا بسیار شدت گرفت و شرکت »هوآوی« چین نیز 
از سوی آمریکا تحریم شد. اعضای گروه جی ‌20 با وجود ابراز نارضایتی آمریکا، در بیانیه پایانی خود 
تجارت و ســرمایه‌گذاری جهانی را موتور محرکه رشــد، توسعه و اشتغال‌زایی در کشورهای مختلف 
جهان دانستند و خواستار پایان‌دادن به جنگ تجاری واشنگتن و پکن شدند. ترامپ هم پس از دیدار 
با »شــی جین پینگ« رئیس‌جمهور چین گفت مذاکراتی »عالی« با وی داشــته است و به اعتقاد او، 
روابط دو کشور به »وضعیت عادی« بازمی‌گردد. همچنین به گفته وزارت خارجه چین، آمریکا و چین 
توافق کردند گفت‌وگوهای تجاری میان دو کشــور از سر گرفته شود و واشنگتن تعرفه‌های جدیدی 
بر محصولات چینی اعمال نکند. وی درباره تحریم‌ها بر شــرکت فناوری هوآوی نیز گفت: »به دلیل 
درخواســت کمپانی‌های ما و رئیس‌جمهور شــی، موافقت کردم به شرکت هوآوی اجازه داده شود تا 

تجهیزاتی را که بر امنیت ملی ما اثر نمی‌گذارد، از آنها خریداری کند.«
در مجموع با توجه به نشست‌های گروه 20 در چند سال اخیر می‌توان گفت این گروه نه تنها 
راه‌حلی برای مشــکلات اقتصادی جهان ارائه نکرده، بلکه اساســاً خود منبع مشکلات اقتصادی در 
جهان اســت. در ژاپن نیز مسائل حاشیه‌ای بر اصل نشست غلبه یافت و عملًا این نشست نیز نتیجه 

خاصی نداشت.

فراسو

دوشنبه 17 تیر 139۸   سال نوزدهم     شماره 904   .ssweeklyبین‌الملل i r

  مصطفی فاروئی‌فیروزی/ 
حــوادث ایــن روزهــای ســودان از 
جنبه‌های متنوعی قابل ارزیابی است. از 
نظر تحلیل هزینه‌های سازش و چالش، 
از جهت بررســی تطبیقــی با دیگر 
انقلاب‌های منطقه و در نهایت از منظر 
طرح کلی راهبردی جبهه استکباری، 
صهیونیســتی، تکفیری منطقه برای 

برخورد با قیام‌های مردمی.
در نــگاه اول، به بهانه‌ اعتراضات 
بــا حمایــت رژیم‌هــای  مردمــی، 
دست‌نشانده‌ منطقه، کودتایی از سوی 
نظامیان سودان صورت گرفت. از نظر 
جبهه تکفیری صهیونیســتی این امر 
الگوبــرداری دقیقــی از مدل موفقی 
اســت که پیش از این در مصر جواب 
داده بود. به همین جهت نام کودتای 
دموکراتیــک! بــه آن دادند تا خود را 
نماینده مردم ســودان معرفی کنند. 
اگرچه شــرح خدمات عمرالبشیر به 
این جریان، بی‌مانند بود و نمی‌شد به 
آن بی‌توجهی کرد؛ با وخامت اوضاع، 
افزایش اعتراضات و از دســت رفتن 
محبوبیــت و همراهان داخلی، از نظر 
جبهــه‌ عبری‌ـ عربــی‌ـ غربی، تغییر 
وضعیت اداره کشور از سوی فرد واداده 
به سازوکاری که در آینده می‌توان آن 
را به هر سمتی هدایت کرد، لازم بود. 
با توجه به شرایط فعلی تحولات 
ســودان دو تصویــر از آینده آن قابل 
ترسیم است؛ نخست اینکه مطابق مدل 
مصر، انتخاباتی از سوی نظامیان برگزار 
شود و فردی کاملًا هماهنگ با منافع 
صهیونیست‌ها و رژیم تکفیری عربستان 
بر سر کار بیاید و هنگامی که دست از پا 
خطا کرد با اشاره همین نظامیان از کار 
برکنار شود. دوم مطابق الگوی لیبی، 
بر پررنگ کردن دوگانه‌ نژادی عربی‌ـ 
آفریقایــی و چندگانه قبایل متعارض 
عرب و همچنین دودستگی احتمالی 
نیروهای نظامی وابسته به دولت‌های 
مختلف خارجــی، درگیر جنگ‌های 
بی‌پایان داخلی تأکید شود. زمانی که 
البشیر روابط خود را با ایران قطع کرد و 
جلوتر از همه به ائتلاف وهابی تکفیری 
برای جنگ علیه یمن پیوست، انتظار 

داشت دو هدف اصلی را محقق کند:
اول، رفع محاصــره اقتصادی و 
سیاسی تحمیلی آمریکا بر سودان که 
دلیل آن درج نام ســودان در فهرست 
تروریســم آمریکا عنوان شده است؛ 
در حالی‌که نام ســودان همچنان در 
فهرســت تروریســم قرار دارد و دوم، 
البشیر گمان می‌کرد کشورهای عربی 
حاشیه خلیج‌فارس که در جنگ یمن 
شــرکت کرده‌انــد، میلیاردها دلار به 
صورت کمک بلاعــوض، کمک مالی 
یا وام و سرمایه‌گذاری به سودان برای 
نجات این کشــور از بحران اقتصادی 
ارائه خواهند کرد تا از ســقوط ارزش 
پول ملی سودان نیز جلوگیری کنند؛ 
اما این پیش‌بینی‌های البشیر درست 
از آب درنیامــد و کمک‌هــای مالی 
عربستان، امارات و قطر، در مقایسه با 
کمک ۵۰ میلیارد دلاری این کشورها 
بــه مصر ناچیز بود؛ در حالی‌ که مصر 
حتی در جنگ یمن نیز شرکت نکرده‌ 
بود. ضمن اینکه با حضور فرماندهان 
نظامی ســودان در این جنگ، عملًا 
ارتباطات دســتگاه نظامی سودان با 
جریان دست‌نشــانده غرب در منطقه 
مســتحکم شــد و آنها را مصمم به 
تغییر وی و جانشــینی مزدوران خود 

به جای او کرد.
در طرف مقابل آنچه ســودان از 
دست داد، الگوگیری از قدرت جدید 
جهانی به نــام ایــران در مواجهه با 
تحریم‌های ظالمانــه بین‌المللی بود. 
فرماندهان نظامی ســودان در شرایط 
فعلی باید تمامی درخواست‌های امارات 
و رژیــم وهابی ســعودی را به منظور 
حفــظ حمایت از آنهــا بی‌فوت وقت 
قبول کنند، در برابر درخواســت‌های 
صهیونیست‌ها سر تعظیم فرود آورند 
و طرح‌هــای آمریکایی را در کشــور 
خود موبه‌مو اجــرا کنند. در حقیقت 
همان مسیری را بروند که عمرالبشیر 
طی کرده بود؛ اما تاریخ نشان خواهد 
داد سرنوشت آنها با سرنوشت اسلاف 
خود تفاوتی نخواهد کرد و هنگامی که 
مزدوران تازه‌نفس از راه برسند آنها نیز 
به زباله‌دان پوستین‌های وارونه‌ تاریخ 

پرتاب خواهند شد. 
آنچه در این مقطع حساس باید 
مورد توجه جریانات سیاسی و نخبگان 
و بزرگان جریانات مردمی قرار بگیرد، 
عبرت‌گیری از سرنوشــت کشورهای 
منطقه و بررسی ســیر ذلت یا عزت 
مردمی است که راه سازش و مصالحه 
را در پیش گرفتند یا طریق مقاومت و 

شهادت را برگزیدند.

هزینه‌های سازش  »کوین برت« تحلیلگر سیاسی ارشد آمریکایی گفت: تحریم‌های جدید ترامپ علیه سپاه پاسداران و دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی کاملًا نمادین است. این 
کار ترامپ و مشاوران احمق تنها سبب می‌شود تا مردم ایران در دفاع از کشورشان مصمم‌تر شوند.

 تحریم‌های 
نمادین

روزنه

بی‌اعتمادی به اروپا
   حمیــد خوش‌آیند/ برجام برای ایــران، توافقی بود که به منظور 
گشــایش اقتصادی و تجاری انجام شــد؛ در حالی که طی ۱۴ ماه گذشته، 
جمهوری اسلامی شاهد سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌های یکجانبه ایالات 

متحده آمریکا بوده است. 
ســرانجام پس از یک سال امروز و فردا کردن‌های کشورهای اروپایی و 
وعده‌های توخالی، جمهوری اسلامی ایران نیز از مرحله هشدار گذشته و طی 
اقداماتی جدی و عملیاتی شــروع به کاهش تعهدات هسته‌ای خود در برجام 
کرده است. در صورتی که اروپا نتواند مطالبات برجامی ایران را محقق کند، به 
قول سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، »خروج تدریجی 

از برجام« را در دستور کار خود قرار داده است. 
همان‌گونه که پیداســت، اقدامات ایران علاوه بر اینکه قانونی و منطبق 
بر مفاد برجام از جمله بندهای 26 و 36 آن اســت، پاســخی عملی و جدی 
به وعده‌های غیر عملی و بدعهدی‌های مکرر و بیانیه‌های سیاســی اروپا در 
14 ماه گذشــته است. در طول این مدت، کشورهای اروپایی تنها به مواضع 
سیاسی حمایتی و عافیت‌طلبانه و توخالی بسنده کرده‌اند که به برخی از آنها 

اشاره می‌شود:
وعده نخست، فعال‌سازی قانون مسدودسازی پس از خروج آمریکا از برجام 
بود. اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تأخیر در15  مردادماه 1397 اعلام 
شد؛ اعلامی که تنها برای گرفتن ژست سیاسی بود؛ زیرا به دنبال اجرای این 
قانون و تأکید مقامات اتحادیه اروپا بر آن که باید مانع از تمکین شرکت‌های 
اروپایی از تحریم آمریکا می‌شــد، شرکت‌های اروپایی به خروج خود از ایران 

ادامه دادند و اتحادیه اروپا سکوت اختیار کرد.
وعــده دوم اجــرای فرایند رســمی برطرف‌ســازی موانع بــرای بانک 
ســرمایه‌گذاری اروپایی )EIB( بود. به رغم اینکه پارلمان اروپا در14  تیرماه 
1397 طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند 
با ایران تجارت کند، از آنجا که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری 

اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت.
وعده سوم تقویت همکاری بی‌وقفه در زمینه‌های گوناگون با ایران شامل 
بخش انرژی و شــرکت‌های متوسط و کوچک بود. در این مورد هم علی‌رغم 
بعضی اظهارات در عمل هیچ نتیجه روشن و مشخصی به دست نیامده است.
وعده چهارم راه اندازی کانال مالی موسوم به SPV بود. این کانال قرار 
 SPV .بود تا بازگشت تحریم‌های نفتی در 13 آبان‌ماه 1397 راه‌اندازی شود

اجرایی نشد و هیچ کشور اروپایی میزبانی آن را داخل خاک خود نپذیرفت.
آخرین وعده اینســتکس بود که به زبان ســاده ‌ســاز و کار پایاپای و 
تسویه‌ای یا همان نفت در برابر غذا برای نگه داشتن ایران در برجام به شمار 
 می‌آمد. این وعده هم به شکلی که امروز می‌بینیم فعال شده است؛ خودرویی

 بدون سوخت!
در یک کلام، کشــورهای اروپایی در بیش از یک ســال »هیچ« کاری 
برای بهره‌مندی اقتصادی ایران از برجام انجام ندادند. این اســت که امروز به 
روشنی می‌توان به عمق و ژرفای آن سخن رهبر معظم انقلاب پی برد که در 
اولین سخنرانی‌شان پس از خروج آمریکا از برجام فرمودند: »من به این سه 
کشور هم اعتماد ندارم و می‌گویم به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می‌خواهید 
قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید والا فردا اینها هم همان کار 
امروز آمریکا را به شیوه دیگری خواهند کرد.« وضع امروز اروپا، دقیقاً همان 

توصیفی است که رهبر معظم انقلاب 14 ماه پیش داشتند. 
در شرایط کنونی ایران باید برای رسیدن به حقوق خود در برجام اقدامی 
عملیاتی را انجام دهد و اتفاقاً گام دوم در کاهش تعهدات هســته‌ای اســت 
که می‌تواند زنگ خطــر را برای طرف‌های برجامی به صدا درآورد تا بتوانند 

تلاش‌های جدی را برای پایبندی به تعهدات خود شکل دهند. 

واکاوی فرمان 10 ماده‌ای نخست‌وزیر عراق درباره حشدالشعبییادداشت 

تشکیل بسیج واقعی و همگانی در عراق

 اسپوتنیک: مدتی است انگلیسی‌ها نقش آتش بیار معرکه آمریکایی‌ها را 
بازی می‌کنند و جلو افتاده‌اند. این رفتار انگلیس در توقیف کشتی نفتی ایران 
نوعی دزدی دریایی و بازی با آتش است. قطعاً این حق برای ایران محفوظ است 
تا واکنش متناســب به کشتی‌های انگلیسی نشان دهد. با توجه به تعداد این 
کشتی‌ها در خلیج‌فارس این ماجرا مانند این است که کسی در کاخ شیشه‌ای 

نشسته باشد و به سمت عابران سنگ‌پرانی کند. 
القدس العربی: ایران دارای مرز زمینی و دریایی با 15 کشــور همسایه 
اســت و حمله زمینی به ایران، نیاز به حداقــل نیم میلیون نظامی آمریکایی 
دارد که فراتر از توان آمریکا برای بســیج نظامیان خود در منطقه اســت. این 
امر اهتمام ترامپ در رد حمله زمینی به ایران را نشــان می‌دهد، حتی اگر در 
لفاظی‌های مســخره خود تهدید به نابودی ایران می‌کند. همانطور که قبلًا از 
نابودی کره شمالی یا مداخله نظامی برای سرنگونی حکومت مادورو در ونزوئلا 
سخن می‌گفت و هیچ گاه جرئت نکرد نه با پیونگ‌یانگ و نه با کاراکاس چنین 
کاری کند و هرگز هم علیه ایران که قدرتی بســیار بزرگ‌تر از آنهاست، دست 

به چنین اقدامی نخواهد زد.
العالم: شتاب آمریکا برای حل درگیری‌های مرزی میان لبنان و اسرائیل 
تنها طرحی است که با آن می‌خواهد با یک تیر دو نشان بزند؛ یعنی با روسیه 

رقابت نفتی داشته و لبنان را در معامله قرن دخالت دهد.
الاخبار: ادعای جدید آمریکا مبنی بر پرواز پهپادها از عراق برای حمله 
اخیر به تأسیســات نفتی عربستان در اســتان‌های »الدوامی« و »العفیف« در 
راســتای فشار واشنگتن بر دولت عراق اســت تا این کشور را وادار به محدود 

کردن گروه‌های مقاومت کند. 
الجزیره: جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران در آینده قابل پیش‌بینی، 
متوقف نخواهد شد؛ اما جنگ نظامی تمام‌عیار هرگز رخ نخواهد داد. حتی اگر 
درگیری‌های پراکنده‌ای رخ دهد، یا واشــنگتن از کوره در برود و به حملاتی 
گزینشی و موضعی متوسل شود تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده 

را از تحقیر شدن بیشتر زیر فشار حملات لفظی ایرانی‌ها نجات بدهد.
نشنال‌اینترست: سپاه پاسداران در چند دهه گذشته توانایی‌های ویژه‌ای 
در حوزه نظامی کســب کرده است و هم اکنون به قوی‌ترین سلاح ایران علیه 
آمریکا تبدیل شده است. توانایی و نفوذ این نیرو در داخل و در منطقه خاورمیانه 

سبب قدرت روزافزون این نیروی نظامی شده است. 
رأی‌الیوم: ترامپ آشکارا نیازمند موافقت فوری ایران با مذاکره است؛ به 
همین دلیل گفت که بدون پیش‌شرط و تنها با تضمین عدم دستیابی ایران به 
سلاح اتمی آماده گفت‌وگوست. پس از شکست‌های سریالی در گام‌های گوناگون 
)دیوار مکزیک، بیمه ســامت، جنگ تجاری، خروج از معاهده پاریس، تلاش 
برای نابود کردن سازمان ملل و تعلیق توافق آنروا( ترامپ نمی‌تواند از پیروزی 
در انتخابات آتی مطمئن باشد؛ مگر آنکه ایران با مذاکره موافقت کند. در نتیجه، 
آینده سیاسی ترامپ در دست ایران است و آنها می‌توانند او را سرنگون کنند 

یا سبب موفقیتش شوند.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان
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کلید واژه

»بانک جهانی« متشکل از پنج 
مؤسســه مســتقل و در عین ‌حال 
هماهنگ با سیاســت‌های کلی بانک 

است که عبارتند از:
‌1ـ بانک بین‌المللــی ترمیم و 
توسعه: به کشورهای در حال‌ توسعه 
خدمات وام‌دهی و کمک‌های فنی و 

تکنیکی ارائه می‌دهد.
2ـ مؤسسه مالی بین‌المللی: با 
هدف حمایــت از فعالیت‌های بخش 
خصوصی در کشورهای عضو تأسیس 

شده است. 
3ـ مؤسسه بین‌المللی توسعه: در 
سال ۱۹۶۰ میلادی با هدف فعالیت 
در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار 
کرد. در حال حاضر این مؤسســه به 
کشــورهای با درآمد سرانه کمتر از 
۸۶۰ دلار وام‌هایی با بهره کم می‌دهد.

بین‌المللی حل‌وفصل  4ـ مرکز 
اختلافــات ســرمایه‌گذاری: وظیفه 
داوری و حل‌وفصــل اختلافات بین 
کشورهای  و  خارجی  سرمایه‌گذاران 

عضو را بر عهده دارد.
5ـ مؤسســه تضمین ســرمایه‌ 
گذاری‌های چندجانبه: در سال ۱۹۸۸ 
میلادی فعالیت خــود را آغاز کرد و 
در  خارجی  ســرمایه‌گذاری  تشویق 
کشورهای در حال ‌توسعه را در دستور 
کار خود قرار داد. بر اساس اساسنامه 
آن، این مؤسســه ریســک‌های غیر 
اقتصادی )سیاسی( در کشورهای در 
حال ‌توســعه را پوشش می‌دهد. این 
ریسک‌ها عبارتند از: ریسک مصادره 
قرارداد، ریسک  اموال، ریسک نقض 
انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا 

شورش‌های داخلی.
سرمایه این بانک از مجموع سهام 
تعهد شــده و حق عضویت کشورها، 
فــروش اوراق قرضه و اســتقراض از 
بازارهای مالی و دولت‌های عضو است. 
به عبارتی، ســرمایه بانک به ســهام 
یک‌صد هزار دلاری تقســیم شده و 
حق رأی کشــورها نیز بر مبنای هر 
عضــو ۲۵۰ رأی ثابت و یک رأی به 
ازای هر ســهم است. سهم هر کشور 
به موقعیت اقتصادی و مالی آن کشور 
بستگی دارد. هر کشور موظف است 
در موقع پیوستن به بانک، ده درصد 
ســهم خود را بپردازد که یک درصد 
این مبلغ، به طلا یا دلار آمریکا است 
و ۹ درصد بقیّه، به ارز کشور مربوطه 
است و فقط با موافقت کشور ذی‌ربط 

قابل استفاده خواهد بود.
بانک و شــعبه‌های آن در امور 
سیاســی هیچ‌ یــک از اعضا مداخله 
نمی‌کنند و مشــی سیاسی عضو یا 
تمایــات اعضا در تصمیم‌گیری‌های 
آنها دخالت ندارد؛ البته بانک جهانی 
با وجود ملزم شــدن بــه بی‌طرفی 
سیاسی و اقتصادی، در امور سیاسی 
مداخله می‌کند. به عبارتی، این بانک 
در خدمت اهداف سیاسی سهام‌داران 

خویش است.
ایــالات متحــده آمریــکا که 
بزرگ‌ترین سهام‌دار این بانک است، 
از حق رأی خود برای نپرداختن وام 
به کشورهایی که از نظر سیاسی با آنها 
در تعارض است و همچنین اعطای وام 

به طرفداران خود استفاده می‌کند.
هــدف اصلــی بانــک جهانی، 
کاهش فقر، توســعه پایدار و بهبود 
استانداردهای زندگی کشورهای عضو 
است و یکی از پیشروترین مؤسسات 
توســعه‌ای جهان در ایــن زمینه به 
شــمار می‌آید. این بانــک از طریق 
پرداخت وام، ارائه خدمات مشاوره‌ای، 
کمک‌های فنی، انتقال دانش، حمایت 
از رشد بازارهای سرمایه خصوصی و 
کمک به توســعه بخــش خصوصی، 
کمــک به توســعه ســرمایه‌گذاری 
مســتقیم خارجی و تشویق جریان 
سرمایه‌گذاری مستقیم به کشورهای 
در حال ‌توسعه از طریق فراهم کردن 
ضمانت برای سرمایه‌گذاران در زمینه 
ریســک‌های غیر تجاری، سعی دارد 
در پیشرفت و توسعه کشورهای عضو 

همکاری کند.
جمهوری اســامی ایــران در 
تاریخ 1324/11/17 به عضویت بانک 
جهانی درآمد و از طریق پذیره‌نویسی 
سهام بانک، هم‌اکنون 23/686 سهم 
)1/48 درصــد از کل ســهام بانک 
جهانی( به ارزش 2/857 میلیون دلار 
آمریکا دارد. بابت این میزان ســهم، 
مبلغ 175/8 میلیون دلار از ســوی 
ایران به بانک پرداخت ‌شده و مابقی 
تنها در صــورت نیاز بانک به تقویت 
منابــع مالی خود و بر اســاس روال 
قانونی خاصی پرداخت خواهد شد. بر 
اســاس این میزان سهام، قدرت رأی 
ایران در بانــک جهانی برابر با 1/48 

درصد از کل آرا است.

   ابراهیم رضامنش/ به تازگی دو کشور روسیه و چین به همکاری‌های 
اقتصادی خود سرعت و شتاب بیشتری بخشیده‌اند، به گونه‌ای که ولادیمیر 
پوتین، رئیس‌جمهور روسیه چندی پیش اعلام کرد، در سال گذشته میلادی 
حجم مبادلات تجاری دو کشــور از ۱۰۸ میلیارد دلار گذشــته است که این 
رقم نشان‌دهنده افزایش 25 درصدی نسبت به سال 2017 است و می‌تواند 
افقی خوش‌بینانه برای همکاری‌های بیشتر در توسعه اقتصادی دو کشور باشد.

در حال حاضر، دو کشور با پیش‌بینی یک صندوق ارزی بر اساس پول‌های 
ملی خودشــان و با هدف تســهیل در انجام پروژه‌های مشترک به اتفاق نظر 
رســیده‌اند تا با کنار گذاشتن پول رایج جهانی )دلار( بتوانند ارزهای خود را 
تقویت کرده و از تحریم‌های بین‌المللی در حوزه مبادلات تجاری و مراودات 

بانکی در امان باشند.
چین و روسیه نظام‌های پرداختی پیشنهادی خود را جایگزین سیستم‌های 
پرداختی بین‌المللی کرده‌اند که هر یک به صورت مجزا تعریف می‌شود. نظام 
مالی که روســیه طراحی کرده است، سیســتم انتقال پیام‌های مالی و نظام 
مالی که چین شکل داده است، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی نام دارد.
سازوکارهای پرداختی این دو کشور با ارزهای ملی خودشان به نام »روبل« 
برای روســیه و »یوآن« برای چین است. با استفاده از این سازوکار به همان 
اندازه که کاهش شدیدی در استفاده از دلار در نظام‌های پرداختی دو کشور 

صورت می‌گیرد، بر افزایش قدرت پول ملی‌شان تأثیرگذار است.
کشور چین که یک ابرقدرت اقتصادی است، بزرگ‌ترین شریک تجاری 
روسیه به شــمار می‌آید که رقم تجارت دوجانبه بین آنها در روند شکوفایی 
اقتصادشان بسیار تأثیر دارد و بیش از 108 میلیارد دلار است. افزون بر این، 
دو طرف به دنبال این هستند که مقدار آن را در سال‌های آینده افزایش دهند.
طبق اسناد راهبردی که وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد، چین و 
روسیه دو کشور خطرناک برای قدرت، نفوذ و منافع آمریکا شناخته شده‌اند 
که می‌توانند آمریکا را به چالش بکشــانند و امنیت و رفاه این کشــور را با 
تهدیدات جبران‌ناپذیری مواجه کنند؛ چرا که این دو کشور روزبه‌روز در حال 
افزایش توانمندی‌های اقتصادی خود هستند و کشورهای بسیاری را با خود 
همراه کرده‌اند. این در حالی است که اقتصاد آمریکا روز به روز در حال افول 
 و فروپاشی است و بعضی از کشورها حتی متحدانش از حمایت‌های آن ناامید 

شده‌اند.
امــروزه روســیه و چین برای ضربه زدن به آمریــکا از هر زمان دیگری 
متحدترند و آمریکا هم نمی‌تواند به راحتی میان آنها خلل و شــکافی ایجاد 
کند؛ چرا که چین، روســیه را به منزله یک کشور اثرگذار در تعادل و تأمین 
مورد اعتماد در حوزه انرژی و همچنین تجهیزات نظامی می‌داند و از طرفی 

روسیه نیز ایجاد چالش با چین را به سود منافع امنیت ملی خود نمی‌داند.
پس باید به این نکته توجه کرد که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک روسیه و 
همچنین جایگاه رفیع چین در حوزه اقتصاد بین‌الملل، این دو کشور می‌توانند 
بر اســاس اشتراکات و همگرایی‌های دوستانه بسیاری از فشارهای غرب را بر 
خودشان خنثی کنند و از سویی با افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، 
جبهه قدرتمندی را برای حمایت از کشــورهای همسو ایجاد کنند و سدی 

مستحکم در برابر نفوذ و اختلال‌افکنی قدرت‌های غربی باشند.

  روح‌الله صنعتکار/ در وضعیت کنونی به دلیل وضع تحریم‌های نفتی 
از ســوی آمریکا و کاهش فروش نفت ایران به راهکارهای دور زدن تحریم‌ها 
نیاز داریم؛ چرا که هر چند ممکن اســت کشورهایی نظیر چین)بزرگ‌ترین 
واردکننــده نفت جهان(، هند و ترکیه با اقدام جدید آمریکا مخالفت کنند و 
ســطح خرید نفت خود از ایران را کاهش ندهند، اما متحدان ایالات متحده 
آمریکا، از جمله ژاپن و کره جنوبی احتمالاً به دلیل وابستگی امنیتی به این 

کشور از تحریم‌ها تبعیت خواهند کرد.
برای دور زدن تحریم‌ها برخی راهکارها حتی در ســخت‌ترین شــرایط 
نیز موجود و قابل اجراست. برای نمونه، راه‌اندازی عملیات مالی فراسرزمینی 
خارجی با بانک‌های خارجی که هیچ داد و ســتدی با آمریکا یا اروپا ندارند و 
به تحریم‌های غرب علیه ایران اهمیت نمی‌دهند. پیدا کردن بانک‌های تازه از 
دیگر راهکارهای دور زدن تحریم‌ها هستند. اگر یک یا دو نمونه از بانک‌هایی 
که ایران با آنها کار می‌کند، هدف تحریم‌ها قرار بگیرند )مانند بانک کونلون 
چین و بانک اسلامی عراق(، می‌توان از بانک‌های دیگری در داد و ستد استفاده 
کرد. همچنین استفاده از سامانه پیام پرداخت جهانی سوئیفت برای انتقال پول 
از این بانک‌ها، به بیش از دوازده نهاد ایرانی که اتحادیه اروپا هنوز آنها را هدف 
تحریم قرار نداده یا ارتباط آنها قطع نشده است، راهی برای دور زدن تحریم‌ها 
به شمار می‌آید؛ حتی گاهی باید به دنبال شخصیت‌های حقیقی یا نهادهای 
با نفوذ در بازارهای نوظهور گشت. اگر نیاز داریم که با بانک‌های معتبر معامله 
کنیم، به دنبال کسانی بگردیم که به دلیل اقدامات تجاری خاص و تهاجمی 
که در بازارهای نوظهور جهان انجام داده‌اند، اعتباری برای خود کسب کرده‌اند. 
اگر حذف اطلاعات شناسایی الکترونیک سخت شود، تلاش شود اعتبارنامه از 

طریق بانکی صورت گیرد که تمایل به صدور آن داشته باشد.
یکی دیگر از راه‌های مهم دور زدن تحریم‌ها مبادله پایاپای نفت در ازای 
ارز کشــور خریدار اســت. این‌گونه که نفت خود را به صورت پایاپای معامله 
کنیــم. نفت خــود را به چین، هند، کره جنوبی و دیگر کشــورها داده و ارز 
محلی )پول( دریافت کنیم و سپس کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از آن 
کشــورها بخریم. همچنین بانک‌ها و مقاماتی را که به همکاری تمایل دارند، 
ترغیــب کنیم تا مقداری از این پول‌ها را منتقل کرده و به بنگاه‌های ارزهای 
خارجــی در خلیج‌فارس برده و پس از آن، این پول‌ها را در ازای هزینه‌ای به 
 پــول نقد بدل کنیم. برای نمونــه، ترک‌ها پول نفت ایران را به طلا پرداخت

 می‌کنند.
راه حــل دیگری که در دوران تحریم‌های نفتی می‌تواند به کمک ایران 
بیاید، حضور ایران در بازار فرآورده‌های نفتی است. در این زمینه بسیاری از 
فعالان بازار جهانی نفت معتقدند، معمولاً بازار فرآورده‌های نفتی شــفافیت 
کمتری نســبت به بازار نفت خام دارند و این در حالی است که میزان تولید 
نفت‌ خام همواره در بازار‌های جهانی قابل شناسایی و رهگیری است. بنابراین 
ایران می‌تواند با تبدیل بخش مهمی از نفت ‌خام خود به فرآورده‌های نفتی، 
این فرآورده‌ها را راحت‌تر و سریع‌تر به فروش برساند. در این بین باید گفت، 
برگ برنده ایران در این راهکار پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که این روز‌ها 

قرارگاه خاتم‌الانبیاء)ص( به دنبال تکمیل و تحویل آن است.
متأسفانه، وقتی مســئولان وزارت نفت در وضعیت تحریم طرح مدون، 
همه‌جانبه و پویایی برای فروش نفت و حفظ میزان صادرات نفت ندارند، گاهی 
از ارائه تخفیف صحبت می‌کنند که عملًا سبب به هم زدن بازار می‌شود و جز 
ضرر و زیان حاصلی برای کشــور نخواهد داشت؛ این در حالی است که برای 
دور زدن تحریم‌ها یا حتی بی‌اثر کردن آنها ایجاد یک آرایش جنگی، حداقل 

در وزارت نفت امری لازم و حیاتی است.

 هدف‌گیری بانک جهانی
 دو محور اقتصاد

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمریکایی‌ها دو محور اقتصاد ایران را هدف‌گیری کردند: اول، تجارت بین‌الملل و دوم، 
مراودات بانکی بین‌المللی. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا به جمهوری اسلامی ایران فشار ‌آورد که از برجام خارج نشود؛ این در حالی است که به بهانه 

اینکه بخش خصوصی اروپا از آمریکا می‌ترسد و دولت‌های اروپایی نمی‌توانند در این خصوص کاری انجام دهند، از اجرای برجام شانه خالی کرد.

شاخص

آرایش جنگی در تحریم

اقتصاد جهان

همگرایی پکن و مسکو

 رضا زمانی/  با خارج شدن 
بازار ارز از مسیر طبیعی خود و روی 
آوردن به نوســانات متعدد و کنترل 
نشــده در حدود دو ســال گذشته، 
با مشــکلاتی روبه‌رو  اقتصاد کشور 
شــد که به نوعی مدیریت و کنترل 
آن را از اختیار بانک مرکزی و دولت 

خارج کرد.
ایــن آشــفتگی بــازار ارز بر 
بخش‌هــای گوناگونــی از بازارهای 
اقتصاد تأثیرگذار بود و آنها را نیز دچار 
نوسانات غیر قابل کنترلی کرد. بانک 
مرکزی در دوره گذشته نیز نتوانست 
بــه خوبی این بازار را کنترل کند. تا 
آنجا که سبب شد دلالان بازار ارزی 
نهایت سوءاستفاده را از این امر داشته 
باشــند و کیسه‌های بزرگی از پول و 

دارایی برای خود بدوزند.
از این رو به منظور جلوگیری از 
ادامه این آشفتگی در بازار ارز و مهار 
افســار آن، طرحی برای مدیریت و 
ساماندهی بازار ارز آماده شد که »بازار 

متشکل ارزی« نام گرفت.
عبدالناصر  گفته‌های  اساس  بر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بازار 
متشــکل ارزی بازاری نیست که به 
صــورت آزاد و در خیابان و کوچه و 
پس‌کوچه‌ها شکل بگیرد. همچنین 
نباید بازار غیر متشکل داشته باشیم. 
وی همچنین ادامه داد، بازار متشکل 
ارزی بازاری اســت که سبب فراهم 
کردن فرصتی بشــود بــرای برخی 
افراد تا اســکناس ارز و حواله خود را 
از طریق صرافی‌ها به بازار عرضه کنند.

مزایای بازار متشکل ارزی
این امر با هدف ســاماندهی و 
توسعه بازار شــفاف، منصفانه و کارا 
شــکل می‌گیرد تا ارزهــا در آن به 
صورت نقد در بستر الکترونیکی داد و 
ستد شوند. ساقط کردن دست دلالان 
بازار ارز و شفافیت معاملات از دیگر 
عوامل مرتبط با آن است. نکته مهم 
دیگر اینکه این بازار جایگاهی برای 
تعیین نرخ ارز محســوب می‌شــود 
و بانــک مرکزی ایــن عملیات را بر 
عهده می‌گیرد؛ یعنی نرخ ارز با اولین 

معاملــه‌ای که در صبح هر روز انجام 
می‌گیرد تعیین می‌شود. به طور کلی 
عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشــخص 
می‌کنند و از هرگونه اخلال در تعیین 
نــرخ ارز از ســوی عوامل خارجی و 
کشورهای بیگانه جلوگیری می‌شود.

ایــن بــازار ارزی بــه صورتی 
برنامه‌ریزی شده است که در مرحله 
ابتدایی آن، اســکناس‌های ارزی به 
صــورت نقد معامله می‌شــوند و در 
ادامه آن، دیگر روش‌های مدنظر در 
معاملات ارزی مورد اســتفاده قرار 

می‌گیرند.
این بازار طی مراحلی می‌خواهد 
بــازار مشــوش ارزی را بــه بازاری 
کنترل شده و به دور از دست درازی 
سوء‌استفاده‌گران تبدیل کند؛ بنابراین 
بایــد در ابتدا از مبــادلات ارزی که 
میان صرافی‌‌های موجود وجود دارد 
حمایت کند؛ یعنی صرافی‌های بزرگ 
که معمولاً در موضع عرضه‌کننده ارز 
قرار می‌گیرند، با ارائه قیمت‌های خود 
فضا و جایگاه خریــد را در این بازار 
متشکل ارزی پدید می‌آورند. از طرف 
دیگر نیز تقاضامندان ارز که آنها نیز 
صرافی‌‌های کوچک‌تر هستند، طبق 
روال این قیمت‌ها در موقعیت خرید 
قــرار می‌گیرند؛ بنابراین در این بازار 
طراحی شده صرافی‌‌های مجوزدار و 
معتبر حضــور دارند که باید مدارک 
لازم‌ خود را برای قرار گرفتن در این 

بازار ارائه کنند. در این بازار با وجود 
صرافی‌های متعــدد فعلًا رتبه‌بندی 
صرافی‌ها مدنظر نیست؛ بنابراین هر 
صرافی می‌تواند برای انجام معاملات 
خود تا سقف تعیین شده به خرید و 
فروش خود مبادرت کند؛ اما احتمالاً 
در آینده این رتبه‌بندی و امتیازدهی 
در دســتور کار بانــک مرکزی قرار 
می‌گیرد. به طــور کلی طبق برنامه 

موجود از طریق این بازار قرار اســت 
صرافان و بازیگران غیر مجاز و بدون 
مجوز نیز سروســامان داده شوند، به 
جرگه صرافان مجــوزدار بپیوندند و 

فعالیت قانونی داشته باشند.

نگرانی‌های بازار متشکل
راه‌اندازی  دربــاره  نگرانی‌هایی 
این بازار وجود دارد که آن نیز امنیت 
معاملات در آن است، یعنی با شک 

و تردیدی که برخی در این معاملات 
ارزی دارند، در صورت ثبت خرید و 
فروش، طرفین معامله حاضر به نهایی 
كردن و پرداخت وجه نیســتند؛ اما 
بــا برنامه‌ریزی صورت گرفته در این 
سازوکار بازار متشکل ارزی، نگرانی 
در این باره به حداقل می‌رسد. در این 
عرصه، همه خریداران، فروشندگان 
و به طــور کلی بازیگــران این بازار 
موظف هستند با در اختیار قرار دادن 
حســاب‌های ارزی و ریالی به بانک 
مرکزی و ارائه مجوز برای برداشــت 
از این حســاب‌ها اقدامــات لازم را 
انجام معامــات مدنظر ارزی  برای 

صورت دهند.
در این میان بانک مرکزی بنا به 
وظیفه ســنگینی که در امر هدایت، 
کنترل و نظارت بر ایــن بازار دارد، 
می‌تواند در مواضع خرید و فروش نیز 
قرار بگیرد. در عملیات تعیین نرخ ارز 
در این بازار نیز پیشنهادهای عرضه از 
سوی فروشندگان از پایین‌ترین قیمت 
به بالاترین و پیشــنهادهای خرید از 
بالاترین قیمت به پایین‌ترین تنظیم 
می‌شــود. در ادامه نیز موارد مدنظر 
از ســوی سیستم به یکدیگر مرتبط 
می‌شــوند. ســپس با اولین معامله، 
قیمــت و نــرخ ارز در ابتدای روز به 

دست خواهد آمد.
اگر شرایط اقتصادی به طرزی 
رقم بخورد کــه تغییر در افزایش یا 

کاهش نرخ ارز خارج از تصور و کنترل 
باشد، باید با تحلیل‌های کارشناسانه و 
متخصصانه طرحی را ارائه کرد تا اگر 
این نوسانات غیر واقعی باشد، دامنه 

تعیین نرخ ارز مورد نظر تغییر یابد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک 
مرکزی ایران طی سال‌های ۱۳۸۸ تا 
۱۳۹۲ و عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســامی نسبت به 
تشــکیل این بازار گفته است: بازار 
متشــکل ارزی باید هرچه سریع‌تر 
فعالیت خود را آغاز کند؛ چرا که این 
مسئله در کنترل بازار ارز بسیار مؤثر 
است؛ البته همه مشکلات کشور در 
حــوزه اقتصادی با راه‌انــدازی بازار 
متشکل ارزی حل و فصل نمی‌شود، 
بلکه حل این مشــکلات مســتلزم 
مدیریت صادرات و واردات است. در 
صورتی که ارز حاصل از صادرات به 
داخل کشور نیاید، بازار متشکل ارزی 
امکان‌پذیر نیست و برای تحقق این 
مسئله باید نظارت و مدیریت کافی 
صــورت بگیرد. نرخ ارز تابع عرضه و 
تقاضای آن است؛ بنابراین با راه‌اندازی 
بازار متشــکل ارزی حجم عرضه و 
تقاضا کنترل می‌شود و این موضوع 
منجر به تثبیت و کاهش قیمت دلار 
خواهد شد؛ اما اگر نتوانیم بین عرضه 
و تقاضــا تعادل برقرار کنیم، نرخ ارز 

افزایش می‌یابد.
در ایــن بــازار صادرکنندگان 
کالاهــا و خدمات می‌توانند ارز خود 
را به راحتی عرضه کنند و به فروش 
بگذارند. از سوی دیگر واردکنندگان 
نیز برای تأمین ارز خود با بن‌بســت 
مواجه نمی‌شــوند و مشــکلی برای 
تأمیــن ارز خود نخواهند داشــت. 
همچنیــن می‌تواننــد ارز مورد نیاز 
خود را از طریق این بازار تأمین کنند.

در نهایت بازار متشــکل ارزی 
می‌توانــد فراینــدی مطمئــن در 
قدرت‌دهــی به بانــک مرکزی برای 
اعِمال تأثیرات بهتر در شــفافیت و 
قانون مداری، در بازار ارز باشــد؛ از 
این رو این نوع از بازار در ثبات‌دهی 
و آرامش‌بخشــی به بــازار ارز نقش 

مثبتی دارد.

گزارشی از طرح جدید بانک مرکزی و تشکیل بازار متشکل ارزی

تکاپو برای ساماندهی بازار ارز

تکاپو

باید  ارزی  متشــکل  بازار 
را  فعالیت خود  هرچه سریع‌تر 
آغاز کند؛ چرا که این مســئله 
بازار ارز بسیار مؤثر  در کنترل 
است؛ البته همه مشکلات کشور 
در حوزه اقتصادی با راه‌اندازی 
بازار متشکل ارزی حل و فصل 
نمی‌شود، بلکه حل این مشکلات 
مســتلزم مدیریت صادرات و 

واردات است

 اکبر کریمی/ بی‌شک به خاطر دارید 
 pvc کــه زمانی بــه جــای درب و پنجره‌های
با شیشــه‌های دوجــداره، درب و پنجره‌های 
تک‌جداره آلومینیومــی رایج بود. دلیل اصلی 
فراگیر شدن ســریع محصولات pvc در حدود 
یک دهه اخیر شاید همان کاهش اتلاف انرژی 
در شیشــه‌های دوجداره بــود، اما علت اصلی 
مقبولیت محصولات آلومینیومی در دهه هفتاد 
نیز همین عامل بود. درب و پنجره‌های آهنی 
به ویژه در مناطق مرطوبی مانند شمال کشور، 
خیلی سریع زنگ می‌زد و خراب می‌شد؛ از این 
رو در آن زمان درب و پنجره‌های آلومینیومی 
رایج شد. با جا افتادن این محصولات در جامعه، 
صنعت تولید درب و پنجــره آلومینیومی نیز 
رونق بی‌ســابقه‌ای یافت و فعــالان این حوزه 
کاری نیز افزایش یافتند که به آنها »آلومینیوم 

کار« گفته شد.
گفتنی اســت در مقطعــی محصولات 
آلومینیوم با استقبال خوبی مواجه شد و صنعت 
آلومینیوم‌کاری در بازه زمانی چند ساله رونق 
بسیار خوبی در کشور یافت و هزاران شغل در 
این حوزه شکل گرفت؛ اما امروزه حتی با وجود 
تولید محصولات دوجداره آلومینیومی، شاهد 
افت چشمگیر این شغل در جامعه هستیم؛ به 
طوری که پویایی گذشته در آن دیده نمی‌شود 
و تعداد آلومینیوم‌کارها نیز کم شــده اســت. 
عده‌ای معتقدند ایــن صنعت نیز مانند درب 
و پنجره‌های آهنی، عمرش به پایان رسیده و 
باید جای خود را به فناوری جدیدی بدهد. بنا 
به نظر این افراد، محصولات pvc شکل و طرح 
عامه‌پســندی دارند و علت افزایش استفاده از 
آنها نیز دلیل محکمی بر قابلیت جایگزینی این 
صنعت به جای صنعت آلومینیوم‌کاری است. 
ولی ذبیح‌الله کوچک‌زاده که از نوجوانی در این 
شــغل بوده، حرف دیگری دارد. در این شماره 
نشــریه در گفت‌وگو با وی به جوانب گوناگون 
شــغل آلومینیوم‌کاری و قابلیت‌های آن در نو 
شــدن و تطبیق با پیشــرفت‌های روز صنعت 

درب و پنجره‌سازی پرداخته‌ایم.

باید عرق شاگردی ریخت تا استادکار شد
ذبیح‌الله 37 ســال دارد و در شهرســتان 
جویبار اســتان مازندران زندگــی می‌کند. او 
یادگیری آلومینیوم‌کاری را به روش مرســوم 
دوره خود، که تقریباً یادگیری همه مشــاغل و 

کسب تبحر در آنها نیازمندی 
شاگردی پیش استادکار بود، 
استادکار  پیش  شاگردی  از 
شــروع کرد و حــدود 20 
ســال از عمــرش را در این 
شغل گذرانده است. خودش 
می‌گویــد: »شــش ســال 
اینکه  تا  می‌کردم  شاگردی 
رفتم.  به خدمت ســربازی 

بعد از خدمت نیز شش ماهی شاگردی کردم و 
بعد از آن مستقل شدم و مغازه اجاره کردم.«

آلومینیوم‌کاری؛ شغلی که سرمایه اولیه 
کمی می‌خواهد

سرمایه اولیه برای راه‌اندازی یک فعالیت 
یکی از مهم‌ترین آیتم‌های اقتصادی هر حرفه‌ای 
محسوب می‌شود اینکه بتوان با سرمایه اندک 
اولیه صاحب شــغلی با درآمد مناســب شد، 

از جمله ویژگی‌های برجســته آن شــغل و از 
آرزوهای فعال اقتصادی جویای کار محسوب 

می‌شود.
ذبیح‌الله حرفه‌اش را در ســال ۱۳۸۳ با 
سرمایه اولیه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و با 
خرید دستگاه‌های ساده مورد نیاز این کار شروع 
کرد. اکنون نیز اگر کسی بخواهد این حرفه را 
راه‌اندازی کنــد، حداقل به 
10 میلیون تومان ســرمایه 
نیاز دارد. به گفته ذبیح‌الله، 
آموزش و یادگیری این شغل 
نیز مانند گذشــته به روش 
شــاگردی پیش اســتادکار 
انجام می‌شــود و در مراکز 
آموزشی و ســازمان فنی و 
حرفــه‌ای دوره‌هایی در این 

زمینه تعریف نشده است.

چرا بازار آلومینیوم‌کاری خراب است؟
آلومینیوم‌کاری  »بازار  ذبیح‌الله می‌گوید: 
در جویبار خراب است.« او دلیل عمده این امر 
را نه تنها در رونق گرفتن محصولات pvc، بلکه 
در نوسانات قیمتی مواد اولیه در بازار می‌داند 
و می‌گویــد: »چون بازار تعادل قیمتی لازم را 
ندارد و قیمت‌ها روزانه در حال افزایش است، 

نه خریدار رغبتی به ســفارش محصول نشان 
می‌دهد و نه ما تولیدکنندگان توان خرید مواد 

اولیه زیاد به صورت نقدی را داریم.«
 pvc این استادکار تفاوتی بین محصولات
بــا محصولات آلومینیومی از نظر کاهش هدر 
رفت انرژی و مقاومــت بالا نمی‌داند و معتقد 
است به دلیل قابلیت تولید درب و پنجره‌های 
دو جــداره آلومینیومــی و اســتحکام بالای 
آلومینیوم نسبت به ورق‌های pvc و همین‌طور 
قیمت تمام شده هم سطح آنها، امکان رقابت 
تولیــدات آلومینیومی با محصولات pvc وجود 
دارد. از ســوی دیگر می‌گویــد: »محصولات 
آلومینیومــی کار کرده نیز ارزش بالایی دارند 
و افت قیمت آنچنانی در موقع فروش ندارند؛ 
ولی محصــولات کارکرده pvc را با قیمت‌های 
بســیار نازلی می‌خرند.« اگر بخواهیم از همه 
این ویژگی‌ها هم چشم‌پوشــی کنیم، از یک 
چیز نمی‌توان گذشــت و آن هزینه به مراتب 
پایین شروع شــغل آلومینیوم‌کاری به نسبت 
تولید محصولات pvc است که بیش از 10 برابر 

آلومینیوم‌کاری سرمایه می‌خواهد. 

آلومینیوم‌کاری  به مجوز فعالیت نیاز دارد
اســتاد آلومینیوم‌کار برای ایجاد کارگاه 
تولیدی و فعالیت مســتقل در بــازار، نیاز به 
مجوز فعالیت دارد و بدون آن معمولاً با موانع 
اداری مواجه می‌شــود. از ذبیح‌الله پرسیدم در 
کنار اجبــار قانونی موجود برای گرفتن مجوز 
فعالیت، یا پر کردن اظهارنامه مالیاتی و...، آیا 
سازمان‌های دولتی خدماتی مانند بیمه تأمین 
اجتماعی، تســهیلات بانکی و... به شــما ارائه 
می‌دهند. در پاســخ گفت: »معمولاً ارتباط با 
ســازمان‌های دولتی، زحمت ما را فقط بیشتر 
می‌کند. مــا تاکنون خدماتــی از ناحیه آنها 
ندیده‌ایم. در خصوص بیمه نیز چون ما کارفرما 
حساب می‌شویم و باید بیمه کارفرمایی شویم، 
حق بیمه ما تفاوت آنچنانی با کســانی که به 

صورت آزاد حق بیمه واریز می‌کنند ندارد.«

آلومینیوم‌کار مازندرانی از ظرفیت‌های درب و پنجره‌سازی می‌گوید

صنعتی که قابلیت رونق دوباره را دارد

ذبیح‌الله حرفه‌اش را در سال 
۱۳۸۳ با سرمایه اولیه ۱ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومــان و با خرید 
دستگاه‌های ســاده مورد نیاز 
نیز  اکنون  این کار شروع کرد. 
اگر کسی بخواهد این حرفه را 
راه‌اندازی کنــد، حداقل به 10 
میلیون تومان سرمایه نیاز دارد
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دعوت به خویشــتن‌داری و صبر پیشه کردن هر یک از طرف‌ها در 
منازعات دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی، یک اصل ثابت و رویه معمول 
است؛ اما به دلایل گوناگون، در یک نقطه معین در هر منازعه و اختلافی،‌ 
صبر هر یک از طرف‌های آن منازعه ممکن است پایان یافته و وضعیت‌های 
جدید رقم بخورد. در چنین شرایطی برای ذهن‌های فعال و پرسشگر، این 
ســؤال پدید می‌آید که چرا و به چه دلیل این صبوری به خرج دادن‌ها و 
خویشتن‌داری کردن‌ها پایان یافت؟ آیا با محاسبات دقیق انجام شده و 
بر مبنای عقلانیت،‌ چنین تصمیماتی اتخاذ شــده یا بر اساس محاسبات 
غلط انجام گرفته است؟ تأمین »منافع حیاتی«، ‌»منافع ملی« و در صدر 
این منافع، تأمین »امنیت ملی«، شاخصه‌های اصلی و معیارهای درست 
‌برای پاسخ دادن به این قبیل پرسش‌ها است. اکنون جمهوری اسلامی در 
یک مقطع حساس تاریخی، اقدام به اتخاذ تصمیمات راهبردی در موضوع 
»برجام« کرده است. کاهش »تعهدات برجامی« از سوی ایران،‌ مهم‌ترین 
تصمیم مسئولان جمهوری اسلامی پس از انعقاد این توافق‌نامه بین‌المللی 
و اجرای آن به حســاب می‌آید. وقتی در تاریخ 18 اردیبهشــت 1398، 
جمهوری اسلامی چنین تصمیمی را اتخاذ و اعلام کرد،‌ این پرسش مطرح 
شد که چرا صبر راهبردی ایران در برابر بدعهدی‌های طرف‌های مقابل در 

برجام پایان یافت؟
با معیار و ملاک »منافع ملی« ‌و »حقوق ملت ایران«،‌ به آسانی می‌توان 
دلایــل پایان یافتن صبر راهبردی جمهوری اســامی ایران در موضوع 
»برجام« را درک و آن را به صورت معقول و منطقی تبیین کرد. استفاده 
از دانش‌ها و فناوری‌های نوین و از جمله فناوری هسته‌ای و برخورداری از 
منافع آن، حق طبیعی برای همه ملت‌ها و کشورها محسوب می‌شود. در 
هنگامه و پس از دستیابی ملت ایران به چرخه سوخت هسته‌ای،‌ غربی‌ها 
با محوریت آمریکا با اهداف و انگیزه‌های سیاسی،‌ آن را بهانه قرار داده و 
جمهوری اسلامی را به تلاش و حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای متهم 
کرده، کشورمان را با انواع تحریم‌های ظالمانه تحت فشار قرار دادند. نظر 
به اینکه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی، ‌سلاح هسته‌ای نه تنها هیچ 
جایگاهی ندارد؛ بلکه بر مبنای فتوای شرعی رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ 
تولید، نگهداری و استفاده از آن خلاف شرع اعلام شده، ایران تصمیم به 
مذاکرات هسته‌ای با هدف شفاف‌سازی و اعتمادسازی بین‌المللی در این 
موضوع گرفت. مذاکرات هســته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 1+5، در 
نهایت به »برجام« منتهی شد. بر اساس برجام، از یک‌سو ایران متعهد به 
پذیرش مجموعه‌ای از محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای خود شد و از 
دیگر سو طرف‌های مقابل و در رأس آنها آمریکایی‌ها، ‌متعهد به برداشتن 
تحریم‌های ظالمانه وضع شــده علیه ملت ایران شدند. با اجرایی شدن 
برجام، ‌دولت ایران به سرعت به همه تعهدات برجامی خود عمل کرد؛ اما 
طرف مقابل نه تنها به آن تعهدات پذیرفته شده در برجام عمل نکرد، ‌بلکه 
آمریکا با تصمیم ترامپ از برجام خارج شــد و سیاست تشدید تحریم‌ها 
و وضع تحریم‌های جدید علیه ملت ایران را در پیش گرفت. ســه کشور 
اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان، با ابراز تأسف از خروج آمریکا از 
برجام،‌ ضمن دعوت ایران به خویشــتن‌داری در قبال این رفتار آمریکا، 
‌وعده دادند در صورت باقی ماندن جمهوری اسلامی در برجام،‌ به تعهدات 
خود در راستای بهره‌مند شدن ملت ایران از منافع اقتصادی برجام عمل 
کنند و در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستند. با گذشت یک سال از خروج 
آمریکا از برجام و استمرار پایبندی ایران به تعهدات برجامی، ‌مشخص شد 
اروپایی‌ها نه تنها هیچ اراده‌ای برای شکستن تحریم‌های ظالمانه علیه ملت 
ایران ندارند؛‌ بلکه در اعمال فشارهای ظالمانه به جمهوری اسلامی به صورت 
علمی و برخلاف شعارهای اعلامی، با آمریکا همراه هستند. بدیهی است 
در چنین شرایطی، ‌استمرار صبر راهبردی ایران و تداوم خویشتن‌داری 
در برابر بدعهدی‌ها، ‌معنایی جز پایمال کردن »حقوق ملت ایران« نداشته 
باشد. بر همین اساس، جمهوری اسلامی در سالروز خروج آمریکا از برجام 
و در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی، به دوران خویشتن‌داری در 
برابر عهدشکنی‌های طرف‌های مقابل در برجام پایان داد و سیاست »کاهش 
محدودیت‌ها« در فعالیت‌های هسته‌ای را در پیش گرفت. جمهوری اسلامی 
فرایند کاهش محدودیت‌ها را با تعیین مهلت 60 روزه مشخص و به اروپایی 
اعلام کرد تحت هیچ شرایطی این مهلت تمدید نخواهد شد. تنها شرط 
جمهوری اسلامی برای بازگشت به تعهدات برجامی، عمل طرف‌‌های مقابل 
به تعهدات طبق برجام است. در بخشی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی، 
‌ضمن تشریح چرایی پایان صبر راهبردی جمهوری اسلامی، فرایند اعمال 
سیاست کاهش تعهدات و محدودیت‌ها اعلام شده است: »اکنون یک سال 
از خروج غیر قانونی ایالات متحده آمریکا از توافق برجام و نقض مصوبات 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد توسط آمریکا می‌گذرد و آن کشور با 
قلدری تمام و برخلاف تمامی اصول شناخته شده بین‌المللی تحریم‌های 
یکجانبه و غیر قانونی خود را مجدداً‌ اعمال کرده است. این زورگویی آشکار 
آمریکا متأسفانه با هیچ اقدام در خور و متناسب از سوی شورای امنیت و 
یا اعضای باقی مانده در برجام مواجه نشده است. جمهوری اسلامی ایران 
در طول یک سال گذشته، ‌نهایت خویشتن‌داری را از خود نشان داده و به 
درخواست دیگر اعضای برجام، فرصت قابل توجهی در اختیار آنها قرار 
داده است تا اثرات و تبعات خروج آمریکا از برجام را جبران کننند.« در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: »متأسفانه این حسن نیت و خویشتن‌داری 
هوشمندانه مردم ایران بی‌پاسخ مانده و غیر از صدور بیانیه‌های سیاسی،‌ 
هنوز سازوکار عملیاتی برای جبران تحریم‌های آمریکا مستقر نشده است. 
بنابراین، جمهوری اسلامی برای تأمین حقوق خود و بازگرداندن توازن به 
مطالبات طرفین در این توافق،‌ گزینه‌ای غیر از »کاهش تعهدات« ندارد.«

براساس بیانیه شــورای عالی امنیت ملی،‌ فرایند کاهش تعهدات 
عبارت است از: 1ـ کنار گذاشتن تعهد رعایت مربوط به سطح نگهداری 
ذخایر اورانیوم غنی شــده و ذخایر آب ســنگین از روز صدور بیانیه. 
2ـ پس از پایان مهلــت 60 روز،‌ چنانچه طرف‌های مقابل به تعهدات به 
ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی عمل نکنند،‌ جمهوری اســامی رعایت 
محدودیت‌های مربوط به ســطح غنی‌سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به 
مدرن‌ســازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف خواهد کرد.  3ـ در 
صورت استمرار بی‌تعهدی‌های طرف‌های مقابل، جمهوری اسلامی مرحله 
به مرحله اجرای تعهدات خود را متوقف می‌کند. اکنون و در آستانه پایان 
مهلت 60 روزه، جمهوری اسلامی سطح نگهداری اورانیوم غنی شده را ‌به 
بالای 300 کیلوگرم افزایش داده و با مشخص شدن ادامه بدعهدی طرف 
اروپایی، ایران در آستانه کاهش مرحله دیگری از محدودیت‌ها قرار گرفته 
است. اظهارات رئیس‌جمهور کشورمان مبنی بر اینکه‌ اینستکس تو خالی 
به درد ما نمی‌خورد و از 16 تیر،‌ سطح غنی‌سازی ما 3/67 درصد نخواهد 
بود و در هر سطحی که نیاز داشته باشیم، غنی‌سازی خواهیم کرد، از اراده 

جدی جمهوری اسلامی برای تأمین منافع ملی حکایت دارد.

 یدالله جوانی
مدیر مسئول

 پایان صبر راهبردی ایران
    

من فکر می‌کنم تصمیمی که درباره گام‌های 
ایران پس از مهلت ۶۰ روزه گرفته شد، تصمیم 
نظام بود؛ یعنی هم دولت، هم شــورای عالی 
امنیت ملی و هم مجلس شورای اسلامی پشت 

این قضیه بودند.
ما احساس می‌کنیم اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها 
یک تقسیم کار کرده‌اند؛ این‌گونه که از یک سو 
آمریکایی‌ها خیلی شفاف، افراطی و قلدرمآبانه 
از برجام خارج شوند، ما را تهدید کنند و به ما 
فشار بیاورند و از سوی دیگر اروپایی‌ها مدام ما 
را در موضع انفعال قرار دهند و گفتمان‌درمانی 
کنند که برجام، چیز خوبی است و در آن بمانید؛ 
اما در لابه‌لای صحبت‌های‌شان رگه‌هایی از تهدید 
و همراهی با آمریکا می‌بینیم، به ویژه در زمینه 
مسائل دفاعی، موشکی و منطقه‌ای، می‌بینیم که 

دقیقاً همانند ترامپ موضع می‌گیرند.  
برای نمونه، »هایکو مــاس« وزیر خارجه 
آلمان به ابوظبی سفر می‌کند و در آنجا علیه ما 
موضع می‌گیرد، بعد به تهران می‌آید و می‌گوید 
ما نمی‌توانیم معجزه کنیم؛ این در حالی اســت 
که می‌دانیم سازوکارهای اتحادیه اروپا در همه 
زمینه‌ها قوی است و کمیسیون‌های مشخصی در 
زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، کشاورزی و نظامی 
دارند و این حرف‌ها دروغی بیش نیست. فقط به 
این دلیــل این‌طور می‌گویند که ما را در حالت 
انفعال و معلق نگه دارند و ما نه بتوانیم پیشرفتی 
داشته باشیم و نه بتوانیم کاری انجام دهیم، در 
عین حال نیز به تعهدات خود متعهد باشیم؛ در 

حالی که آنها به هیچ تعهدی پایبند نباشند.
بعد از اینکه اعــام کردیم ما می‌خواهیم 
یک ســری اقدامات انجام دهیم، در ابتدا فکر 
می‌کردند یک بلوف سیاســی است؛ اما وقتی 
دیدند ما این کار را انجام دادیم، مجدداً به رفت و 
آمدهای سیاسی و پیغام دادن رو آوردند. معمولاً 
کارهایی که می‌خواهند انجام دهند و امتیازاتی 
که می‌خواهند بدهند، قطره‌چکانی است. واقعاً 
اینستکس قطره‌ای در مقابل تعهدات اروپایی‌ها 
در برجام است و تقریباً ربطی هم به آنها ندارد، 
البته ما هنوز هم مطمئن نیستیم اینها بخواهند 
عملیاتی کار کنند و می‌بینیم همزمان با مطرح 

کردن اینستکس تهدید هم می‌کنند.
برای نمونه انگلیس، در یک تهدید خیلی 
مضحک می‌گوید ما از برجام خارج می‌شــویم. 
در پاسخ آنها باید گفت شما تا الآن که در برجام 
بوده‌اید، چــه کاری در زمینه تعهدات برجامی 
انجام داده‌اید؟ مگر تحریمی دیگر مانده و شما 
با ما معاملاتی دارید؟ صرفاً یک روابط سیاسی 
مختصری است که آن هم دیدیم درباره یک متهم 
امنیتی، انگلیس چه سناریویی را جلوی سفارت 
ایران در لندن راه انداخت. باید به آنها گفت ما با 
شما ارتباط نداشته باشیم خیلی ضرر نمی‌کنیم، 

این شما هستید که ضرر خواهید کرد.
بنابراین این تحرکات، افزون بر اینکه ناشی 
از عملکرد ما به صــورت واقعی در مرحله اول 
بود، بیشتر ناشــی از نگرانی در زمینه اجرای 
مرحله دوم اســت که ما محدودیت غنی‌سازی 
را کــه در حد ۳/۶۷ بود، برداریم و به همان 20 
درصد برسانیم. اگر ما غنی‌سازی را به 20 درصد 
نگران‌کننده است و  آنها خیلی  برای  برسانیم، 
قطعاً جمهوری اسلامی ایران این کار را خواهد 
کرد. در واقع همان سال که کشورهای 1+5 پای 
میز مذاکره آمدند، به دلیل همین رســیدن ما 
به غنای 20 درصد بود. کما اینکه ما یک‌شــنبه 
هفته گذشــته، از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی 
شده ۳/۶۷ درصد عبور کردیم و آنها باید بدانند 
وقتی جمهوری اسلامی تصمیم خود را می‌گیرد، 
اجرایی می‌کند. این خویشتن‌داری ما، برای آنها 
ســوءتفاهمی به وجود آورده بود که نکند ما از 
سر ضعف خویشــتن‌داری می‌کنیم و مقداری 

کوتاه آمده‌ایم. 
آنها بایــد بدانند ما در زمینه منافع ملی و 
منافع مردم خود شوخی نداریم، همان‌طور که 
درباره مسائل امنیتی دیدند که با پهپاد آمریکایی 
چه کار کردیم. به نظر من آنها آمده بودند اراده 
و تجهیزات ما را بررسی کنند که هم اراده خود 
را نشــان دادیم که قوی و مصمم هستیم و هم 

تجهیزات‌مان را به رخ‌شان کشیدیم.
قطعاً دولت گام‌های تعیین‌ شــده پس از 
مهلت 60 روزه را برخواهد داشت و این خواست 
مردم است. خوشبختانه همه عقلای کشور در 
همه جناح‌های سیاسی بر این نکته متفق‌القول 
هستند. همچنین با هر گرایش سیاسی معتقدند 
امروز با فشاری که ترامپ وارد کرده، مذاکره سم 
است و با این فرد مذاکره قابل قبول نیست. به 
قول رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر کسی اگر 
ذره‌ای عقل داشــته باشد، این موضوع برایش 
شفاف اســت و نیاز نیست که یک سیاستمدار 

برجسته هم باشد.

 با هیچکس شوخی نداریم

محمدجواد جمالی نوبندگانی
 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 

سیامک باقری 
کارشناس مسائل هسته‌ای و استراتژیک

 بررسی مختصات و کارکردهای سامانه حمایت از تبادلات تجاری اروپا با ایران

 اینستکس شوخی تلخی برای جمهوری اسلامی است

  مفهوم‌ اینستکس
 Instrument in Support of Trade مخفف INSTEX اینستکس یا
Exchanges بوده که به معنای ابزارها یا ســازوکارهای حمایت از مبادلات 
تجاری است. بنابراین اینستکس از نظر تعریف لغوی، یک سازوکار یا سامانه‌ای 
اســت که قرار است تبادلات تجاری را حمایت کند؛ اما فراتر از معنای لغوی 
اینستکس، یک واحد تبادلات مالی و یک واسط بوده که قرار است پول نفتی 
که جمهوری اسلامی ایران می‌فروشد دریافت کند و برای نمونه به تاجر اروپایی 
بدهد و اروپایی‌ها، محصول یا کالای مورد نظر را به ایران بفرســتند که این 

کالاها فعلًا محدودیت دارند و به غذا و دارو محدود می‌شود. 
به عبارت دیگر، اینستکس نوعی سامانه نظارتی بر تراکنش‌های مالی 
منابع ما در خارج اســت؛ به همین دلیل اینستکس به جای اینکه در ذیل 
برجام تعریف شود، در ذیل FATF تعریف می‌شود. در واقع همان کارکردی 
که FATF دارد، اینستکس می‌خواهد انجام دهد، فقط این سامانه پول‌هایی 
را که ما هر کجا داریم، می‌داند و شناســایی می‌کند و به اروپایی‌ها می‌گوید 
می‌توانید پول را از آنجا بگیرید و به تاجر یا شــرکت مورد نظر دهید تا او 
کالایی مانند دارو یا تجهیزات پزشــکی را به ایران بفرستد. این لایه سوم 
تعریفی به معنای این است که این سامانه می‌تواند همه منابع و تراکنش‌های 
مالی را شناسایی کند و آن چیزی را که آمریکایی‌ها در حوزه تحریمی دنبال 

می‌کنند، آنجا محقق می‌شود.
برخی‌ها معنای آن را فراتر از تحلیل‌های ســطحی می‌برند و به نوعی 
در ارتبــاط با تعریف‌های آمریکایی‌ها تعریف می‌کنند، به این معنا که وقتی 
آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی ایران را تحریم کردند، درباره چند قلم مانند 
غذا و دارو گفتند که تحریم‌ها انجام نمی‌شود یا بر اساس حقوق بین‌الملل و 
بشردوستانه نمی‌توانند تحریم کنند. در واقع آنها قادر به تحریم کردن این 
کالاها نیســتند، بنابراین برای اینکه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا به ایران 
بیاید، باید ســازوکاری تعریف می‌شد که اینستکس کارکرد آن سازوکار را 

انجام می‌دهد.

  رابطه برجام و اینستکس
اینســتکس در ذیل برجام تعریف نمی‌شود و اساساً، هیچ نوع نشانی و 
علامتی در خود برجام هم ندارد و هیچ یک از بندهای برجام، چنین چیزی را 
تعریف نکرده است که بعد از برجام سامانه‌ای به نام اینستکس درست کنند 
تا مبادلات تجاری را انجام دهد. در واقع رابطه بین برجام و اینستکس، کاملًا 
منفصل و دور از هم است؛ چرا که بنا بود برجام تجارت بین‌الملل جمهوری 
اسلامی ایران را تسهیل کند و هر نوع تراکنش مالی ما در این تبادلات مالی 
انجام بپذیرد، در حالی که هیچ یک از اینها در اینستکس انجام نمی‌شود و 
این سامانه فقط به صورت محدود کارکرد تهاتری یا پایاپای و کالا به کالا برای 
ایران تعریف شده است. به عبارتی سامانه اینستکس، ما را به پیش از برجام 
می‌برد، یعنی اگر در قبل از برجام همه تراکنش‌های مالی، سامانه‌های مالی و 
پیام‌رسان‌های مالی مانند سوئیفت بسته شده بود، چنین سامانه‌ای می‌خواهد 

کارکرد یک سری از تبادلات کالاها را برای ما ایجاد کند.

  کارکردهای اینستکس علیه ایران
اینســتکس با برجام متفاوت اســت و از جهات گوناگونی قادر نیست 
خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند. این موضوع بسیار مهم 
است، چون از یک طرف اینســتکس فقط در کالاهای محدود، مانند غذا و 
دارو که تحریمی نیستند، برای ما گشایش ایجاد می‌کند. در واقع اینستکس 
درباره اقلام تحریمی گشایشی برای ما ایجاد نمی‌کند و مجموع کالاهایی که 
در حوزه‌های خودرو، پتروشیمی، قطعات هواپیما و... به آنها نیازمند هستیم، 

تأمین نمی‌کند.
از ســوی دیگر اینســتکس به نوعی مشــروعیت‌بخش تحریم‌های 
آمریکایی‌هاست؛ چرا که اینستکس نه تنها نمی‌تواند تحریم‌های اضافی را 
از ما بردارد؛ بلکه به نوعی به آن تحریم‌ها مشــروعیت می‌بخشد، یعنی این 
تحریم‌ها حق و مشروع است که علیه ایران بسته شود. به عبارتی اروپایی‌ها 
با اینســتکس به نوعی این‌گونه القا کرده‌اند که نه تنها ما ناتوان هستیم که 
تحریم‌های آمریکایی‌ها را محدود کنیم و نمی‌توانیم به نوعی تحریم‌ها را دور 
بزنیم؛ بلکه این تحریم‌ها علیه ایران، درست است و باید انجام شود و ما هیچ 

هزینه‌ای برای این بازی‌ها پرداخت نمی‌کنیم. 
افزون بر اینکه اینستکس نمی‌تواند خواسته‌های ما را تأمین کند، نفت 
ما را هم نمی‌خرند؛ این در حالی است که قرار بود بر اساس برجام، اروپایی‌ها 
روزانه حداقل 600 هزار بشکه نفت از ما بخرند، اما الآن بر اساس اینستکس، 

ما حتی نمی‌توانیم به اروپایی‌ها نفت بفروشیم، چون اروپایی‌ها می‌گویند شما 
تحریم هستید و شرکت‌های ما نمی‌توانند نفت شما را بخرند و شرکت‌های‌شان 
را نیز مجبور نمی‌کنند نفت ما را بخرند. بنابراین اینستکس در زمینه خرید 

نفت ما، محدودیت ایجاد کرده است. 
از طرفی، اینســتکس باید یک اعتبار یا خــط اعتباری ایجاد کند که 
یک پولی در صندوق تعریف شــده باشــد تا وقتی کالایی خریداری شد و 
خواستند به ایران بفرستند، آن پول را به آن شرکت یا طرف ثالث ما بدهند. 
نکته این اســت که اگر یک خط اعتباری هم ایجــاد کنند، به طور مداوم 
در حال بدهکار کردن ما هســتند، یعنی تــا زمانی که این تحریم‌ها وجود 
دارد و ما نتوانیم پول خود را جابه‌جا کنیم و به اروپایی‌ها نفت بفروشــیم، 
 دائم ما را بدهکار می‌کنند و در واقع ما یک کشــور بدهکار برای اروپایی‌ها

 خواهیم شد. 
موضوع دیگر این اســت دقیقاً مشخص نیست اگر ما نفت را به کشور 
دیگری به جز اروپا بفروشیم، اینستکس چطور می‌تواند آن پول را اخذ کند 
و به ازای آن پول، برای ما کالایی از یک شرکت اروپایی بگیرد و آن را برای 
ما بفرستد. آنها می‌گویند که ایران خودش نفت را به کشور ثالثی، مانند هند، 
کره جنوبی یا هر کشــور دیگری بفروشد و سپس پول آن به طریقی به این 
سامانه آورده شود و ما از این سامانه، فقط این تبادلات را به عنوان یک واسط 
برای شــما انجام می‌دهیم. بنابراین اینستکس یک سازوکار واسط است، به 
عبارتی به جای اینکه مشکل ما را برطرف کند، دلالی می‌کند. از این جهت 
می‌توانیم بگوییم که اینستکس نه می‌تواند به خواسته‌های ما عمل کند و نه 
اینکه در چارچوب برجام بوده، بلکه مشروع‌بخش تحریم‌های آمریکایی است 
و به تعبیر رئیس بانک مرکزی در چارچوب و قواعد تحریم‌های آمریکایی‌ها و 

نه در چارچوب برجام تبیین شده است.

  تردید در اراده اروپا برای تحقق تعهدات
در این مدت خروج آمریکایی‌ها از برجام، اروپایی‌ها وعده‌های گوناگونی 
به ما داده‌اند که وقتی آنها را برمی‌شماریم، این سؤال ایجاد می‌شود که چه 
تضمینی وجود دارد که ســازوکار اینستکس ادامه پیدا کند؟ همه اینها به 
وعده‌هایی برمی‌گردد که اروپایی‌ها آنها را نقض کرده و به آن عمل نکرده‌اند. 
اروپایی‌ها در ابتدا وعده داده بودند قانونی را به اسم »مسدودسازی« فعال 
کنند؛ اما بعد از گذشــت یک ماه گفتند در حال مصوب کردن آن هستیم، 
پس از مدتی هم گفتند نمی‌توانیم مقابل تحریم‌های آمریکایی‌ها ایستادگی 
کنیم. بر اساس این قانون، قرار بود اروپایی‌ها در مقابل تحریم‌های آمریکایی‌ها 

بایستند و آنها را نپذیرند. 
وعده دیگر تعریف سازوکار دیگری بود و گفتند ما بانک سرمایه‌گذاری 
اروپایی را برای ایران فعال می‌کنیم که این بانک، کارهای شما را انجام دهد 
که آن هم تجلی پیدا نکرد. پس از آن وعده‌های دیگری هم دادند، اما سازوکار 
 SPV ،مهم‌تر دیگری که گفتند مطمئن باشید ما برای ایران انجام می‌دهیم
بود. در واقع این سازوکار، تبادل مالی برای تجارت ایران بود که می‌خواست 
این تراکنش‌های مالی را انجام دهد تا ایران بتواند تراکنش‌های مالی خود را 
با کشورهای دیگر انجام دهد و کالا دریافت کند. این سازوکار وعده داده شده 
هم انجام نشــد و آن را کنار گذاشتند و طرحی به نام اینستکس را روی کار 

آوردند که تنزل یافته و بسیار ضعیف‌تر از SPV است.
وقتی صبر راهبردی ایران تمام شــد و اکنون در حال نزدیک شدن به 
مهلت ۶۰ روزه تعیین شده هستیم، اروپایی‌ها وارد فاز جدیدی شده‌اند که 
به نظر می‌رسد انحرافی است. فازی که با تبلیغات گسترده همراه است مبنی 
بر اینکه ما داریم مشکلات را حل می‌کنیم. متأسفانه در داخل هم در حمایت 
از آن فضایی ایجاد شــده اســت و به افکار عمومی القا می‌کنند که ما باید 
همین را بپذیریم، در حالی که اینســتکس را پس از چهار ماه طرح کردند و 
محدودیت‌هایی دارد. جالب است که معاون وزیر خارجه روسیه هم گفته است 
در اینستکس آمده است نفت ایران را نخرد، پس برای چه چنین سامانه‌ای را 
طراحی کرده‌اید؟ با وجود این نشان می‌دهد وعده‌های اروپایی‌ها مانند همین 
وعده اخیر، وعده‌های نسیه و سرخرمن است که هر دولت عاقلی در اعتماد 

کامل به آن تردید می‌کند.
به همین دلیل رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند اینستکس، شوخی تلخی 
برای جمهوری اســامی ایران اســت. بنابراین ایران افزون بر گام‌هایی که 
برداشته، گام‌های 60 روزه دوم را هم برمی‌دارد تا اروپایی‌ها مسئله را جدی‌تر 
بگیرنــد، اگرچه مقداری جدی گرفته‌اند، اما اگر گام دوم را برداریم و به این 
موضوع قانع نشــویم، بدون تردید اروپایی‌ها فضای بیشتری برای ما فراهم 

خواهند کرد.

حنیف غفاری
روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه

بررسی تبعات راهبردی کاهش تعهدات برجامی ایران و سناریوهای پیش‌روی اروپا

بازگشت به سیاست چماق و هویج

عبور ذخایر اورانیوم غنی سازی شده جمهوری اسلامی ایران از سقف 
300 کیلوگرم )ســقف تعیین شده در برجام(، مولد مباحث تازه‌ای در حوزه 
سیاست خارجی کشــورمان بوده اســت. واقعیت امر این است که اقدام 
هوشمندانه اخیر جمهوری اسلامی ایران، پيام قاطعانه‌اي را به طرف مقابل، 
آن هم حدود یک ســال پس از خروج ترامپ از برجام مخابره كرده است. 
اين تصميم هوشمندانه و قاطعانه در حالي اعلام شد كه طي كي سال اخير، 
تروئكياي اروپايي نه تنها اقدامي در راستاي احياي برجام و منافع ملت ايران 
صورت نداد، بلكه با بازي مستقيم خود در زمين دولت ترامپ، زمينه را براي 
مهار هم‌زمان قدرت »هسته‌اي«، »موشكي« و »منطقه‌اي« كشورمان فراهم 
کرد. مطابق بند 36 برجام، جمهوری اسلامی ایران حق دارد در صورت نقض 
تعهدات طرف مقابل، تعهدات برجامي خود را به صورت كلي يا جزئي متوقف 
کند؛ از این رو اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه‌ای کاملًا حقوقی 
و فنی برخوردار است. با این حال پرسش اصلی اینجاست که چنین اقدام )و 
اقدامات آتی مانند عبور ایران از مرز 130 تنی تولید آب ســنگین و افزایش 
درصد غنی‌سازی اورانیوم فراتر از مرز 3/67 درصد( مولد چه رفتارهایی از 
ســوی طرف مقابل )به صورت خاص اتحادیه اروپا( خواهد بود؟ در این باره 

نکاتی وجود دارد که لازم است به آن توجه شود:

  هدایت بازی »مقصریابی« از سوی اروپا
بدون شک یکی از اقداماتی که اتحادیه اروپا و به ویژه تروئیکای اروپایی 
طی روزهای آتی صــورت خواهند داد، بازی مقصریابی )Blame Game( علیه 
کشورمان است. بر اساس این بازی، اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد تا واکنش 
جمهوری اسلامی ایران به بدعهدی خود و ایالات متحده را به مثابه »کنش 
ایران« تعبیر کرده و در نتیجه ایران را مقصر تشدید وخامت اوضاع موجود 
معرفی کند. در اینجا تأکید می‌شود که عبور ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده 
جمهوری اسلامی ایران از مرز 300 کیلوگرم، پیام جدیت جمهوری اسلامی 
ایران در برداشتن گام‌های بعدی را به طرف مقابل )به صورت خاص تروئیکای 
اروپایی( مخابره کرده است. یکی از اصلی‌ترین تلاش‌های اتحادیه اروپا طی 
روزهای آتی، تلاش برای وادارسازی جمهوری اسلامی ایران به توقف روند 
فعلی خواهد بود. در این راستا اتحادیه اروپا سه اقدام را صورت خواهد داد:

‌1ـ افزایش رفت و آمد مقامات اروپایی به ایران؛
‌2ـ ارسال ســیگنال‌های تهدید آمیز به ایران از جمله تهدید به وضع 

تحریم‌ها؛
‌3ـ بزرگنمایی کاذب درباره ســاختار اینستکس و طرح ادعای جدیت 

اروپا در حفظ برجام.
بدون شــک، تنها راه مواجهه با این بازی هدفمند اتحادیه اروپا، اصرار 
بر کاهش تعهدات جمهوری اســامی ایران مطابق ســند برجام و تبیین 
بدعهدی‌های کشورهای اروپایی در قبال برجام طی سال‌های اخیر )به ویژه 
پس از خروج کاخ سفید از برجام( است.  از سوی دیگر، طرح دوباره موضوع 
»غنی‌سازی صفر درصدی ایران« از سوی مقامات آمریکایی نشان می‌دهد 
باید گارد بسته و ســختی را مقابل هر گونه زیاده‌خواهی طرف آمریکایی و 
اروپایی در نظر گرفت. بدون ‌شک، جمهوری اسلامی ایران بنا به فرموده رهبر 
معظم انقلاب در قبال مسائل ناموسی کشور کمترین باج و امتیازی به طرف 
مقابل نخواهد داد. بدیهی است در این خصوص، وزارت امور خارجه و دستگاه 
دیپلماسی کشورمان وظیفه مهمی بر دوش دارد. لازم است مصادیق اقدامات 
ناکافی اروپا به صورت جدی و رسمی از سوی ما تبیین شود. بدون شک در 
این معادله، مخاطب جمهوری اسلامی ایران تنها ملت ایران نخواهد بود، بلکه 
افکار عمومی دنیا، باید در جریان چنین بدعهدی‌ها و ناکافی بودن اقدامات 
اروپا در حفظ برجام قرار بگیرند. در این صورت، پروژه مشترک ضد ایرانی 

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بن‌بست خواهد رسید.

 تبعات حقوقی و راهبردی اقدام قاطعانه ایران 
همان گونه که تأکید شد، گام برداشته شده از سوی جمهوری اسلامی 
ایران در مورد توقف بخشــی از تعهدات خود در برجام، نه تنها در تعارض با 
متن و سند برجام قرار ندارد، بلكه منتج به انهدام قطعات بزرگ پازل مشترك 
»آمركيايي‌ـ اروپايي« عليه كشــورمان خواهد شد. در چنین شرایطی، سه 
کشور اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانســه( سعی دارند با تکیه بر ساختار 
حداقلی، قطره‌چکانی و مبهم اینستکس و اســتفاده از بازوان رسانه‌ای و 
تبلیغاتی خود در غرب، جمهوری اسلامی ایران را درباره توقف تصمیم اخیر 
شورای عالی امنیت ملی کشــورمان تحت فشار قرار دهند؛ بنابراین اقدام 

اخير جمهوري اسلامي ايران از دو منظر »حقوقي« و »راهبردي« قابل تفسير 
است. با اين حال بعد راهبردي موضوع، به مراتب از بعد حقوقي آن ارجحيت و 
اهميت بيشتري دارد. در وهله اول، اقدام اخير جمهوري اسلامي ايران، مانع 
از چينش پازل مشترك ضد ايراني واشنگتن و تروئكياي اروپايي خواهد شد. 
چينش اين پازل مشترك و خطرناك از ابتداي سال 2017 ميلادي، يعني از 
زمان حضور ترامپ در كاخ سفيد آغاز شد. در آن زمان، »ترزا مي« نخست‌وزير 
انگليس و »امانوئل مكرون« رئيس‌جمهور فرانسه نقش محوري و پررنگي در 
تعريف اين نقشه مشترك ايفا كردند. »برجام دفرمه شده«، »حفظ تعهدات 
هسته‌اي ايران«، »خروج آمركيا از برجام«، »مهار قدرت موشكي ايران« و 
»متزلزل كردن قدرت منطقه‌اي ايران« اجزا و قطعات كلان اين پازل را تشيكل 
مي‌دهند. تاكت‌كيهاي مقطعي و اخم و لبخندهاي هدفمند مقامات اروپايي 
و تأخير هدفمند سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه در راه‌اندازي سازوكار 

مالي ويژه )اينستكس( نيز اجزاي كوچك اين پازل هستند.

  لزوم تقویت گفتمان اقتدار در سیاست خارجی کشور
نکته بعدی بــه تقویت »گفتمان اقتدار« در حوزه سیاســت خارجی 
کشورمان مربوط است. گفتمان صحیح سیاست خارجی بارها از سوی رهبر 
معظم انقلاب در قالب »سیاست خارجی انقلابی« مطرح شده است. به این معنا 
که سیاست خارجی بتواند حداکثر منافع ما را تأمین کند؛ بنابراین باید کاملًا 
مقتدرانه با طرف مقابل سخن گفت و آنها را بابت عدول از تعهدات بین‌المللی 
خود تحقیر کرد. این قاعده در قبال رفتار اخیر اروپا نیز صادق است. عقلانیت 
سیاسی و اقتدار ملی ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی ایران بر مسیری که به 
تازگی برای کاهش تعهدات برجامی خود در پیش گرفته است استوار باشد. 
اگر رفتار اروپا در ویترین سیاست خارجی ما قرار بگیرد و مردم و رسانه‌ها 
در مورد آن قضاوت کنند، همه متوجه می‌شوند که چهره واقعی اتحادیه اروپا 
چگونه اســت. بدون شک، نظام و ملت ایران نه تنها در برابر کارشکنی‌های 
ایالات متحده آمریکا سخت‌ترین واکنش را نشان خواهند داد، بلکه در مواجهه 
با اتحادیه اروپا نیز رصد دقیق و هوشمندانه‌ای از رفتار طرف مقابل دارند و 

جایی برای فریبکاری و نیرنگ طرف مقابل باقی نخواهند گذشت.  

  بازی را از حوزه دیپلماسی پنهان خارج کنیم
یکی دیگر از اقداماتی که اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران طی 
روزهای آتی و همگام با توقف بخشی از تعهدات برجامی کشورمان صورت 
خواهد داد، هدایت بازی با محوریت »دیپلماســی پنهان« است. به عبارت 
دیگر، طرف اروپایی ســعی خواهد کرد پیام‌های مخفیانه‌ای را با هماهنگی 
ایالات متحده آمریکا و شخص مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور به 
جمهوری اسلامی ایران منتقل کند. نباید فراموش کرد که تروئیکای اروپایی 
در حوزه »دیپلماسی پنهان« تاکنون امتیازات زیادی از دیگران گرفته است؛ 
هر چند که کمترین امتیازی را در این خصوص نمی‌دهند. یکی از اقداماتی که 
باید از سوی وزارت امور خارجه کشورمان صورت بگیرد، خارج کردن بازی از 
حوزه »دیپلماسی پنهان« و »تغییر زمین بازی« در مواجهه با اتحادیه اروپاست. 
بدون شک اتحادیه اروپا در حوزه دیپلماسی رسمی و حتی دیپلماسی عمومی 
)دیپلماسی رسانه‌ای( قدرت مانور چندانی در مقابل کشورمان نخواهد داشت؛ 
زیرا تروئیکای اروپایی یکی از متهمان ایجاد وضعیت موجود محسوب می‌شود. 

ترکیب »تهدید« و »تشویق« در بازی تاکتیکی اروپا علیه ایران
اتحادیه اروپا سعی دارد در راستای هدایت بازی برجامی خود در قبال 
ایران، ترکیبی از روش‌های »تشــویقی« و »تنبیهی« را به کار بگیرد. این 
موضوع در مواضع مقامات اروپایی به صورت کامل به چشم می‌خورد. با این 
حال، میان گزاره‌های تنبیهی و تشویقی آنها نیز توازنی وجود ندارد! »ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت«، »استناد به مکانیسم ماشه در برجام« و »خروج 
اروپا از توافق هسته‌ای« تاکنون از سوی مقامات اروپایی و در قالب گزاره‌های 
تهدیدآمیز مطرح شده است. در مقابل، مقامات اروپایی از گزاره‌های تشویقی 
مبهم مانند »لزوم حفظ برجــام« و »لزوم بهره‌مندی ایران از مزایای توافق 
هسته‌ای« سخن گفته‌اند. بدون شک مهم‌ترین اقدامی که در مواجهه با این 
رویکرد سینوسی و البته هدایت شده باید صورت داد، »استواری جمهوری 
اسلامی ایران بر سر مواضع اخیر« خود و کاهش تعهداتش مطابق سند برجام 
است. توقف کاهش سطح تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام، به ویژه 
در برهه‌ای که اتحادیه اروپا اساســاً گامی عینی در مورد خرید نفت ایران و 
گشایش کانال اعتباری معتبر و گسترده صورت نداده است، خطایی راهبردی 

محسوب می‌شود. 
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محمد عطریانفر گفت: پیروزی‌ اصلاح‌طلبان در سال 76 به تقویت برخی اندیشه‌های رادیکال در جریان اصلاحات منجر شد و ناخواسته، برخی خودباوری‌های کاذب و خودشیفتگی‌ها 
را دامن زد و به ‌مرور موجب تکثر و پراکندگی در جریان اصلاحات شد. امروز ما در نقطه فاخر و دستِ برتر در حوزه فعالیت‌های حزبی و سیاسی‌مان نیستیم، لکن علی‌رغم تجربه تلخی 

که اصلاحات در سال 88 از سر گذراند و متحمل برخی آسیب‌های سنگین شد، به این نتیجه رسیدیم که حیات سیاسی، ضرورتِ فعالیت سیاسی در جامعه را به ما دیکته می‌کند.

   

 فتح الله پریشان/ زمینه‌های فکری و اجتماعی جامعه ایرانی در بحبوحه 
نهضت مشــروطيت، اسباب سوءاســتفاده از مباحثي را كه مستقيم به تشکیل 
حكومت و نوع آن مربوط مي‌شد، فراهم کرده بود. شواهد تاريخي بي‌شماري دال 
بر اين نوع سوءاستفاده‌ها در تاریخ آن برهه وجود دارد. دستور جمع‌آوري كتاب 
»تنبیه الامه« از سوی شخص مرحوم نائيني در این راستا قابل ارزیابی است؛ از 
اين رو، علماي تراز اول، همانند ســيدیزدی كه مرجع تقليد شيعيان جهان بود، 
ميك‌وشيد مطلب يا سخني از وی دستاويز سوءاستفاده‌کنندگان نشود. شايد به 
همين دليل باشــد كه سيديزدي برخلاف استادان خود، ميرزاي شيرازي و شيخ 
انصاري بسيار محتاطانه با اين نوع مباحث برخورد ميك‌ند و هنگام نوشتن حاشيه 
بر »مكاســب« شيخ انصاری در بحث ولايت فقيه از آن دست برمي‌دارد. تورق و 
تعمق در مباحثی مانند قضا، زكات و خمس از كتاب »عروة‌الوثقي« مبین اندیشه 

سیدیزدی در حوزه سیاست به ویژه ولایت فقیه است. 
ســيد در كتاب قضا، منصب قضاوت را از طرف شــارع و منصبي از مناصب 
شرعي مي‌داند.۱ برخي معتقدند منصب قضا »حكمي از احكام شرعي مثل ساير 
واجبات« است؛ اما وي به استناد حديث »فانيّ قد جعلته حاكماً« اين قول را رد 
ميك‌ند. ايشان معتقد است، منصب قضا، به اقتضاي حديث مذكور، ولايت است 
و ولايت، همان ســلطنت بر جان، مال و امور شــخصي ديگران است كه در قضا 
محقّق اســت. اهمیت ابعاد این بیان ســید و گستره که از طریق اعمال ولایت از 
طریق قضا به بحث می‌دهد، زمانی روشن می‌شود که بدانیم بیشتر علما و فقهای 
شــیعه در طول تاریخ در تصدی منصب قضا و فتوا از ســوی فقیه عادل در عصر 

غیبت متفق‌القولند و تردیدی ندارند. 
از نظر ســيد، ترافع نزد غير مجتهد جامع‌الشرايط حرام است۲ و بر فرد غير 
مجتهد نيز جايز نيست عهده‌دار قضاوت شود. ايشان پس از ذكر آيات و روايات، 
در ايــن خصوص مي‌فرمايد: »مقتضاي اين روايات، عدم جواز عهده‌دار بودن غير 
مجتهد براي حكم و مرافعه مي‌باشــد؛ حال فرقي نيســت كه اين غير مجتهد از 

اهل علم باشد يا نه.«۳
درباره اينكه چه كســي حق حكومت)بــه معناي مصطلح آن( دارد، ذكري 
از ســلطان در كلمات ســيد به ميان نمي‌آيد؛ بلكه در همه مــوارد فقيه عادل 
جامع‌الشــرايط را در مقابل حاكم جور قرار مي‌دهد. به نظر مي‌رسد ايشان »قدر 
مقــدور« از حكومت فقيه را همان عهده‌داري منصــب قضا مي‌داند؛ اما از دیگر 
بخش‌هــاي ولايت عامه، تنها از آن جهت بحث نميك‌ند كه آنها را غير مقدور و 

غير قابل دستيابي مي‌داند.
در تأیید اين مطلب لازم است به این نکته توجه داشته باشیم احاديثي كه 
وي براي وجوب اجتهاد قاضي ذكر ميك‌ند، عموميت دارد؛ به گونه‌ای كه موضوع 
بعضي از آنها، ولايت و حكومت اســت و اين امر بر ايشان مخفي نبوده و احتمالاً 
از اين مطلب حكايت دارد كه خواسته نظر خود را درباره شرايط حاكم، در ضمن 
شرايط قاضي ابراز دارد. ترجمه مطالب ايشان چنين است: »جواز قضا براي غير 
امام، متوقف اســت بر اذن امام و اخباري كه بر اذن امام دلالت دارند، به علما و 
راوياني اختصاص دارد كه ظاهراً به استنباط حكم شرعي قادر باشند؛ مثل مقبوله 

عمربن‌حنظله و توقيع بلندمرتبه امام زمان)ع(.«
در ادامه اين احاديث مي‌فرمايد: »معلوم است كه بر عامي اسم عالم و راوي 
صدق نميك‌ند و مصلحت نيست كه عامي خليفه رسول‌الله... باشد و مجاري امور 
نبايد به دست او باشد و عامي به منزل انبيا شمرده نمي‌شود.«۴ وقتي جمله »مجاري 
امور نبايد به دست عامي باشد« را در كنار اين جمله قرار دهيم كه از قول امام)ع( 
كه فرمود: »فاني قد جعلته حاكما« استفاده مي‌شود كه قضاوت، ولايت است؛ زيرا 
ولايت همان حاكميت و سلطنت بر غير در جان و مالش است. در واقع، از منظر 
سيد، اجتهاد از شرايط حاكم است. به ويژه اگر توجه داشته باشيم كه ايشان مقام 

قضاوت را منصوب از ناحيه ائمه)ع( مي‌داند.
همچنین در كتاب زكات عنوان ميك‌ند كه دادن زكات به فقيه جامع‌الشرايط 
مستحب است؛ اما اگر فقيه زكات را مطالبه كرد، بر مالك واجب است كه زكات 
خود را انحصاراً به فقيه جامع‌الشــرايط پرداخت كند.۵ با توجه به اينكه اين مورد 
جزء امور حسبيه نيست، شايد بتوان گفت سيد به ولايت عامه قائل بوده است. از 
موارد دیگري كه سيد بر آن تأيكد كرده، اين است كه حكم فقيه جامع‌الشرايط 
قابل نقض نيست؛ ولو از طرف مجتهد ديگر.۶ روشن‌ترين فرد در اين زمینه، وقتي 
است كه ولي فقيه، حكمي صادر كند. در اين صورت بر ساير فقها اگر چه خودشان 
را اعلم از او بدانند، واجب اســت از آن حكم اطاعت کنند. از شــماره آتی اندیشه 
سیاســی آخوند خراسانی را که از رهبران ثلاثه مشروطیت و هم‌عصر سیدیزدی 

بود، بررسی خواهیم کرد.
پی‌نوشت‌ها: 

1ـ سيدمحمدكاظم طباطبائيي‌زدي، تكملة العروة‌الوثقي، ج 2، ص 5.
2ـ همان، ص9.

3ـ رضا رمضان نرگسي، »سيدمحمدكاظم طباطبائيي‌زدي و مشروطه«، مجله آموزه، شماره 5. 
4ـ همان.

5ـ سيدمحمدكاظم طباطبائيي‌زدي، تكملة العروة‌الوثقي، ج 2، ص ۳۶۴ـ۳۲۳.
6ـ همو، العروة الوثقي، ج 1، ص20.

مهدی نصیری چهره‌ای فرهنگی با دغدغه 
دینی و کاربســت عملی آن در زندگی فردی و 
اجتماعی اســت؛ چون فلسفه را مبتنی بر فهم 
خودبنیادی می‌داند نه خدابنیادی، آن را مخالف 
شرع قلمداد می‌کند. وی افزون بر مقالات متعدد 
و مناظره‌های گوناگون، چهار کتاب با عنوان‌های 
»اســام و تجدد«، »فلســفه از منظــر قرآن و 
عترت«، »جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام« و 
»آوینی و مدرنیته« تألیف و منتشر کرده ‌است. در 
کتاب اسلام و تجدد که در سال 1387 انتشارات 

صبح به بازار عرضه کرده، نسبت اسلام و تجدد را تبیین می‌کند. وی در بخشی از معرفی 
این کتاب می‌نویسد: »از آغاز ارتباط‌ و تعامل‌ ما با غرب‌، عمدتاً دو ديدگاه‌ درباره نسبت‌ 
جامعه‌ ما با »تجدّد« مطرح‌ بوده‌ است‌. كيي‌ غربي‌ شدن‌ بدون‌ قيد و شرط‌ كه‌ از سوي‌ 
روشــنفكراني‌ چون‌ تقي‌زاده‌ اعلام‌ شد و ديگري‌ ديدگاه‌ »تفصيل‌ و تف‌كيك« بين‌ وجه‌ 
مادّي‌ و مكانكيي‌ تجدّد با وجه‌ فرهنگي‌ و معنوي‌ آن‌؛ بدين‌ معني‌ كه‌ اخَذ وجه‌ مادّي‌ و 
ابزارها و ساختارهاي‌ معيشتي‌ تمدن‌ غرب‌ را مفيد و بلكه‌ لازم‌ مي‌داند؛ اما وجه‌ اعتقادي‌، 
فرهنگي‌ و اخلاقي‌ آن‌ را مردود مي‌شمارد. اين‌ ديدگاه‌ با مرحوم‌ سيدجمال‌الدين‌ اسدآبادي‌ 
آغاز و تا به‌ امروز همچنان‌ از سوي‌ عموم‌ متفكران‌ و انديشمندان‌ مسلمان‌، بر آن‌ پاي‌ 
فشرده‌ مي‌شود. ديدگاهي‌ كه‌ نمي‌پذيرد تجدّد و تمدن‌ غرب‌ را به‌ عنوان‌ ‌كي مجموعه‌ 

مرتبط‌ و كليّتي‌ با روح‌ واحد، مورد مطالعه‌ و بررسي‌ قرار دهد.
اما علاوه‌ بر دو ديدگاه‌ ياد شــده‌، تلقي‌ ديگري‌ از تمدن‌ جديد وجود دارد كه‌ در 
مقام‌ تحليل‌ نظري‌، قائل‌ به‌ تف‌كيك و تجزيه‌ تمدن‌ جديد نيست‌ و آن‌ را كليتي‌ با روح‌ 
و جــان‌ واحد مي‌بيند و تخطئه‌ وجوهي‌ و تصويب‌ وجوهي‌ ديگر از تجدّد را، غيرواقعي‌ 
و اشتباه‌ مي‌داند. اين‌ ديدگاه‌، نسبت‌ بين‌ »اسلام‌« و »تجدّد« را تعارض‌ به‌ نحو كلي‌ و 
ماهوي‌ مي‌بيند و صرف‌ تشــابه‌ جزئي‌ در پاره‌اي‌ از امور را، دليل‌ وحدت‌ و حتي‌ تفاهم‌ 
نسبي‌ بين‌ اين‌ دو نمي‌داند. نگارنده‌ اين‌ دفتر، در پي‌ دفاع‌ از ديدگاه‌ اخير و نقد نظريه‌ 
غالب‌، با اســتناد به‌ كتاب‌ و سنت‌ است‌ و چيكده‌ مدعايش‌ اينكه‌ تجدد و تمدن‌ جديد 
با همه‌ ابعاد و رهاوردهايش‌، محصول‌ خودبنيادي‌ بشــر غربي‌ و انحراف‌ تمام‌ عيار او از 

آموزه‌هاي‌ وحياني‌ است.«

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم یزدی‌ـ بخش پایانی
ولايت عامه فقيه

اسلام و تجدد

تقویت 
رادیکالیسم

سیاست‌نامه

فراز و فرود عبدالله نوری - 4
 روزنامه‌ای برای نقد دین و نظام

 شهاب زمانی/ عبدالله نوری 
وزیر کشــور دولت اصلاحــات از طرح 
اســتیضاح مجلس پنجم جان ســالم 
بــه در نبرد و گرچه محمــد خاتمی، 
رئيس‌جمهــور اســبق بــه تلافی این 
اســتیضاح در حکمی وی را به سمت 
معاونت سیاسی خود برگزید، در حقیقت 
این آخرین سمت دولتی عبدالله نوری 

در جمهوری اسلامی ایران بود.۱
اســتیضاح  از  پــس  نــوری 
همچنــان یکــی از چهره‌هــای مؤثر 
جریان اصلاح‌طلب باقی ماند و شیفت 
فعالیت‌های سیاسی خود را به سمت 
فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتی تغییر 
داد و با انتشار نخستین شماره روزنامه 
خرداد در دی ماه ۱۳۷۷ وارد این عرصه 
شــد. در ابتدای کار روزنامه، »علیرضا 
رجایی« از چهره‌های شــناخته شده 
جریان ملی‌ـ مذهبی، دبیر ســرویس 
سیاسی خرداد بود. این انتخاب نشان از 
نداشتن مرزبندی نوری با نیروهایی بود 
که از خطوط قرمز جمهوری اسلامی 
عبور کرده بودند. این سمت بعدها به 
»مرتضی مردی‌ها« رسید و خرداد در 
دوران انتشــار خود به پایگاه رسانه‌ای 
چهره‌هــای اصلاح‌طلبــی مانند اکبر 

گنجی و عمادالدین باقی تبدیل شد.۲
مســلماً حضور این چهره‌ها در 
مشــی فکری و جهت‌گیری سیاسی 
روزنامــه خرداد بی‌تأثیر نبود و موجی 
از نوگرایی را در حوزه دینی با تمسخر 
قرائت رسمی از دین در جامعه اسلامی 
ایران به راه انداخت. به نظر می‌رسید 
که پرداختن به مســائلی از قبیل نقد 
دین در کنار »صلح با اسرائيل« برای 
نخستین بار از تریبون روزنامه خرداد 
به عنوان پیش قراول اصلاح‌طلبان در 
ایجاد تنش‌های سیاســی و اجتماعی 

مطرح شد.
ایــن روزها که طرح معامله قرن 
ترامپ برای یکســره کردن مســئله 
نابودی آرمان فلسطین مطرح است و 
کشورهای عربی‌ای که روزگاری چندین 
مرحله با رژيم صهیونیســتی غاصب 
ســرزمین‌های اســامی جنگ کرده 
بودند، در نشســت تیر ماه منامه برای 
عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
تجمع می‌کنند، بازخوانی حمله روزنامه 
خــرداد به آرمان‌های بلند امام)ره( در 
موضوع فلســطین در پیگیری شبکه 
غربــی داخلی خالی از لطف نیســت. 
زمانی که مقاله‌نویسی افراطی منسوب 
بــه جریــان دوم خــرداد در روزنامه 
متعلق به عبدالله نوری نوشت: »برخی 
محافــل در گذشــته و اکنــون برای 
کسب وجهه انقلابی، مخالفت با روند 
صلح ]ســازش اعراب با اسرائیل[ را به 
عنوان اساس سیاست خارجی معرفی 
کرده و می‌کنند...«۳ کمتر کســی باور 
می‌کرد که این مقاله مطابق خواست 
قلبی نماینده ســابق امام در ســپاه و 
جهاد سازندگی منتشر شده باشد؛ اما 
دفاعیات نوری در دادگاه مهر بطلانی بر 
این باور زد. او در دادگاه ویژه روحانیت 
نه تنهــا مقاله فوق را تأیید کرد، بلکه 
نطق بلند بالایی نیز در حمایت از پایان 
دادن به دشمنی با رژیم صهیونیستی 
غاصب ایراد کرد. وی در فرازی از این 
سخنان که موضع رسمی نظام و نگاه 
آرمانی امام را زیر سؤال می‌برد گفت: 
»اگر فلســطینی‌ها خواســتار صلح با 
اسرائیل هستند، ما کی هستیم که به 

دنبال جنگ باشیم!«۴
به دنبــال فاجعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ 
کوی دانشــگاه تهــران، روزنامه‌های 
زنجیره‌ای جریــان اصلاحات به جای 
تقبیح آشــوب‌طلبی‌ها و زمینه‌سازی 
حاکمیت آرامــش در جامعه، در تنور 
خیابانی  اردوکشــی‌های  و  شورش‌ها 
می‌دمیدنــد. روزنامه خــرداد با مدیر 
مســئولی عبدالله نوری یکــی از این 
روزنامه‌هــا بود که بــا درج تیترهای 
جهــت‌دار و درشــت نه درســت به 
محرکی برای تهییج و تشــجیع افکار 
عمومی علیــه اصول ســاختار نظام 
تبدیل شده بود. برای نمونه در ۱۹ تیر 
۱۳۷۸ بــه دروغ با انتخاب تیتر مهیج 
»کوی دانشگاه تهران به خون کشیده 
شــده« خبر از کشته شدن تعدادی از 
دانشــجویان داد. در حالی که به گفته 
کمیته تحقیق و تفحص دولت خاتمی 

حتی یک نفر هم کشته نشده بود.
منابع

۱ـ مجلــس پنجــم، از اســتیضاح وزیــران 
حاشیه‌ساز تا اصلاح قانون مطبوعات، سایت 

نماینده، دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳.
۲ـ مروری بر زندگی سیاســی و دیدگاه‌های 
عبدالله نوری، مرید خمینی، شاگرد منتظری، 

روزنامه اعتماد، ش ۲۹۲۲، ۱۳۹۲/۱۲/۲۴.
۳ـ روزنامه خرداد، ۱۳۷۷/۱۰/۲۹.

۴ـ شوکران اصلاح )دفاعیات عبدالله نوری به 
پیوست رأی دادگاه ویژه روحانیت...(، عبدالله 

نوری، طرح نو، ۱۳۷۹، ص ۱۵.

ریزش‌ها

کتابخوان

 امیر قلی‌زاده/  هفته گذشته 
به دو دلیــل اصلی و مناســبت‌های 
فراوان حقوق بشــری، هفته افشــای 
حقوق بشــر آمریکایی نامگذاری شد؛ 
1ـ جنایات حقوق بشری اتفاق افتاده 
به آمریت یا عاملیت آمریکایی‌ها مانند 
ســاقط کردن هواپیمای مسافر بری 
ایران با 290 مسافر در 12 تیر 1367، 
2ـ سوءاســتفاده ابــزاری بزرگ‌ترین 
ناقض حقوق بشــر از حقوق بشر برای 
محکومیت و ضربــه زدن به ملت‌ها و 
دولت‌های غیر همســو بــا آمریکا؛ اما 
برای ما که در پارادایم دینی و اسلامی 
می‌اندیشیم، پرسش از امکان یا امتناع 
ســخن گفتن از حقوق بشر جهانی به 
مثابه حقوق عام و مشــترک بین همه 
افراد و ملل‌ـ همان طور که در مقدمه 
اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌ـ مهم 
است. چگونه غرب با ادعای پرچمداری 
سخن از حقوق بشر می‌گوید که امروز 
بیشترین آســیب و ضربه را انسان در 
مواجهه با همین و با توسل به حمایت 
از حقوق بشر، گرامی داشت آزادی بیان، 
اعطای استقلال و دموکراسی در اقصی 

نقاط جهان می‌بیند؟

حقوق بشر جهانی
 و معیارهای متناقض‌نما

اعلامیه جهانی حقوق بشر، همان 
گونه که در عنوانش وجود دارد، ادعای 
جهانی دارد و پرســش این است که تا 
چه حد »جهانی« و عمومی است؟ در 
مقدمه متن اعلامیه آمده است: »یک 
معیار ]استاندارد[ مشترک و دستاوردی 
برای همه انســان‌ها و همه ملل«. آیا 
مدعایــی مبنی بر اینکــه می‌توان به 
»قانون عام و جهانی« دســت یافت تا 
تمام انســان‌ها فارغ از فکر و فرهنگ 
و تاریخ و معتقدات و ســایر مقتضیات 
انسانی در آن اشتراک یابند و همه فارغ 
از تمایزات، بدان تن دهند امکان وقوع 
دارد؟ منتقدان »اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر« برآنند که نــه تنها چنین قدر 
مشترکی در آن اعلامیه نیست، بلکه از 
نظر منطقی نیز چنین ادعایی ممکن 
نخواهد بود. با این‌ حال »لیبرالیســم 
به‌مثابــه ایدئولوژی« و تالی آن، یعنی 
»اعلامیه جهانی حقوق بشــر«، هر دو 

چنین ادعایی داشته‌اند و دارند.
اندرو هیوود در ویراســت ششم 
کتابش »درآمدی بــه ایدئولوژی‌های 
سیاسی« که دو سال پیش چاپ شد، 
چنین آورده اســت: »طی قرن بیستم 

چنین رایج بود که لیبرالیســم، از نظر 
اخلاقی، خنثی و بی‌طرف تلقی شود. 
این مطلــب در این باور انعکاس یافت 
که لیبرالیســم مقابل »خیر« اولویت 
را بــه »حق« می‌دهد. بــه بیان دیگر 
لیبرالیسم می‌کوشد شرایطی را تأسیس 
کنــد که مردم و گروه‌ها در آن مطابق 
تفســیر خود از خیــر، آن ]خیر مورد 
نظر خودشان[ را پی بگیرند؛ اما ]خود 
لیبرالیســم[ هیچ معنای مشخصی از 
خیر را تعیین و ترویج نمی‌کند. از این 
نظرگاه، لیبرالیسم ایدئولوژی مثل سایر 
ایدئولوژی‌ها نبود، بلکه نحوی »ما بعد 
ایدئولوژی« ]یا ایدئولوژی عام و شامل[ 
محسوب می‌شد؛ مجموعه‌ای از قوانین 
و قواعد که مبنایی را تأسیس می‌کند 
و مبتنی ‌بر آن مبناســت که مباحث 
سیاسی و ایدئولوژیک می‌توانند شأن و 
وجهی بیابند؛ البته این بدان معنا نیست 
که لیبرالیسم به‌ سادگی و صرفاً فلسفه 
»هرچــه خواهی کن« باشــد؛ گرچه 
لیبرالیسم مســلماً هوادار »گشودگی 
]یعنی ضوابط حداقلــی[«، »مباحثه 
]قداست نداشتن و مصون‌نبودن هیچ 
موضوعی از ایراد شــک و شــبهات[« 
و »تشخیص شــخصی« است؛ اما در 
‌عین ‌حال ]لیبرالیسم[ با فشار اخلاقی 
قدرتمندی تعین و تشخص یافته است. 
موضع اخلاقی و ایدئولوژیک لیبرالیسم 
در تعهد به مجموعه خاصی از باورها و 

ارزش‌ها تجسد یافته است.«

لیبرالیسم به ‌مثابه ایدئولوژی
پس لیبرالیسم به‌ مثابه ایدئولوژی 

و تالی آن یعنی »اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر« فارغ از تمام ارزش‌ها یا عقیده‌ها 
نیســت و بلکه خود بــر ارزش‌هایی و 
معتقداتی مبتنی اســت و از این بابت 
نمی‌تواند »جهان‌شــمول« یــا »عام و 
کلی« باشد. نقدی که در همین جا لازم 
است خطاب به اندیشه‌ورزان و استادان 
متمایل بــه غرب در آکادمی‌ها و مراکز 

دانشــگاهی و فکری داخلی گفته شود، 
این اســت که چرا آنها کاســه داغ‌تر از 
آش شده و از اندیشمندان غربی سبقت 
گرفته و همواره با سیاقی روشنفکرمآبانه 
در تدریس نظریه‌های اندیشه‌ای و روشی 
فیلسوفان غربی در رشته‌هایی مانند علوم 
سیاسی، جامعه‌شناسی و... تأکید داشته 
و دارنــد که در تحقیقات و ابراز نظرات 
علمی نباید ارزشی و هنجارمند سخن 
گفت که اگر این گونه باشد، آن سخن، 
مقاله یا پژوهش دیگر علمی نخواهد بود!
علاوه‌بر صحت قول هیوود، از نظر 
منطقی نیز یــک ایدئولوژی نمی‌تواند 
یا  از »عقیده‌هــا« »ارزش‌ها«  فــارغ 

»بایدها و نبایدها« باشد. لیبرالیسم و 
»اعلامیه جهانی حقوق بشر« در همه 
این مراتــب )orders( چه در مبانی 
ارزشــی و اعتقــادی‌اش و چه در باید 
و نبایدهایش از نظر منطقی با ســایر 
ایدئولوژی‌ها و طرز فکرها، تقابل )عمدتاً 
تضاد و تناقض( دارد؛ بنابراین نمی‌توان 
آن را عمومی )general( دانست. در 
»مبنا« نیز وضع به‌ همین منوال است. 
قائل‌ شدن به »حقوق« نیاز به »مبنا« 
یا »مبانی« دارد و فارغ از مبنا نمی‌توان 

قائل به حق و حقوقی شد.
با این توصیف که این اعلامیه در 
حقیقت اعلامیه‌ای مبتنی ‌بر ایدئولوژی 
در میان ســایر ایدئولوژی‌هاست، دیگر 
وصف »جهانی« در »اعلامیه جهانی...« 
چه معنایی خواهد داشت؟ آیا نهادسازی 
و تشــکیل اجماع بــرای آن، اقدامی 
سیاســی در خدمت آن جزم‌اندیشی 
نخواهد بود؟ قطعاً چنین است؛ اما این 
نکته از همان ابتــدای طرح »اعلامیه 
جهانی...« آشکار نبود؛ چنان که از اندرو 
هیوود نیز نقل کردیم، در قرن بیستم، 
چنین مد و رایج بود که این ایدئولوژی 
)یعنی لیبرالیسم( را بی‌طرف و فارغ از 
ارزش‌ها و جزمیات بدانند و نیز اعلامیه 
جهانی حقوق بشر را هم قابل تسری به 
تمام ابنای بشر قلمداد کنند. مدتی طول 
کشید تا بطلان این مدعیات آشکار شود. 

حقوق بشر و مدرنیته
 در خدمت امریکنیسم

فناوری در یک معنا، به وســایل 
و ابزارهای فناورانه گفته می‌شــود؛ اما 

معنای عمیق‌تر آن، از ابزارها و وسایل 
فارغ است و بلکه اصلًا نمی‌تواند صرفاً 
وسیله و ابزار باشد. مایکل آلن گیلسپی 
فیلسوف آمریکایی در مقاله‌اش با عنوان 
»ناســیونال سوسیالیسم ارسطویی«، 
راجع‌ به »امریکنیسم« از منظر هیدگر، 

توضیحاتی به شرح زیر دارد:
»عالم مدرن نزد هیدگر تلاشــی 
است فراگیر جهت کوبیدن طبیعت و 
تبدیل آن به ]امری[ »مورد سیطره« 
و »مورد تسلط«. این فرایند را هیدگر 
»تکنولــوژی« می‌خواند و اوج آن نیز 
اراده به تبدیل همه‌چیز، حتی خود شأن 
و حیث انسانی )humanity( به ماده 
خامی است که می‌تواند مورد استثمار 
و بهره‌کشی و مصرف در تولید وسایط 
تولید قرار گیرد. هیدگر بر آن است که 
خطرناک‌ترین صورت این سائقه و هوس 
تکنولوژیک، امریکنیسم و مارکسیسم 
بوده اســت. او بر آن بود که اروپا میان 
این دو نیرو که غرض‌شــان اداره عالم 
»انســان هر روزی« برای بهره‌کشــی 
نامحدود از زمین و سایر انسان‌هاست، 
در حــال تکه شــدن اســت. در نظر 
هیدگر، هیچ‌کدام ]از مارکسیســم و 
امریکنیسم[ تکنولوژی را وسیله تمهید 
شرایط نمی‌کند؛ چرا که‌ هر دو در این 
لهو مشترکند که تکنولوژی صرفاً ابزار 
است. این طرز تلقی، تشخیص یا تدارک 
چنین تنزل و هبوطی را برای انسان‌ها 
غیر ممکن می‌کند؛ بنابراین نجات غرب 
وابسته به طرح مجدد پرسش از وجود 
و تکنولوژی اســت. این وظیفه‌ای بود 

که هیدگر بر عهده خود می‌دانست.«
گیلسپی در ادامه نشان می‌دهد 
هیدگــر با مــرور زمان دانســت که 
ناسیونال‌سوسیالیســم نیز نتوانسته از 
ســیطره همین نظــر تکنیکی برکنار 
بماند؛ بنابراین ســه ایدئولوژی روزگار 
او، یعنی مارکسیســم، امریکنیسم و 
ناسیونال‌سوسیالیســم، نسبت به ذات 
تکنیــک کورند و راهی به نجات غرب 
نمی‌برند؛ اما نکته مورد نظر ما در متن 
گیلسپی این است که سیاست و حتی 
انسان و شــأن انسانی در امریکنیسم، 
چیــزی جز ابزار نیســت. ابزار از خود 
شأنی و مرتبتی ندارد و شأنش در تحقق 
غرضی است که از آن انتظار می‌رود. به 
این ترتیب، حتی اگر »اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر« جهان‌شــمول یا قابل 
‌دفاع نباشــد، همچنان از حیث ابزاری 
می‌تواند برای امریکنیسم یا بلشویسم 

یا ناسیونال‌سوسیالیسم، مفید باشد. 

نقد روز

امکان یا امتناع حقوق بشر جهانی

ابزار از خود شأن و مرتبتی 
ندارد و شأنش در تحقق غرضی 
است که از آن انتظار می‌رود. به 
این ترتیب، حتی اگر »اعلامیه 
جهانی حقوق بشر« جهان‌شمول 
همچنان  نباشد،  قابل ‌دفاع  یا 
برای  می‌تواند  ابزاری  حیث  از 
یا  بلشویسم  یا  امریکنیســم 
ناسیونال‌سوسیالیســم، مفید 

باشد

عظیمی‌شوشتری/  عباسعلی  دکتر   
یکی دیگر از دلایل لزوم تشکیل حکومت در عصر 
غیبت، نیازمندی اجرای احکام الهی به حکومت 
اسلامی است. واقعیت این است که بخش بزرگی 
از این احکام به طور مستقیم با موضوع حکومت 
ارتباط دارند و برخی غیرمستقیم، یعنی برای اجرا 
نیازمند وجود حکومت هستند؛ مانند احكام مالی، 
نظامی، قضایی و...؛ پس بنا به حكم عقل، تشكیل 
حكومت به منظور تحقق همه‌جانبه اسلام امری 

ضروری است. 

ضرورت عقلی اجرای احکام الهی
امــام خمینی)ره( درباره لزوم اجرای احکام 
الهــی تصریــح می‌فرمایند، احكام الهیه نســخ 
نشــده‌اند و بقــای این احكام، لــزوم و ضرورت 
حكومــت را ایجاب میك‌ند تا اینكه اجرای آن را 
به عهده گیرد. علاوه بر اینكه حفظ مرزهای كشور 
اسلامی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمین‌شان از 
تسلط سركشان، عقلًا و شرعاً واجب است. انجام 
این وظیفه جز با تشكیل حكومت امكان ندارد و 
تمام اینها از واضحات اســت كه مسلمین به آنها 
احتیاج دارند و از آفریننده حكیم، معقول نیست 
آنهــا را ترك كند... .۱ همچنین امام خمینی)ره( 
در جای دیگر می‌فرمایند، هر كس معتقد باشــد 
كه تشكیل حكومت اسلامی ضرورت ندارد، منكر 
ضرورت اجرای احكام اسلامی شده و جامعیت و 

جاودانگی دین مبین اسلام را انكار كرده است.۲
پس به حكم عقــل در صورت بر پا نكردن 
حكومت اسلامی، دست کم بخش‌های سیاسی و 
قضایی فقه اسلامی را معطّل گذاشته‌ایم، حرمت 
معطّل گذاشــتن احكام اسلامی نیز از بدیهیات 
اســت؛ چرا كه این كار بــه تعطیلی حدود الهی 
منجر می‌شود. حال سؤال این است که آیا احکام 
اســام به زمان خاصی اختصــاص دارند، یعنی 
خداوند متعال اجرای این احکام را مختص زمان 
حضور قرار داده و اجرای آنها را برای عصر غیبت 

غیر مجاز اعلام کرده است؟ در هیچ یک از منابع 
اســامی که احکام و مقررات اسلام در آنها بیان 
شده، اجرای این مقررات را به زمان خاصی منوط 
نکرده است. منطقی هم به نظر نمی‌رسد، زیرا آیا 
می‌توان گفت خداوند متعال نظر به اداره جامعه 
و کمال افراد در دوران خاصی داشــته است. آن 

هم دوران حضور؟ 
آیا می‌توان گفت اســام بخــش بزرگی از 

احکام خود را فقط برای یک 
دوره حدود دویســت ســاله 
حضور وضع کرده و برای سایر 
ازمنه ســکوت اختیــار کرده 
و اجازه داده اســت مردم هر 
طــور می‌دانند زندگی کنند؟ 
»فیض كاشــانی« در این باره 
معتقد اســت، وجوب جهاد، 
امر به معروف و نهی از منكر، 

همكاری در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت 
و داوری عادلانه بین مردم، اجرای حدود و تعزیرات 
و سایر سیاست‌های دینی از ضروریات شریعت و 
از مهم‌ترین اهدافی است كه خداوند به سبب آن، 
پیامبران را مبعوث كرده است. اگر اینها ترك شود، 
نبوت از بین می‌رود، دین نابود می‌شــود، فتنه و 
آشوب سراسر جامعه را در بر می‌گیرد، گمراهی 
رواج می‌یابد، جهل و نادانی گسترش پیدا میك‌ند، 
شهرها رو به نابودی رفته و مردم هلاك می‌شوند.۳

تکامل انسان در پرتو حکومت 
اگر هدف اسلام کمال فردی و جمعی انسان 
است، این کمال محقق نمی‌شود مگر اینکه همه 
احکام اسلام اجرا شــوند و حکومت صالحان بر 
جامعه اســتقرار یابد)مقدمه قانون اساسی(. آیا 
از عدالت خداوند متعال به دور نیست که بخش 
عظیمی از بندگان خود را که در دوران غیبت به 

سر می‌برند، از این موهبت محروم کند؟ 
منطق حکم می‌کنــد هنگامی که تحصيل 

مصلحــت ملزمه‌اي كه تأمين آن لازم اســت در 
حد مطلوب و ايده‌آل )مانند تشــکیل حکومت از 
سوی معصوم( ميسّر نیست، نزد‌كيترين مرتبه به 
حدّ مطلوب را تأمين کنیم. پس در مســئله مورد 
بحث هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم 
محرومند، بايد به دنبال نزد‌كيترين و شبيه‌ترين 
حكومت بــه حكومت امــام معصــوم بروند که 
نزد‌كيترين حكومت به امام معصوم)ع( در سه امر 
متبلور مي‌شود. نخست علم به 
احكام كلي اسلام)فقاهت(، دوم 
شايستگي روحي و اخلاقي به 
گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي 
نفساني و تهديدها و تطميع‌ها 
قرار نگيرد)تقوا( و سوم كارآيي 
در مقام مديريت جامعه كه به 
قبيل  از  فرعــي  خصلت‌هاي 
درك سياســي و اجتماعــي، 
آگاهي از مســائل بين‌المللي، شجاعت در برخورد 
با دشــمنان و تبهكاران قابل تحليل است۴ و این 
همان حکومت اســامی است. با توجه به همین 
ادله است که صاحب جواهر درباره لزوم حکومت 
در عصر غیبت معتقد است، این مسئله از واضحاتی 

است که به دلیل نیاز ندارد.۵

نفی طاغوت و تشکیل حکومت عدل
نکته دیگر اینکه همه فقها به اســتناد آیات 
قرآن و روایات متعدد پذیرش حکومت طاغوت را 
ممنوع اعلام کرده‌اند )طاغوت هر فردی است که 
واجد صلاحیت‌های الهی برای حکومت بر مردم 
نباشــد و حکم خود را بر مردم تحمیل کند.( از 
سویی، اگر به مردم بگوییم اسلام برای عصر غیبت 
حکومتی ندارد! در این صورت تکلیف آنها چیست؟ 
از یک ســو بر آنها مقــرر می‌کنیم که برای رفع 
اختلافات خود باید به قاضی واجد شرایط رجوع 
کنند، چون فقط حکم او لازم‌الاجرا اســت؛ اما از 
سوی دیگر مقدمه آن را که وجود یک حاکمیت 

سیاسی عادل است، انکار می‌کنیم و در نتیجه عملًا 
‌امکان شــکل‌گیری دادگاه‌های اسلامی را فراهم 
نمی‌کنیم. پس مردم چه کنند؟ این اســتدلالی 
است که صاحب جواهر به این شکل مطرح می‌کند 
که چون ائمه اطهار ‌از مراجعه به قضات و سلاطین 
جــور نهی کرده‌اند و این نهی را با علم به فراوانی 
شیعیان در اطراف و اکناف سرزمین‌های اسلامی 
در طول زمان‌ها فرموده‌اند، حکم به ثبوت ولایت 
فقیه در گرفتن حقــوق عمومی مردم و تصدی 

ولایات و... ضروری است.۶
از مجموع آنچه بیان شد می‌توانیم مبتنی بر 
دلایل عقلی زیر تشکیل حکومت در عصر غیبت را 
ضرورتی انکار‌ناپذیر بدانیم. اولاً، انسان موجودی 
مدنی‌الطبع اســت و مقتضای اجتماع در وجود 
حاکمیت و حکومــت و برقراری نظم و قانون به 
واسطه آن است. ثانیاً، پذیرش حکومت غیرالهی 
نوعی شرک است و به فساد منجر می‌شود. ثالثاً، 
خاتمیت و جامعیت اسلام اقتضا می‌کند که برای 
حوزه سیاســت در همه ازمنــه )عصر حضور و 
غیبت( برنامه‌ای جامع و کامل داشته باشد. رابعاً، 
بخش بزرگی از احکام اسلام به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم برای اجرا نیازمند وجود حکومت 
اسلامی است و چون شارع به تعطیلی احکام راضی 
نیســت، باید حکومت تشکیل داد. خامساً، حال 
که دست‌مان از دامان معصوم و استقرار حکومت 
ایده‌آل انســان کامل کوتاه است، منطق ایجاب 
می‌کند که بــه نزدیک‌ترین الگوی آن که همان 

حکومت اسلامی است، متوسل شویم.
منابع:
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ضرورت عقلی تشکیل حکومت برای اجرای دین

کتاب  در  امام خمینی)ره(   
هر كس  فرمودند،  فقیه  ولایت 
حكومت  تشكیل  باشد  معتقد 
اســامی ضرورت ندارد، منكر 
اسلامی  احكام  اجرای  ضرورت 
شده و جامعیت و جاودانگی دین 
مبین اسلام را انكار كرده است

قربانیان حملات اتمی آمریکا به ژاپن



 گروه تاریخ/ يکي از رخدادهاي سياسي 
مهم در دوران حاکميت دولت اصلاحات، حوادث 
کوي دانشــگاه تهران است. در حالي که مسئله 
»طرح تغيير قانون مطبوعات« در ســال 1378 
به مثابه يکي از مســائل مناقشــه‌آميز در سطح 
جامعه مطرح بود، حادثه‌اي اتفاق افتاد که سبب 
تشديد اختلاف‌ها و درگيري‌هاي سياسي شد و 
به شکل عجيبي با مسئله تغيير قانون مطبوعات 
پيوند خورد. خبر این بود: »با وجود مراقبت‌هاي 
ويژه‌اي که از سعيد امامي يکي از عوامل اصلي و 
محوري اين قتل‌ها به عمل مي‌آمد، وي روز شنبه 
)1378/3/10( در زمان استحمام در بازداشتگاه با 

خوردن داروي نظافت خودكشي کرد.«
اين خبر در رأس اخبار داخلي کشــور قرار 
گرفت و مطبوعــات زنجيــره‌اي دوم خردادي 
ســوژه‌اي جديد بــراي تشــديد هجمه‌ها عليه 
دستگاه‌ها و نهادهاي نظام، از جمله قوه قضائيه و 
وزارت اطلاعات يافتند، سناريویي که به حوادث 

تلخ تير ماه 1378 انجاميد.
جريان چپ تلاش کرد سوژه کشدار قتل‌هاي 
زنجيــره‌اي را ادامه دهد و اين بار با متهم کردن 
حجت‌الاســام فلاحيان، وزير سابق اطلاعات به 
عنوان همراه و همفکر ســعيد امامي، رســيدن 
وي بــه جايگاه بالاي امنيتي در وزارت اطلاعات 
را عامل اصلي ايجاد قتل‌هاي زنجيره‌اي معرفي 
کرد. در همين راستا، هفته‌نامه »عصر ما« ارگان 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به طور کامل 
به ويژه‌نامه قتل‌هاي زنجيره‌اي و ارتباط طراحان 
آن با طراحان »طرح تغييــر قانون مطبوعات« 
اختصاص يافت. روز بعد از انتشــار اين ويژه‌نامه، 
نامه محرمانه‌اي در روزنامه »سلام« منتشر شد 
که در آن سعيد امامي طراح اصلي و پشت پرده 

طرح تغيير قانون مطبوعات معرفي ‌شد.
اين همزماني انتشار روزنامه سلام و شماره 
123 عصر ما، نشان‌دهنده همسويي و هماهنگي 
اين جريان رسانه‌اي و تبليغاتي با محفلي بود که 
تلاش داشــت با ايجاد بحران در جامعه اهداف و 
برنامه‌هاي سياســي خود را پيش ببرد؛ بحراني 
که چند روز بعد در 18 تير ماه از کوي دانشــگاه 

تهران آغاز شد.
روزنامه »ســام« در تاريخ 1378/4/15، 
نامــه محرمانــه‌اي را منتشــر کرد کــه در آن 
ســعيد امامي، متهم رديف اول پرونده قتل‌هاي 
زنجيره‌اي، خطاب به وزير اطلاعات نوشــته بود: 
»قانــون مطبوعات فعلي جوابگوي نياز کنوني و 
دسيسه‌هاي موجود نيست، چرا که تنها در رابطه 
با صاحبان امتياز و مدير مســئول تعيين تکليف 
مي‌کنــد. حال آنکه ما در عرصه فرهنگي قشــر 
وسيع نويسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر 
و... را داريم که تنها با برخورد انفرادي و قانونمند 
نظير ممنوع‌القلم يا ممنوع‌النشر نمودن نمي‌توان 

از هجمه ايشان جلوگيري نمود.«  
اين نامه محرمانه با تيتري جنجالي »سعيد 
اســامي پيشــنهاد اصلاح قانون مطبوعات را 
داده اســت« در حالي در روزنامه درج شــد که 

ســام  روزنامه  گردانندگان 
در صحت و ســقم ‌نامه شک 
داشــته و دريافــت آن را از 
طريق فکس)دورنگار( روزنامه 
اعلام کردند! پس از انتشار اين 
نامه، نشريات دوم خردادي که 
منتظر بهانــه‌اي جديد براي 
مجلس  نمايندگان  به  حمله 
و طراحان طرح اصلاح قانون 
مطبوعات بودند، هجمه خود 

را آغاز کردند.
روزنامــه ســام طــي 

شــکايت وزارت اطلاعات، با حکــم دادگاه ويژه 
روحانيت توقيف و مدير مسئول آن حجت‌الاسلام 
والمسلمين موسوي‌خوئيني‌ها به دادگاه احضار 
شــد. جنجال‌آفرينان، توقف روزنامه ســام را 
بهانه‌اي براي تشديد جنجال قرار داده و راديوهاي 

بيگانه نيز از آن سوءاستفاده کردند.
شــب جمعــه )1378/4/17( اطلاعيه‌اي 
دست‌نويس بين افراد کوي دانشگاه تهران توزيع 
شــد که در آن از دانشجويان خواسته شده بود 
در اعتــراض به توقيف روزنامه ســام تجمع و 
راه‌پيمايي کنند. ساعت 22/30 حدود 150 نفر 

در کوي دانشــگاه جمع شــده و از کوي خارج 
مي‌شــوند و به خيابان مي‌آيند. حضور نيروهاي 
انتظامي و هدايت تظاهرکنندگان به داخل کوي 
و در ادامه کار سنگ‌پراکني و شعارها و اهانت‌ها 
و فحاشي عده‌اي مشکوک و مجهول‌الهويه، فضا را 
پر تنش ‌کرد و سه نفر از سربازان نيروي انتظامي 

به گروگان اين افراد درآمدند
با وجود هشدار نيروهاي انتظامي اهانت‌ها 
ادامه يافته و دانشجويان حاضر به آزادي گروگان‌ها 
نمي‌شوند. در اين ميان، صبر نيروي انتظامي به 
سر آمده و در اشــتباهي تاريخي، دستور حمله 
به کوي دانشــگاه از سوی »فرمانده نوپو« صادر 
مي‌شــود و در اين ميان به تعدادي دانشــجوي 
بيگانه که در ماجرا نقشــي نداشتند، صدمه وارد 

شده و خوابگاه آنان تخريب می‌شود. 
روز جمعــه )1378/4/18( دفتــر تحکيم 
وحــدت و برخي جريان‌هاي 
مشکوک دانشــجويي، آتش 
بيار معرکه شده و حادثه شب 
گذشته کوي را به بحراني ملي 
مبــدل می‌کنند. جريان‌هاي 
سياسي فرصت‌طلب نيز وارد 
ميدان شــده و بــا تحریک 
دانشــجويان خواستار تداوم 
تجمعات و کشــاندن آن به 
بيرون دانشگاه شده و در اين 
ميان راديوهاي بيگانه نيز وارد 
صحنه شده و اخبار جعلي و 

دروغين، پخش می‌کنند. 
برای نمونه، »راديو اســرائيل« در ســاعت 
18:30 روز 1378/4/18 اعــام مي‌کنــد: »در 
جريان حملات خشونت‌باري که گروه موسوم به 
انصار حزب‌الله و نيروهاي ضد شــورش حکومت 
اسلامي عليه دانشجويان در تهران انجام دادند، 
دســت کم 5 تن از دانشــجويان کشته شدند. 
صداي گلوله به طور پراکنده به گوش مي‌رســد. 
کوي دانشگاه به يک ناحيه جنگي مبدل شده!« 
از روز شنبه با انتشار مطبوعات زنجيره‌اي 
فضاي عمومي جامعه ملتهب شــده و به تدريج 

درگيري‌ها به ســطح شــهر تهران کشيده شده 
و عناصــر نفوذي و فرصت‌طلب کنترل اوضاع را 

از دست تشکل‌هاي دانشجويي خارج مي‌کنند.
در تاريخ ۲۱ تير مــاه 1378 رهبر معظم 
انقلاب در ديدار با اقشاري از مردم، درباره ماجراي 
کوي دانشگاه سخن گفتند و فرمودند: »حرف‌هاي 
گفتني زياد است؛ اما مطلبي که از نظر من مهم‌تر 
از همه اســت و ذهن مرا مشغول کرده، حمله به 
خوابگاه جوانان و دانشجويان است. اين حادثه تلخ، 
قلب مرا جريحه‌دار کرد؛ حادثه غير قابل قبولي 
در جمهوري اسلامي بود. حمله به منزل و مأوا و 
مسکنِ جمعي‌ـ به خصوص در شب يا در هنگام 
نماز جماعت‌ـ به هيچ وجه در نظام اسلامي قابل 
قبول نيست. جوانان اين کشور‌ـ چه دانشجويان 
و چه غير دانشــجويان‌ـ فرزندان من هســتند و 
هرگونــه چيزي که براي ايــن مجموعه‌ها مايه 
اضطراب و ناراحتي و اشتباه در فهم باشد، براي 
من بسيار سخت و سنگين است. هر کسي بوده، 
فرق نمي‌کند؛ چه در لباس نيروي انتظامي، چه 
در غير آن. مسلماً با کساني ‌که در نظام جمهوري 
اسلامي تخلّف مي‌کنند، بايد برخورد شود؛ اما با 
کسي که تخلفّي نکرده است؛ کسي ‌که در خانه 
خود در حال اســتراحت است، آن هم در محيط 
جوان دانشجويي، کار بسيار خطا و ناروايي است 
اگر برخورد شود. اينکه صد نفر يا دويست نفر از 
کوي دانشــگاه خارج شدند و حرف‌هايي زدند و 
شعارهايي دادند، بهانه و مجوّزي نمي‌شود براي 
اينکه کساني در هر لباس و با هر نامي، وارد آن 
محيط شوند و کارهاي ناروايي انجام دهند... آن 
طوري که نقل کرده‌اند، بعضي با آوردن نام مقدّس 
»يا حســين« و »يا زهرا« وارد اتاق دانشــجوي 
بسيجي يا دانشجوي جانباز شوند و او را از خواب 
بپرانند، يا آن‌طور حوادثي را به‌ وجود آورند؛ آيا اين 

درست است؟! اينها قلب را مي‌فشارد.«
حوادث تلخ تــا روز 1378/4/23 با فراز و 
نشيب‌هاي بســيار ادامه ميي‌ابد تا اينکه در اين 
روز حضور ميليوني ملت حزب‌الله در راه‌پيمايي 
بزرگ خود فضا را بر ضد انقلاب تنگ کرده و غائله 
فتنه 18 تير با حماسه 23 تیر به پايان مي‌رسد.

بدحجاب‌هــا را در جامعــه، به 
عنــوان بي‌دين، ضد انقــاب، ضد 
روحانيت، ضد مسجد و روضه و ضد 
ارزش‌هاي ديني ندانيم. به دليل اينكه 
بخشي از زائران امام رضا)ع( از همين 
اقشار هســتند. بخشي از آنهايي كه 
در راه‌پيمايي‌هــاي ۲۲ بهمن و روز 
قدس شــرکت می‌کننــد، از همين 
اقشار هستند. بخشــي از معتكفان، 
نمازگزاران، زائران، مستمعان مجالس 
اهل بيت)ع( از همين طيف هستند. 
اينها اهل نماز و روزه و عبادت هستند. 
وقتــي به اينها مي‌گوييــم، نه اينكه 
پوشــش را ندانند، يــا تحت تربيت 
حجاب قرار نگرفته‌اند، يا غافل و جاهل 
هستند، ولی بي‌دين نيستند. ما )باید( 
روي اينهــا تأثير مثبت بگذاريم. اگر 
بخواهيم اينها را تكفير كنيم و اينها 
را از دايــره ديانت و انقلاب و ولايت 
و نظام خــارج كنيم، ديگري چيزي 
نمي‌مانــد. من حــس ميك‌نم اين 
نگاه، نگاه اهل ‌بيتي است. نگاه دين 
ما اســت كه وقتي ما با اينها مواجه 
مي‌شــويم، انگ بي‌ديني نزنيم. كي 
از بدحجاب‌ها و بي‌حجاب‌ها  اقليتي 
با دين مشكل دارند، با انقلاب مشكل 
دارند، ما بــا آنها كاري نداريم. وقتي 
بدحجابي را ديديم، نگوييم اين بي‌نماز 
هم هســت. نگوييم اين ضد انقلاب 
است؛ اين ضد ولايت است؛ اين ضد 
امام حسين)ع( است. حقي نداريم از 
مجلس امام حسين)ع( بيرونش كنيم. 
من گفتم بدحجابي قطعاً گناه است، 
نگاه‌مان را تعديل كنيم. وقتي الآن ما 
در زنــدان مي‌رويم، به آنهايي كه در 
زندان هستند به چشم كي مجرم، كي 
آدمي كه قطعاً وضعش از من خراب‌تر 
اســت، نگاه ميك‌نيــم. وقتي ديدن 
زنداني‌ها رفتم، تنها بودم. گفتم: خدايا 
اينها هم آدميزاد هستند. به آنها گفتم: 
مي‌دانيد فرق من با شما چيست؟ با 
خنده گفتند: شــما آن طرف ميله‌ها 
هستي، ما اين طرف ميله‌ها هستيم. 
گفتم: نه! فرق من با شــما اين است 
كه خطاي شما لو رفته، خطاي من لو 
نرفته است. معلوم نيست مقدار خطاي 
من كمتر از شــما باشد. من مقداري 
احتياط كــردم، خطاي من لو نرفته 
است. آن طرف معلوم مي‌شود، خطاي 
چه كسي بيشتر بوده است؟ اينها زير 

گريه زدند. گفتم: حالا كه همه قبول 
كرديم خطاكار هستيم، بياييد با هم 
توبه كنيم. آداب توبه را گفتم. تقاضا 

كردند روضه هم براي‌شان بخوانم.
همسر من باحجاب است. كي 
خانم بدحجابي را ديد، نگويد من همه 
امورم درست است و او همه امورش 
غلط است. اما شايد اگر او كي غلط 
دارد كه در ويترين است، من دو غلط 
دارم كه پشت ويترين است. به اينها 

با تحقير نگاه نكنيم.
الآن خانواده‌هايی مي‌گويند ما در 
خانواده‌‌مان گرفتار هستيم. چه كنيم؟ 
مي‌گويم: اول روي نقطه بدحجابي‌اش 
دست نگذار. اين نقطه حساسيت او 
است، فرار ميك‌ند. جوان‌ها مي‌گويند 
شــما فقط مي‌خواهيد بــه ما گير 
بدهيد و نصيحت كنيد. جوان امروز 
نصيحت‌پذير نيست. شما دست روي 
نقطه مثبت او بگــذار. بگو اينكه تو 

داري، من ندارم. 
معلول،  بچه‌هاي  آسايشگاه  در 
من گاهي وقت‌ها ديدم كيسري از اين 
خانم‌هــاي بدحجاب، ماهي كي بار، 
هفته‌اي كي بار در اين آسايشگاه‌ها 
مي‌رونــد. بچه‌ها را حمــام مي‌برند، 
تميز ميك‌نند، هديــه مي‌برند. اين 
كي ويژگي بي‌نهايت مثبت اينهاست. 
بدحجابــي را تأييد نميك‌نم، اما اين 
ويژگي اينها قابل تأييد است يا نه؟ در 
جامعه جاهليت كه سياه‌ترين جامعه 
است، اول پيغمبر)ص( روي نقطه‌ها 

و فرهنگ‌هاي مثبت اين جامعه دست 
گذاشتند. پيغمبر نگفتند چرا دختران 
را زنده به گــور ميك‌نيد. فرمودند، 
فرهنگ‌هاي شما مثل وفاي به عهد، 
شــجاعت و مهمان‌نوازي شما بسيار 
زيباست. بعد فرمودند: كي فرهنگ 
شما مقداري اشــكال دارد. تعصب 
شما اگر به غيرت تبديل شود، بسيار 
زيبا مي‌شود. بعد از اين همه تأييد و 
تبديل سراغ فرهنگ‌هايي آمدند كه 

نه قابــل تأييد و نه قابل تبديل بود، 
مثــل زنده به گور كــردن دختران، 
برده‌داري، شــرابخواري، اينها را به 

مرور زمان تخريب كردند.
اگر مي‌خواهيــم بدحجاب‌هاي 
جامعه را اصــاح كنيم، كي راه اين 
است. بي‌حجابي قابل تأييد نيست، اين 
به معناي اين نيست كه هر بدحجابي 
را ديديم، تخريبش كنيم. ما مي‌توانيم 
بدحجــاب را احيا كنيم. اين يا غافل 
است يا جاهل. آن طرف دنيا آنهايي 

كه غافل و جاهل بودند، بيدار شدند. 
هنرپيشه آمركيايي، خواننده فرانسوي 
و ملكه زيبايي روسي، هر سه مسلمان 
و محجبه شدند. از اين معلوم مي‌شود 
فطرت پاك بوده اســت، ويژگي‌هاي 
زيبايي در وجودش بوده است، همه 
بدحجابي و بي‌حجابي‌هايش روبنايي 
بوده و زيربنايي نبوده است. حالا آمده 
حاضر است شغلش و موقعيتش را از 
دســت بدهد، براي اينكه اين گوهر 
حجاب و عفافي كه پيدا كرده است، 

از دست ندهد.
من بارها در امــر به معروف و 
نهي از منكــر گفتم. تعبير قرآن امر 
اســت، امر يعني كي قدرتي باشد. 
ضمن اينكه اين امر بايد فرهنگ‌سازي 
شــود، هيچ شــرطي ندارد. حجاب 
بــه درد نمي‌خــورد. الآن  اجباري 
بي‌حجابــي دارد اجباري مي‌شــود؛ 
يعني آن كســي كه حجــاب دارد، 
انگشت‌نما مي‌شود. »يأَْمُرُونَ باِلمُْنْكَرِ 
وَ ينَْهَــوْنَ عَنِ المَْعْرُوف‏« )توبه/ ۶۷( 
امام صــادق)ع( مــا را از اين زمان 
ترســاندند. ما نمي‌گوييم مثل اول 
انقلاب همه دكمه‌هاي‌شان را تا بالا 
ببندند، همه خانم‌ها با چادر و مقنعه 
باشند، ما مي‌گوييم با آرايش نيايند. 
اين روسري‌ها كه سرشان است، براي 
عروس‌كهاي‌شان است. چهار، پنجم 

موهاي‌شان بيرون است.
در دين ما گفته شــده از روزي 
كه من و شــما مجرد بوديم، دوران 

نوجواني و به تكليف رسيديم، براي 
تربيــت بچه‌مان كه يــك عنصر آن 
تربيت حيا و حجاب و عفت است، بايد 
به فكر بوديم. يعني دختر و پسر امروز 
ما از ســيزده، چهارده سالگي، بايد 
خودشان را به گونه‌اي تربيت كنند، 
كه به فكر حيا و عفت فرزند پنج سال 
ديگر خودشــان باشند؛ يعني دوران 
جوانــي‌اش، ازدواج، انعقاد نطفه‌اش، 
بارداري‌اش، دوران شيرخوارگي‌اش، 
تا اينكه هفت ســال ســوم منطقي 
قبــول كند. ما اين دســتورات دين 
را رعايت نكرديم، تا هشــت سالگي 
هم مثل عروســك راه برديم، گفتند 
9 سال نشــده كه تكليف شود. كي 
ماه بازي جام جهاني به چهار ســال 
تمرين بســتگي دارد. مــا روزي كه 
به ســن تكليف مي‌رسيم، نمي‌شود 
تمرين كنيم. بايد قبلش تمرين كنيم. 
در جامعه اروپــا و آمركيا بي‌حيايي 
و بي‌عفتــي خيلي بدتر اســت. من 
جوان‌هاي پاكدامني را ســراغ دارم، 
از ايران رفتند در دانشــگاه‌هاي آنجا 
درس مي‌خوانند، عفت و حياي‌شان 
را حفظ كردند. چرا؟ چون گوهر عفت 
و حيا را در جامعه نگرفتند، با شير از 
مادر گرفتند. با نطفه از پدر گرفتند. 
ما اين تقصيــرات خودمان را ناديده 
مي‌گيريم، مي‌گوييم شــما آخوندها 
كــمك‌اري كرديد. ما دســت‌مان را 
بالا مي‌بريم. حــوزه و روحانيت هم 
كمك‌اري كرده اســت. رسانه هم در 
بحث حجــاب و حيا كمك‌اري كرده 
است. دانشگاه‌ها و جامعه هم كمك‌اري 
کرده‌اند؛ ولــي همه كمك‌اري‌ها كي 
طرف، كمك‌اري خــودم در خانواده 
كي طرف اســت. فرزنداني هستند 
كه مي‌آينــد و مي‌گويند حاج آقا ما 
بايد بــه پدر و مادرمان تذكر بدهيم 
كه كي مقدار بهتــر در خانه لباس 
بپوشيد. دختر مي‌گويد ما بايد كي 
طور به پدرمان بفهمانيم كه در خانه 
نيمه لخت راه نرو. پسر مي‌گويد: ما 
بايــد به مادرمان بگوييــم، در خانه 
لباس مناسب‌تری بپوش. باز معناي 
اين حرف اين نيست كه خانم‌ها در 
خانــه با چادر راه بروند. آقايان هم با 
كت و شلوار راه بروند. درباره حجاب 

همه كمك‌اري كرديم.
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۹ دسیسه‌های مأمون!

 

 مهدي دنگچي/ اگر عراق را 
سرزمینی مثلثی شکل فرض کنیم، 
فــاو در منتهی‌الیه ضلع شــرقی آن 
چســبیده به خلیج‌فارس قرار دارد. 
مهم‌ترین شــهر عراق نزدیک به فاو، 
بصره اســت. ضمن آنکه شــهرهای 
»ابوالحســیب«، »زیبر«، »صفوان« 
و »ام‌القصــر« همگی در این منطقه 
واقع شده‌اند. وجود شهرهای ایرانی 
آبادان، خرمشهر و محدوده شلمچه 
و ارونــدرود نیز در این منطقه بیش 
از پیش بر اهمیت آن افزوده اســت. 
کشــور کویت نیز کمترین فاصله با 
این منطقه حساس را دارد. همچنین 
نزدیکی به جزیره بوبیان، هورعبدالله 
و پایانه‌های نفتی الامیه و البکر واقع 
در خلیج‌فارس بر اهمیت و حساسیت 

آن افزوده است. 
فاو افزون بر نقش اســتراتژیک 
و اهمیت نظامــی خود دارای ارزش 
اقتصــادی فــراوان در رونــد ارزش 
اقتصاد عراق است؛ به گونه‌ای که در 
جغرافیای منطقه، شهر فاو به »عروس 
بحر« معروف اســت. نخلستان‌های 
بسیار گسترده خرما، پایگاه‌های عظیم 
نفت، شــاهرگ ارتباطی اسکله‌های 
البکر و الامیه و فرآورده‌های بی‌شمار 
دیگر، نظیر حنا و نمک فاو را ارزش 
استثنایی بخشیده است. به عبارتی 
کوتاه می‌توان شهر فاو را شهر خرما، 

نمک و نفت معرفی کرد.
قطع ید دشمن از دریا و تأمین 
امنیت راه‌های دریایی خلیج‌فارس و 
دور کردن آتش دشمن از شهرهای 
مرزی جمهوری اسلامی ایران، ‌تسخیر 
پایگاه‌های موشــکی و تأسیســات 
مخابراتی رژیم صهیونیســتی بغداد، 
قطع شــریان صدور نفــت از طریق 
اسکله‌های الامیه و البکر، وارد کردن 
ضربه اقتصادی و نظامی بر دشــمن 
و در نهایــت شکســت رؤیای پوچ 
ضربه‌ناپذیری اهداف ارزشمندی بود 

که حاصل شد.

 محمدرضا قضایی/ یازدهم 
ذیقعده روز میلاد هشــتمین اختر 
تابنــاک امامت و ولایــت حضرت 
امام رضا)ع( است. دوره‌ امامت امام 
رضــا)ع( یکی از مهم‌ترین دوره‌های 
اسلام بود. دوره‌ای که مأمون دستور 
ترجمــه‌ آثار علمی جهــان به زبان 
عربی را صــادر کرد، نه از آن جهت 
که بنیان علمی اســام را قوی کند، 
بلکه وی دنبال مکتبی جدید در برابر 
اســام بود. مأمون که از زیرک‌ترین 
دشــمنان اهل بیت)ع( به شــمار 
می‌آمد، با سیاســت‌ورزی‌های خود 
به دنبال کســب محبوبیت در بین 
مردم و پایین آوردن شــأن و مقام 
و منزلــت اهل بیت)ع( در نزد مردم 
بود. او در ظاهر می‌خواست حقیقت 
اسلام را در برابر دیگر مکاتب نشان 
دهد، امّا در باطن با جلسات متعدد 
مناظره علمای ادیان و مذاهب دیگر 
با امام رضا)ع( به دنبال لحظه‌ای بود 
که امام در مناظرات شکست بخورد 
و مغلوب شــود تا بدین وسیله تومار 
مذهب تشیع و اسلام را در هم پیچد.
فعالیت‌های دینــی و اخلاقی 
ائمه اطهار)ع( ابعاد گوناگونی داشت؛ 
ولی مهم‌ترین آن بعُد سیاسی زندگی 
شــریف ایشــان بود. بعُد سیاســی 
بر تشــکیل  ائمه)ع(  فعالیت‌هــای 
حکومت اسلام و تثبیت افکار دینی 
و اخلاقی در جهان تمرکز داشت. در 
دوره‌ امامت امام رضا)ع( هم تشکیل 
حکومت از مهم‌ترین اهداف ایشــان 
بود، مأمون نیز با آگاهی از این مسئله 
دسیسه‌های فراوانی به کار می‌بست تا 
این هدف امام رضا)ع( محقق نشود. 
در واقــع همه تمرکــز مأمون روی 
جلوگیری از تشکیل حکومت اسلامی 
به دست امام رضا)ع( بود. وی در کنار 
مناظرات علمی که با هدف مغلوب 
کردن امام)ع( انجام می‌شد، مهم‌ترین 
برنامه خود را دوری مردم از امام قرار 
داد. همه تــاش مأمون این بود که 
قلب مردم به نور معارف اسلامی که 
امام تعلیم می‌دادند، روشن نشود. از 
انتقال اجباری امام رضا)ع( به توس 
و دستوری که برای دوری ایشان از 
مردم و آوردن‌شــان از مسیر خاص 
داده بــود گرفته تا منع ایشــان از 
خواندن نماز عید فطر، همگی با این 
هدف بود. هرچند امام رضا)ع( معارف 
را به گوش مردم می‌رساندند، امّا این 
دوری مردم از امام رضا)ع( سبب شد 
ایشان در تشکیل حکومت اسلامی به 

هدف خود نرسند. 

فتح »عروس بحر«

آیت‌الله بهجت می‌گوید: زیارت شــما قلبی باشــد. در موقع ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال داشــتید به حرم بروید. هنگامی که از حضرت رضا)ع( اذن دخول 
می‌طلبید و می‌گویید: »أ أدخلُ یا حجة الله«؛ ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟ به قلب‌تان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا 

نه؟ اگر تغییر حال در شما بود، حضرت)ع( به شما اجازه داده است. 

 اذن دخول 
بخواهید

ثبات قدم در راه حق-۱۶
 استقامت و پایداری با یاد خدا

 سیدحسین خاتمی‌خوانساری/ در شماره گذشته شرح حال چند نفر 
را در صدر اســام ذکر کردیم که ایمان آوردند و ســپس به دلیل نبود ثبات در 
راهی که می‌دانستند بحق است، مسیرشان تغییر یافت و در آخر با حالت کفر از 
این دنیا رفتند. در مقابل کســانی بودند که در شرایط مختلف اعتقادشان تغییر 
نکرد و در راه حق ثبات قدم داشتند. پیامبران الهی و اولیای خدا جزء این دسته 
هستند که بارها امتحان شدند و هر بار سربلند بیرون آمدند. وقتی به زندگی آنها 
نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم یاد خدا و غافل نشدن آنها را در آن شرایط یاری کرده 
است. »ثبات« از ریشه »ثبت« به معنای ایستادگی و مقاومت در مقابل »زوال« 
است؛ اما این ثبات چگونه حاصل می‌شود؟! با یاد خدا و غافل نشدن از او. خداوند 
در قــرآن کریم خطاب به اهل تقوا می‌گوید: »يــا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إذِا لقَيتُمْ فئَِةً 
فَاثبُْتُوا وَ اذْکُرُوا اللهَ کَثيراً لعََلَّکُمْ تفُْلحُِونَ«؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون با 
گروهی ]از سپاه دشمن[ رو‌به‌رو شدید، ثابت‌قدم باشید و خدا را ]بر زبان و دل[ 
بسیار یاد کنید، باشد که رســتگار گردید.)انفال/ 45( در این آیه شریفه دستور 
داده می‌شود ثابت‌قدم باشید و برای اینکه دچار زوال و لغزش نشوید، خداوند را 
فراموش نکنید، به یاد او باشــید و بدانید خداوند همانند گذشتگان شما را یاری 
می‌کند. در اصل پیروزی در دنیا و رستگاری در آخرت بسته به این است که ثبات 
داشته باشیم و غفلت در ما رسوخ پیدا نکند. هدایت انسان به اراده خداوند است 
و اوست که می‌تواند ما را از ظلمت نجات دهد و به سمت روشنایی هدایت کند. 
»مَن يهَْدِ الله فَهُو المُْهْتَدِى وَ مَن يضُْللِْ فَأُولئَِكَ هُمُ الخَاسِــرون«؛ آن کس را که 
خدا هدایت کند، هدایت‌یافته)واقعی( اوست و کسانی را که )به خاطر اعمال‌شان( 
گمراه سازد، زیانکاران)واقعی( آنها هستند.)اعراف/ ۱۷۸( هر انسانی دوست دارد 
مورد توجه و لطف خداوند باشد و برای جلب این توجه عمل خود را مرضی رضای 

خداوند قرار می‌دهد. 
به یاد خدا بودن یعنی جلب توجه او به خودمان و یاری طلبیدن و درخواست 
بتُْمْ  ِّی لوَْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ رحمــت، مهربانی و آمرزش از او. »قُلْ ما یعَبأُ بكُِمْ رَب
فَسَوْفَ یكَُونُ لزِاماً«؛ بگو پروردگارم به شما توجهی نمی‌کند اگر دعای‌تان نباشد.
)فرقان/ 77( ما با یاد خدا خودمان را هر لحظه در ظلّ توجهات او قرار می‌دهیم 
و بــه عنوان بنده‌ای ضعیف خــود را محتاج لطف او می‌دانیم. آنان که اهل ثبات 
هستند و استحکام عقیده دارند، کلید موفقیت‌شان را در دست خداوند می‌بینند 
و برای خود هیچ ســهمی در نظر نمی‌گیرند. آنها یاد خدا هستند تا خدا نیز یاد 
آنها باشد؛ زیرا خداوند در قرآن گفته است: »فَاذْكُرُونی أذَْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لی وَ لا 
تكَْفُرُون«؛ پس به یاد من باشــید تا به یاد شــما باشم و شکر مرا گویید و کفران 
نکنید.)بقره/ 152( در فرازی از زیارت عاشورا نیز آمده است: »اللهم ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ 
الحُْسَیْنِ یوَْمَ الوُْرُودِ وَ ثبَِّتْ لیِ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الحُْسَیْنِ وَ أصَْحَابِ الحُْسَیْنِ 
َّذِینَ بذََلوُا مُهَجَهُمْ دُونَ الحُْسَیْنِ«؛ خدای من، شفاعت حسین)ع( را در روز ورود  ال
نصیبم بدار و گام‌های حقیقی‌ام را همراه با امام حسین)ع( و یارانِ او که خون‌شان 
را فدای حسین)ع( کردند، در نزد خود ثابت و محکم بدار. همان‌طور که می‌دانیم 
تأسی به ذوات مقدسه می‌تواند زندگی ما را منور به نور الهی کرده و راه پر پیچ 
و خم زندگی را برای ما آسان کند. نه به آن معنا که هیچ مشکلی در زندگی ما 
به وجود نمی‌آید، بلکه به این معنا که در مشکلات و سختی‌ها مستحکم هستیم 

و زیر بار این مشکلات قد خم نمی‌کنیم. 

يکي از رخدادهاي سياسي 
دولت  دوران حاکميت  در  مهم 
اصلاحات، حوادث کوي دانشگاه 
تهران است. در حالي که مسئله 
قانون مطبوعات«  تغيير  »طرح 
در سال 1378 به مثابه يکي از 
سطح  در  مناقشه‌آميز  مسائل 
جامعه مطرح بود، حادثه‌اي اتفاق 
افتاد که سبب تشديد اختلاف‌ها 

و درگيري‌هاي سياسي شد

سراج

 کومور در اشغال فرانسوي‌ها
 کومور يا مجمع‌الجزاير قُمُر )به عربي جزر القمر( با نام رسمي اتحاد قُمُر، 
مجمع‌الجزايري است که در جنوب شرقي آفريقا، در آب‌هاي اقيانوس هند و 
در شرق سواحل موزامبيک و شمال غربي ماداگاسکار قرار دارد. نام کومور را 
از واژه عربي »القَمَر« به معني »ماه« گرفته‌اند. اين کشور عضو اتحاديه عرب 

است و مساحت آن ۲۲۳۶ کيلومتر مربع مي‌باشد.
اين مجمع‌الجزاير از چهار جزيره کومور بزرگ )موروني(، آنژوان، موهلي 
و مايوت تشکيل شده است که با دخالت‌هاي استعمار فرانسه، جزيره مايوت 
در ســال 1974 ميلادي، از اين کشور جدا شد و به صورت خودمختار تحت 

حمايت‌هاي سياسي و اقتصادي کشور فرانسه قرار گرفت.
ساکنان اوليه کومور از جزاير پولينزي بودند. اين سرزمين، در قرون قبل 
به تصرف مسلمانان درآمد و اهالي آن به اسلام گرويدند. اسلام براي اولين بار 
از سوی مردماني از سواحل خليج‌فارس و از جمله تجار شيرازي به مردم اين 
جزيره معرّفي شد. از قرن 11 تا 15، تجارت ميان ساکنان ماداگاسکار و اتباع 
و بازرگانان خاورمیانه و خليج‌فارس رونق داشــت. اين منطقه، مرکز فعّاليّت 
عمده تجاري در مســير دريايي بين کيلوا در تانزانيا و بندر مومباسا در کنيا 
و موزامبيک بود. بــا ورود اروپايي‌ها به منطقه و علاقه آنان به جزاير کومور، 

فرهنگ غالب اعراب در اين سرزمين فروکش کرد.
در سال 1506، استعمارگران پرتغالي وارد جزاير کومور شده و با ساکنان 
مبارزه کردند. به دنبال آن پرتغالي‌ها به رهبري آلبوکرک تا ســال 1514، به 
غارت و چپاول در این جزاير دســت زدند. دولت فرانســه نیز از سال 1841، 
وارد منطقه مایوت شد و آن را به تسخير خود درآورد و به تدريج ديگر جزاير 
نيز تصرف شد. در سال ۱۹۱۲، کومور به طور رسمي مستعمره فرانسه شد و 

با ماداگاسکار که تحت‌الحمايه فرانسه بود، يکي شد.
ســاکنان فرانسوي، شرکت‌هاي فرانسوي و تجّار ثروتمند عرب، مزارعي 
را با هدف کســب درآمد اقتصادي در کومور ايجاد کردند. در اين زمان، يک 
سوم زمين‌ها براي صادرات محصولات کشاورزي استفاده شد. پس از ضميمه 
کردن مايوت، فرانســه اين جزيره را به يک مســتعمره و کارخانه توليد شکر 
تبديل کرد. از جزاير ديگر نيز مانند مايوت استفاده شد و در آنها محصولات 

کشاورزی، مانند وانيل و قهوه توليد شد. 
يکــي از آثــار و عوارض حضور اســتعمارگران در اين ســرزمين، رواج 
»برده‌داري« بود. برده‌داري در ســطوح گوناگون زندگي مردم خود را نشان 
می‌داد و انواع متفاوتي داشــت؛ از جمله بردة خانگي، بردة کشــاورزي، بردة 

سوداگري )خريد و فروش برده(، بردة جنسي و بردة نظامي.
نهم دسامبر 1846، دستور منع برده‌داري در جزيرة مايوت صادر شد و 
در اول ژوئيه 1847، به اجرا درآمد. به این ترتيب، برده‌داري در مايوت از ميان 
برداشته شد؛ امّا در سه جزيره ديگر همچنان ادامه يافت. اين جزاير که جزء 
خاک فرانسه محسوب مي‌شدند، پس از وقفه طولاني و تنها به مدد شورش، 
موفّق به لغو برده‌داري شدند )جزيره آنژوان در سال 1891، موهيلي در سال 
1902 و کومور بزرگ در ســال 1904(؛ البته در سال 1902، قانوني به کار 
اجباري همه افراد بيکار يا افرادي که کمتر درگير شغل بودند، رأي داد که در 

اين شرايط، ديگر برده‌داري به هيچ عنوان قابل توجيه نبود.
برده‌داري در اين کشــور با پديدة ديگري بــه نام »کار اجباري« همراه 
مي‌شــود. در واقع پس از برچيده شــدن برده‌داري، برده‌هاي سابق، به نوعي 

خدمت داوطلبانه گماشته شدند.
کومور در سال 1973 با فرانسه به توافقي رسيد که بر اساس آن، در چهار 
جزيره همه‌پرسی برگزار شد و سه جزيره با رأيي بالا به استقلال آري گفتند؛ 
امّا ساکنان جزاير مايوت نظر مخالفي داشتند؛ از اين رو جزيره مايوت، تحت 
حاکميت اداري دولت فرانســه باقي ماند. در 6 جولاي سال 1975، پارلمان 

کومور قطعنامه يک طرفه‌اي را تصويب و اعلام استقلال کرد.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

فتنه 18 تير 1378
در آیینه‌تاریخ

پیامبر تربیت جامعه جاهلی را از نقطه‌های مثبت آغاز کرد
گفتاری از حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری

ما مي‌توانيم بدحجاب را احيا 
كنيم. او يا غافل است يا جاهل. 
آن طرف دنيا آنهايي كه غافل 
و جاهل بودند، بيدار شــدند. 
خواننده  آمركيايي،  هنرپيشه 
فرانسوي و ملكه زيبايي روسي، 
هر سه مسلمان و محجبه شدند. 
از اين معلوم مي‌شود فطرت پاك  

داشته است
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 احمدرضــا هدایتــی /  
تردیــدی وجود نــدارد که آموزش و 
پرورش، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل 
و به عبارت دیگر، شاه‌کلید پیشرفت 
علمــی و توســعه فرهنگــی جوامع 
محسوب می‌شود و هرگونه کاستی و 
قصور در زمینه تعلیم و تربیت نســل 
جــوان، می‌تواند در کاهش ســرعت 
و افزایش زمان دســتیابی به اهداف 
موردنظر در این مسیر، نقش اساسی 

داشته باشد.
اگرچه بهبود شــرایط پرورشی، 
تربیتی و آموزشــی مدارس، قبل از 
هرچیزی نیازمند وجود معلمان واجد 
شرایط و کارآمد و فراهم کردن سایر 
زیرســاخت‌های مورد نیــاز در نظام 

آموزش و پرورش کشور است. 
در واقع مــدت تحصیل جوانان 
و نوجوانــان، به‌ویــژه دوران آموزش 
ابتدایی و پس از آن در طول تحصیل 
مقاطع بالاتر در مدرسه و تا حدودی 
سال‌های اول دانشــگاه، بهترین و با 
ارزش‌ترین فرصتی است که می‌تواند 
در کنار ارائه مسائل و مطالب آموزشی، 
به امور تربیتی و پرورشی نسل جوان 

اختصاص داده شود.
البته همان‌گونه که اشــاره شد، 
برای اســتفاده بهینــه از این فرصت 
اســتثنایی، باید سایر زیرساخت‌های 
ســخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیازهای 
مالی کار نیز با سرعت و رغبت ناشی 
از درک درست مسئله، تأمین و جایگاه 
آموزش و پرورش و به ‌خصوص نقش 
و جایگاه متولیان این عرصه، به ‌ویژه 
معلمان عزیز در سطح کشور و افکار 

عمومی جامعه بازیابی و احیا شود.
با توجه به توضیحات مورد اشاره، 
به ‌نظر می‌رسد همزمان با کادرسازی 
در ســطوح مختلف وزارت آموزش و 
پرورش، تعبیه یک چک‌لیست تربیتی 
و پرورشی موقت و البته هدفمند در 
پرونده آموزشی دانش‌آموزان، می‌تواند 
تا حدود زیادی به رفع مشکل در این 
زمینــه کمک کند، طبیعتــاً در این 
چک‌لیست باید همه مؤلفه‌های مؤثر 
در تربیت و پرورش جوانان و نوجوانان 

را مورد توجه قرار داد.
و  تربیتی  مؤلفه‌هــای  برخــی 
پرورشی قابل درج در این چک‌‌لیست 

عبارتند از:
مؤلفه‌های رفتار فردی، شــامل 
خودشناسی)خودآگاهی(، خداشناسی، 
صداقت و راستگویی، دینداری، انجام 
واجبات و مســتحبات، ترک حرام و 
مکروه، همدلی و همراهی با دیگران، 
یادگیــری، پرسشــگری، خلاقیت و 
آرمان‌گرایی،  ایده‌پــردازی،  نوآوری، 
دقــت، نظــم و انضبــاط ظاهــری، 
تأثیرگذاری بــر دیگران، تأثیرپذیری 
از دیگران، منطقی بودن، توان درک 
مسائل، آینده‌نگری و دوراندیشی، تفکر 
و ژرف‌نگری، قدرت کتابت، سخنوری، 
تحقیق و مطالعه، قدرت تصمیم‌گیری 
و تصمیم‌سازی، توانایی حل مسئله، 
قدرت نقادی، توان کنترل هیجانات، 
خوداتکایی، خودباوری، شادی و نشاط، 
قدرت تمرکــز، ویژگی‌های عاطفی و 

وقت‌شناسی.
اجتماعی،  رفتــار  مؤلفه‌هــای 
نوع‌دوستی، مشــارکت و کار  شامل 
تیمی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، 
هدف‌گــذاری و برنامه‌ریــزی، قدرت 
تعامل و ارتباط مؤثر با دیگران، نظم 
و انضبــاط محیطی، قدرت مدیریت، 
حفاظت  محیط‌زیســت،  از  حفاظت 
از بیت‌المــال، امر بــه معروف و نهی 
از منکــر، مددیاری و امدادرســانی، 
رفتار  ترافیکی،  رفتــار  قانون‌مداری، 
شــهروندی، رفتار آپارتمان‌نشــینی، 
ارتباط با مراکز مذهبی، میهن‌دوستی، 
دشمن‌شناسی، میزان کمک به والدین 
در امور خانه، کمک به معلمان در انجام 

امور مدرسه.
مؤلفه‌های مهارتی، شامل‌ توانایی 
اســتفاده از رایانه، توانایی اســتفاده 
از ابزار فنــی و الکترونیکیِ خانگی و 
آموزشــی، قدرت طراحی و ســاخت 
کاردستی و سایر ابزار و وسایل، توان 
نقشه‌کشــی اولیه، توانایی انجام امور 
ضروری خانه مانند آشپزی و تعمیرات 
جزئــی، مهارت‌های هنری )هنرهای 

هفت‌گانه(.
قطعاً ذکــر این نکات به معنای 
نفی نقــش خانواده‌ها در آموزش این 
مسائل نیســت، اما تکمیل و توسعه 
این مفاهیم در قالب یک برنامه علمی 
و عملــی بر عهده نظام آموزشــی و 
فرهنگی کشــور اســت، ضمن آنکه 
اجــرای این نقش از ســوی خانواده، 
مستلزم فرهنگ‌سازی از سوی متولیان 
همین بخش‌ها در محیط آموزشــی 

است.

مؤلفه‌های تربیتی نسل جوان
محمد سرشار، مدیر شبکه کودک سیما می‌گوید: نگرانی ما از ورود بی‌بی‌سی به حوزه کودک بابت بودجه‌ای است که در اختیار دارد. بودجه بی‌بی‌سی از وزارت خارجه انگلیس تأمین می‌شود و ترسی از هزینه 
ندارد و می‌تواند هر برنامه‌ای را که می‌خواهد به تولید برساند. همچنین آرشیو بزرگی از برنامه‌های کودک در دسترس آنهاست که با دوبله می‌توانند پخش‌شان کنند. ما تا به حال با رویکردی سطحی و تجاری در 

تولیدات ماهواره‌ای روبه‌رو بودیم و حالا شاهدیم که دزدی با چراغ وارد شده است. یک حریف جدی وسط میدان آمده است که البته شبکه کودک به دقت حرکات رقیب را شناسایی می‌کند.

 ورود بی‌بی‌سی 
به حوزه کودک

یادداشت

 محبوبــه ابراهیمی/ پدر اگر هدیه‌ای برای اهل خانه می‌خرد، باید ابتدا به 
دختر تقدیم کند و پیش از همه دل او را به دست آورد. این توصیه نبی خدا)ص( به 
دختردارهاســت؛ در روزگاری که هیچ نشانی از شیوه‌های روان‌شناختی و روش‌های 
نوین تربیتی نبود. اما در این زمانه، حساسیت ویژه تربیت دختر بر هیچ‌کس پوشیده 
نیســت. نیازها و تفاوت‌های جســمی و روحی دختر و پسر و نقش‌های متفاوتی که 
در ‌آینده بر عهده دارند، در شیوه‌های تربیتی آنها مؤثر است. بدون‌ شک، دخترها به 
دلیل داشتن روح لطیف و حساس، توجهی ویژه می‌طلبند و نقش کلیدی و مهم آنها 
در خانواده و جامعه منوط به همین تربیت صحیح اســت؛ چرا‌ که تربیت نسل ‌آینده 
در گرو تربیت مناسب آنهاست و هرگونه کوتاهی در این مسیر، نه تنها فرد بلکه یک 
نســل را به تباهی خواهد کشاند. بنابراین باید اصول ویژه تربیتی آنها را فراگرفت تا 
مادرانی شاد و موفق و سرشار از عاطفه و احساس، برای تربیت نسل آینده مهیا شوند. 
هریک از والدین در این مســیر، وظایف و نقش‌های خاصی دارند که باید مورد توجه 
قرار گیرد. مادران به دلیل اینکه زمان بیشــتری را در کنار فرزندان هســتند و منبع 
مهم الگوبرداری آنها به شــمار می‌آیند، نقش خاصی در این زمینه دارند. متخصصان 
علوم تربیتی معتقدند، میزان تأثیر‌پذیری دختران بالاست و آنها از والدین و به ویژه از 
مادران خود بسیار تأثیر می‌گیرند. نتایج تحقیقاتی که بر روی دختران گروه سنی 13 
تا 18 ســال انجام شده، نشان می‌دهد 63 درصد این افراد الگوی زندگی‌شان را مادر 
و 48 درصد الگوی زندگی‌شان را پدر می‌دانند و تنها 15 درصد از دوستان‌شان الگو 
می‌گیرند. بر اساس این، رفتار مادر در الگوگیری دختر تأثیری منحصربه‌فرد دارد؛ شاد 
و فعال بودن مادر موجب می‌شــود تا دختر هم شاد و با نشاط زندگی کند و افسرده 
و مضطرب بودنش، موجب اضطراب و افســردگی او خواهد شد. مادری که از زندگی 
و وجود خود راضی اســت، با رفتار خود دختری پرورش می‌دهد که رضایتمندی در 
وجودش موج می‌زند و برعکس، زن مأیوس و ناراضی، دختری ناامید خواهد داشــت 
که همواره در حال ناله کردن و غرزدن است! بنابراین شادی و قوت و نشاط و عاطفه 
دختران در گرو عملکرد مادران است و بیش از هرچیز نیازمند اصلاح رفتار آنهاست.
از دیگر سو نباید نقش پدران را در این میان نادیده گرفت. از دیدگاه روان‌شناختی، 
بچه‌ها گرایش فطری به جنس مخالف خود دارند؛ یعنی پسرها به مادران و دخترها به 
پدران جذب می‌شوند. بر مبنای این جاذبه فطری، مهربانی، صمیمیت، گردش، تفریح 
و خرید رفتن هر یک با والد جنس مخالفش می‌تواند حس اعتماد به نفس و مهارت 
ارتباط درســت با جنس مخالف را در وجودش شکل دهد. بنابراین لازم است پدرها 
توجه خاصی به دختران خود داشــته باشند و اوقات بیشتری را برای ارتباط درست 
عاطفی با آنها در نظر بگیرند. گاهی از دختر خود و اســتعداد و زیبایی‌هایش تعریف 
کنند و ضمن تقویت عزت و خودباوری فرزندشان، او را از جلب توجه دیگران بی‌نیاز 
گردانند. محبت پدر و در آغوش‌کشیدن دختر در هر سنی، آرامش و امنیتی باشکوه 
را به دختر هدیه می‌دهد و به منزله پشــتوانه قوی روحی و عاطفی او را از بســیاری 
ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی مصون می‌کند؛ در حالی ‌که متأسفانه برخی پدرها 
بدون توجه به این نکات، با روحیات مردانه و خشن، دخترهای‌شان را تربیت می‌کنند 
و در برابر خطا و اشتباه آنها به فریاد و خشونت و حتی تنبیه متوسل می‌شوند. غافل 
از اینکه شــاید هیچ‌چیز نتواند اثر فریاد پدر بر روح و روان دختر را از بین ببرد یا در 

عوض هیچ محبتی نتواند جایگزین رابطه عاطفی پدر با دخترش باشد. 
دخترها فوق‌العاده عاطفی هستند و به ابراز احساسات‌شان توجه ویژه دارند. به 
همین دلیل بیش از پســرها حرف می‌زنند و به قول معروف شــیرین‌زبانی می‌کنند. 
باید به آنها اجازه داد تا عواطف و احساسات خود را به والدین منتقل کنند تا در آینده 

مجبور نباشند آن را با غریبه‌ها به اشتراک بگذارند.
نکته آخر اینکه دخترها از کودکی عاشــق زیبایی‌اند و حس زیبایی‌دوستی در 
وجودشان موج می‌زند. گیره‌سرهای متنوع، لباس‌های رنگارنگ، شال و روسری‌های 
جذاب و زیورآلات و انواع جاذبه‌های زنانه، آنها را به شــوق می‌آورد. نمی‌توان و نباید 
این حس را در وجودشــان ســرکوب کرد. بنابراین باید در فضای خانه اجازه داد تا با 
آنها سرگرم باشند و از داشتن‌شان لذت ببرند. با این روش در خانه از لذت خودنمایی 
و زیبایی اشباع شده و از هر نوع خودنمایی و جلب توجه در جامعه بی‌نیاز می‌شوند. 
سخت‌گیری‌های افراطی در تربیت دختر، او را با عقده‌های خودکم‌بینی و حقارت مواجه 
می‌کند و موجب می‌شــود در سال‌های نوجوانی و جوانی با خودنمایی و جلوه‌گری، 
درصدد رفع این عقده‌ها برآید. درحالی که با پرهیز از سخت‌گیری‌های افراطی می‌توان 
شخصیت موفق و پسندیده‌ای را برای این ریحانه‌های باغ زندگی تضمین و آینده‌شان 

را در برابر برخی آسیب‌های رایج در جامعه بیمه کرد. 

زندگی

راه نرفته

سوال: با سلام سال چهارم دبیرستان هستم؛ اما علاقه‌ای به درس خواندن 
ندارم و در این زمینه بی‌انگیزه هســتم؛ به همین دلیل به سختی نمره قبولی 

می‌گیرم؛ حال نمی‌دانم به تحصیل ادامه دهم یا خیر؟ لطفاً راهنمایی کنید.
در ادامه بحث هفته گذشــته و در پاسخ به پرسشی در همین خصوص لازم است 
مواردی دیگر از دلایل بی‌انگیز‌گی و بی‌رغبتی در درس خواندن را متذکر شویم. همان‌طور 
که خودتان هم می‌دانید، موفق شــدن در تحصیل به چند عامل مهم بســتگی دارد، ‌از 
جمله پشتکار و کوشش، انگیزه و رغبت درونی به درس. افزون بر اینها می‌توان به موارد 

دیگری به شرح زیر اشاره کرد:
ـ دقــت و تمرکز داشــتن: این موضوع باید به گونه‌ای باشــد که ذهن در جذب 

اطلاعات علمی توانمند باشد.
ـ تلقین مثبت: اگر شــما به طور مداوم در امر درس و تحصیل و هدف آن افکار 
منفی دارید، مطمئن باشید در دوران تحصیل فردی ناموفق خواهید بود. بنابراین با تلقین 
مثبت و امیدبخش نتیجه کار و تحصیل خود را روز به روز بهتر کنید و در هیچ لحظه‌ای 
امید و اتکال به خدا را فراموش نکنید و بدانید احساس به پوچی رسیدن و شکست در 

زندگی، نشئت گرفته از بی‌ایمانی و باور نداشتن خدای یکتاست.
ـ داشتن شادی و نشاط درس: یکی از راهکارهای موفق شدن در تحصیل داشتن 
شــادی اســت که به نظر می‌رسد در وجود شما کم شده است. در جهت تقویت شادی 
و نشــاط در درس، بیشتر تلاش کنید؛ چرا که دارا بودن میل و رغبت و انگیزه از لوازم 
اصلی حرکت به سوی هدف است؛ حال برای کسب انگیزه و حوصله، ابتدا باید اعتماد به 
نفس خود را تقویت کرده و فهرستی از توانمندی‌های خود را آماده کنید. برای نمونه، من 
شخصی باهوش و با استعدادی هستم. من می‌توانم در کنکور در رشته خوبی قبول شوم.

ـ نوشتن پیامدهای درس خواندن یا نخواندن: همه آثار مادی و معنوی درس خواندن 
را در برگه‌ای بنویسید و هر روز چند دقیقه به آنها  فکر کنید. همچنین از پیامدهای منفی 
درس نخواندن فهرستی تهیه کرده و معضلات مربوط به آنها را به خود یادآوری کنید.

‌ـ سهیم کردن دیگران در برنامه‌ریزی درسی: برای حفظ انگیزه و تلاش خود سعی 
کنید طوری برنامه‌ریزی کنید که دیگران نیز در آن سهیم باشند، برای نمونه درس‌ها را 
با کمک یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود بخوانید و درباره آن بحث کنید. چنانچه 
در درسی از دروس خود موفقیتی را به دست آوردید، حتماً برای خودتان جایزه بخرید 

)هر‌ آنچه باعث خوشحالی شما می‌شود از خوراکی گرفته تا دیگر موارد(.
گفتنی اســت، پیش از برنامه‌ریزی، نسبت به نحوه درس خواندن با کمک مشاور 
اقدام کرده و سعی کنید با جدیت برنامه هر روز را دنبال کنید؛ افزون بر این، انگیزه را 
در وجود خود درونی کنید و به درس خواندن و فواید آن اعتقاد داشته باشید؛ وگرنه به 

اجبار نمی‌توان درس خواند و در و آینده موفق شد.

 شهناز سلطانی / پایان سال تحصیلی و 
شروع تعطیلات مدرسه برای عده‌ای از خانواده‌ها، 
یعنی آغاز دردســر تازه‌ای به اســم نام‌نویسی در 
مدرســه. هفت‌خان رستمی که گذر موفقیت‌آمیز 
از آن کم از موفقیت تحصیلی فرزندان نیست که 
در زمــان تحصیل بچه‌ها مهم‌ترین رؤیای والدین 
است. نام‌نویســی در مدارسی که طیف آن آنقدر 
وسعت دارد که خود به تنهایی مثنوی هفتاد من 
است. از مدارس غیر دولتی چند ده میلیونی گرفته 
تا مدارســی که کمترین انگیزه برای بچه‌ها ایجاد 
نمی‌شود و اتفاقاً در آنها باید پول هم پرداخت کرد.  

انواع و اقسام مدرسه 
مــدارس غیر انتفاعی یا همــان غیر دولتی، 
مــدارس هیئت امنایی، مدارس شــاهد، مدارس 
نمونه‌دولتی، مدارس تیزهوشــان و... که صد البته 
این فهرســت قابلیت اضافه شــدن دارد. در نظام 
آموزشــی ما طیف وسیعی از مدارس تعریف شده 
اســت که ملاک و معیارها بــرای حضور در این 
مدارس متفاوت اســت. گاهی هم نام‌نویســی در 
یک مدرســه به راحتی آب خوردن همه قوانین و 
مقررات نوشته و نانوشته را دور می‌زند و در چشم 
برهم زدنی کار نام‌نویسی انجام می‌شود، اما گاهی 
هم در سخت‌ترین شرایط خانواده همان قوانین ‌و 
مقررات چیزی شبیه پتک می‌شود بر سر آن پدر و 
مادری که هر چه مشکلات‌شان را توضیح می‌دهند، 
گوش شنوایی نیست که نیست و حرف اول و آخر 
را قانون می‌زند. کدام قانون و بر اساس سود و زیان 

چه کسی آن بحث دیگری است!

مدارس پولی 
تنهــا چیزی که از مدارس غیر دولتی یا غیر 
انتفاعی به ذهن متبادر می‌شود، همان نفع و سود 
بانیان آن اســت. در این مدارس پول حرف اول و 
آخر را می‌زند و شــکی در آن نیست. این مدارس 

بــرای اینکه به اصطلاح کلاس خود را بالا ببرند و 
مشتری بیشتر جذب کنند، برای خودشان قوانین 
جدید و من در آوردی وضع می‌کنند؛ البته قانون 
نظام آموزشــی با این شرایط مخالفت کرده است. 
شرط معدل و قبولی در آزمون ورودی دو نمونه از 
مهم‌ترین قوانین ورود به این مدارس خاص است‌. 
در این مدارس در بدو ورود برای بررســی شرایط 
نام‌نویسی، وضعیت چنان تشریح می‌شود که گمان 
می‌کنید فرزند شما اگر در این مدرسه تحصیل کند، 
بی‌شک در آینده برای خودش کسی می‌شود که در 
تصور و رؤیای ما هم نمی‌گنجد و همه موفقیت‌های 
حال و آینده فرزندان‌مان در تحصیل و زندگی در 
گرو نام‌نویسی در این مدارس است. صد البته همه 

این امــکان را ندارند که در 
این مــدارس تحصیل کنند. 
مشــتریان این مدارس چند 
که  عده‌ای  هســتند.  دسته 
پرداخت شهریه این مدارس 
برای آنها به منزله آن اســت 
که حساب بانکی‌شان به اندازه 
سر سوزنی تکان خورده باشد. 
برای عــده‌ای دیگر پرداخت 
شهریه مساوی با وام گرفتن 
و ماهیانــه چک مدرســه را 
پاس کردن است. گروه دوم 

گاهی برای همان به اصطــاح کلاس و پز دادن 
ایــن کار را می‌کنند؛ اما عده‌ای به دلیل شــاغل 
بودن مادر چاره‌ای ندارند و می‌خواهند فرزندشان 
را در مدرسه‌ای با زمان طولانی‌تر نام‌نویسی کنند 

تا خللی در کارشان پیش نیاید. 

مدارس کمتر پولی!
مدارس شــاهد و نمونه دولتی و تیزهوشان 
هم تقریباً از نظر قوانین و مقررات دست کمی از 
مدارس غیر دولتی ندارند و تنها تفاوت‌شــان این 

اســت که این مــدارس محدودترند و گاهی پول 
کمتــری از مدارس دولتــی می‌گیرند، اما اطلاق 
مــدارس پولی بــه آنها هم غلط نیســت. آزمون 
برخی از این مدارس کم از کنکور نیست. استرس 
آزمون‌های این مدارس لرزه بر اندام دانش‌آموزان 
و والدین آنها می‌انــدازد که خواهان تحصیل در 

این مدارسند. 
در ســال‌های اخیر، عنوانی تازه به مدارس 
کشور افزوده شده است که هیچ فرقی با مدارس 
دولتی ندارند و در ارائه خدمات فقط پول بیشتری 

می‌گیرند و عنوان آنها هیئت امنایی است.
مدارس دولتی هم همان طور که از نام آنها بر 
می‌آید، در ظاهر نباید پولی از دانش‌آموزان دریافت 
کند، اما واقعیت این نیست. 
هیچ مدرســه دولتــی پیدا 
نمی‌شــود که بدون دریافت 
پول از والدین اداره بشــود. 
این  در  مردمــی  کمک‌های‌ 
را می‌زند  اول  مدارس حرف 
نه برای ارائه خدمات بهتر که 
برای ارائه حداقل‌های ممکن 
و در اصل برای قطع نشــدن 
آب، برق، گاز و تلفن مدارس. 

تحصیل رایگان در قانون 
اساسی

حال در این وانفسای اقتصادی مدرسه‌ای را 
پیدا کنید که بی‌آنکه حرفی از پول به میان بیاید، 
کار نام‌نویسی دانش‌آموزان را انجام بدهد. بر اساس 
قانون اساسی، تحصیل رایگان تا پایان دبیرستان و 
گرفتن مدرک دیپلم در مدارس الزامی است، اما آیا 
واقعاً تحصیل در مدارس رایگان است؟ در همین 
مدارس دولتی تا مبلغ کمک به مدرسه پرداخت 
نشود، کارنامه بچه‌ها گرو نگه داشته می‌شود. هر 
چند مسئولان آموزش و پرورش مدام در رسانه‌ها 

اعلام می‌کنند این کار غیر قانونی است؛ اما پشت 
پرده و برای فرار از مشــکلات دامن‌گیر مدارس 
دولتــی دریافت پول نه تنها قانونی می‌شــود که 

ضروری هم می‌شود. 

حلالی برای مشکلات 
البته درست است که نام‌نویسی در مدارس 
معمولاً با مشکلات و نارضایتی‌هایی همراه است؛ 
اما این به معنای آن نیست که این مشکلات قابل 
حل نباشــند. توجه به عدالت آموزشــی و توزیع 
مناســب امکانــات و نیروی انســانی در مدارس 
مهم‌ترین مســئله در حل مشکلات نام‌نویسی در 
مدارس اســت. یکی دیگر از راهکارها برای کمتر 
شدن مشکلات نام‌نویســی در مدارس اصل قرار 
گرفتن  قوانین و ضوابط است تا آنجا که روابط و 
به ویژه وعده‌های مالی برای حل مشــکلات مالی 
مدرسه کمرنگ‌تر شود. البته پررنگ شدن ضوابط 
به حمایت‌های مالی دولت از مدارس دولتی نیاز 
دارد. افزایش ســرانه مدارس متناسب با افزایش 
هزینه‌های آنها و پرداخت به موقع آنها قطعاً این 
امکان را به مدیران مدارس می‌دهد که با قاطعیت 
بیشــتری در برابر قانون‌شکنی ایستادگی کنند. 
حمایت از خانواده‌هایی که بنا به دلایل گوناگون 
به توجه بیشــتری از سوی مدیران مدارس برای 
نام‌نویسی نیاز دارند هم در کاستن از بار مشکلات 
نام‌نویســی تأثیرگذار اســت. برای نمونه، مادران 
شــاغل خواهان نام‌نویسی فرزندشان در محدوده 
محل کار خود هستند یا خانواده‌هایی هستند که 
توان پرداخت حداقل کمک هزینه تعیین شده به 
مدرســه را ندارند؛ حتی برخی از خانواده‌ها نیاز 
دارند به دلیل مشــکلات رفت و آمد بچه‌ها آنها 
را خارج از محدوده تعیین‌شــده نام‌نویسی کنند. 
بنابراین با همراهی خانواده‌ها و اولیای مدرســه و 
البته مســئولان نظام آموزشی بخش عمده‌ای از 

مشکلات نام‌نویسی قابل رفع است.

کنکاش
گزارش‌گونه‌ای از حال و هوای نام‌نویسی دانش‌آموزان

نام‌نویسی در مدارس با گذر از هفت‌خان رستم!

 نسیم اسدپور/ می‌نشینیم 
و خانوادگی تلویزیون تماشا می‌کنیم، 
از قتل و غارت ســریال‌های خارجی 
گرفته تا موضوعات عشق و عاشقی 
و طلاق در سریال‌های ایرانی! همه را 
نیز با هم می‌بینیم و دقت نمی‌کنیم 
آیا این ســریال بــرای نوجوان‌مان 
مناســب است یا خیر، این در حالی 
است که چند سالی می‌شود شبکه‌ای 
بــه نام »امید« برای امیدهای آینده 
کشــور، پدران و مــادران فردا که 
تربیت امروزشان، تاریخ فردای کشور 
را می‌سازد، راه‌اندازی شده است. از 
شــبکه »امید« برنامه‌ها و فیلم‌های 
خوبی ویــژه نوجوانان بر روی آنتن 
می‌رود؛ اما آن‌طور که باید و شــاید 
این شــبکه برای برخی از مخاطبان 
و خانواده‌های ایرانی شــناخته شده 
نیست. از مهدی سالم، مدیر شبکه 
امید پرســش‌های گوناگونی در این 
زمینه کردیم که پاسخش را در شرح 
گفت‌وگوی ما با وی خواهید خواند.

* آقای سالم، ابتدا می‌خواهم 
از شما که مدیر شبکه نوجوانان 
از  خودتان  آیا  بپرسم  هستید، 
کیفی مخاطب  و  کمّــی  جذب 

راضی هستید؟ 
به نظــر می‌رســد آن‌طور که 
خانواده‌ها شبکه پویا را می‌شناسند، 
شبکه امید را نمی‌شناسند؛ دلیل این 

موضوع را چه می‌دانید؟ 
ما از رشد مخاطب شبکه امید 
راضی هستیم؛ زیرا طبق آماری که 
وجود دارد با ورود رسانه‌های موازی 
میزان مخاطــب تلویزیون در همه 
جای جهان کم شــده است، بچه‌ها 
نیز از این امر مســتثنی نیســتند و 
بیشتر زمان خود را در فضای مجازی 
بــرای نمونه، مخاطب  می‌گذرانند. 
صداوســیما در ســال ۱۳۹۰، 90 
درصد بوده و الآن 85 درصد شــده 
است. بنابراین شاهد کاهش مخاطب 
تلویزیون هســتیم؛ البته این ســیر 
نزولــی نه در ایران که در همه جای 
دنیا رخ داده است. این در حالی است 
کــه در این بازه زمانی مخاطب ما از 
12 درصد در شبکه امید به 26 درصد 
رسیده اســت. پس ما برخلاف سیر 

نزولی، افزایش مخاطب داشته‌ایم.
حالا شاید بپرســید آیا با این 
میــزان مخاطب به ســقف انتظار 
خــود رســیده‌ایم؟ در پاســخ باید 
بگویــم 9 میلیون تــا 13 میلیون 

نفر می‌توانند مخاطب شــبکه امید 
باشــند که متأسفانه در حال حاضر 
ما نتوانســته‌ایم به عددی که به آن 
علاقه‌مند هســتیم، برســیم. البته 
این موضوع دلایــل متعددی دارد، 
اول اینکه شــبکه امید از نظر فنی 
از طریق سامانه »Ts 3« )فرستنده 
سوم دیجیتال( قابل دسترسی است. 
بر اساس سیگنال،  در تقسیم‌بندی 
شــبکه‌ای هماننــد شــبکه پویا یا 
شــبکه‌های دیگر در ســطح کشور 
حدود 90 درصــد، یعنی تقریباً در 
تمام نقاط کشــور پوشش دارند؛ اما 
شبکه امید حتی در آجودانیه تهران 
نمی‌گیرد. در خیابان ایرانشــهر در 
برخی جاها آنتن ندارد، لواســانات، 
گرمدره و شهریار از دیگر بخش‌هایی 
است که پوشش نداریم، اینها تازه در 
خود تهران هستند؛ ولی همه جا آنتن 
Ts3 را نمی‌گیرد، بنابراین تقریباً 40 
تا 45 درصد پوشش کشور را داریم 

که اینها متغیر است.
نکته دیگر این است که ما بیشتر 
به سمت برنامه‌های تولیدی می‌رویم، 
نه تأمینی. همان‌طور که خودتان بیان 
کردید دوره نوجوانی دوره حساسی 
اســت و تأمین برنامه خارجی برای 
او، خیلی سخت است. در کشورهای 
اروپایی و متأســفانه آسیای شرقی 
جذابیت جنســی به برنامه‌ها اضافه 
می‌کنند که اتفاقــاً این روش برای 
جذب مخاطب نوجوان بسیار راحت 
است. حتی گاهی خیلی از کارهایی 
که در شــبکه پویا پخش می‌شود، 
نمی‌توان در شبکه امید پخش کرد؛ 
زیرا گاهی چیزهایی در یک انیمیشن 

وجود دارد، مانند پیکرتراشی‌ها، که 
برای کــودک خیلی اهمیت ندارد و 
متوجه آن نمی‌شود؛ اما یک نوجوان 
نسبت به این موضوع‌ها حساس است.

شــب  شــته  گذ ل  ســا
انیمیشــن مرد  چهارشنبه‌ســوری 
عنکبوتی را بر روی آنتن بردیم، اما 
چند کاراکتر فیلم و برخی اتفاقات را 
حــذف کردیم، کار را که می‌دیدید، 
تشخیص داده نمی‌شد فلان کاراکتر 
ایــن چنینی هم در ایــن کار بوده 
اســت اما با این وجود داستان هم از 

دست نرفته بود. در حقیقت داستان 
بازنویسی شده بود و مرد عنکبوتی 
جدیدی ساخته بودیم که اتفاقاً نتیجه 
خوبی هم داشــت. برخی می‌گفتند 
چرا این فیلم را تکه تکه کردید. من به 
آنها پیشنهاد دادم که فیلم را ببینند و 
متوجه شوند جذاب و دوست‌داشتنی 
شده است. این فیلم اگر می‌خواست 
در شبکه دیگری پخش شود، راحت‌تر 
از این پخش می‌شد و به جای 109 
دقیقه‌ای که ما پخش کردیم، همان 

170 دقیقه را روی آنتن می‌بردند و 
تا این حد حساسیت هم نیازی نبود؛ 
اما ما به این موضوع توجه داریم که 
مخاطب‌مان نوجوان است. پس تأمین 
در شبکه »امید« گرفتاری‌های خاص 
خــودش را دارد، از این رو ما تمرکز 

خود را روی تولید گذاشته‌ایم.

* درباره شعار سال و حوزه 
انجام  اقداماتی  نوجوانان چــه 

شده است؟ 
در این زمینــه دو اقدام را مد 
نظر داریم؛ یکی اینکه برای نوجوانان 
فرهنگ‌ســازی کنیم تا از تولیدات 
داخلی استفاده کنند. دوم اینکه برای 
نوجوانان کارآفرینی داشته باشیم که 
خود نوجــوان در آن نقش تولیدگر 
داشته باشد. گفتنی است، در سیما 
قرارگاهی ایجاد شــده که هدف آن 
حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی 
است. در این قرارگاه برای هر شبکه 
برنامه‌ریزی و تکلیف تعیین می‌شود 
که در همین راستا برای شبکه امید 
هم تعیین تکلیف شده است تا برنامه 

را در این فضا جلو می‌بریم.
چند برنامه خاص داریم. همانند 
کارستان که در تابستان روی آنتن 
رفتــه و در »نــود« قســمت تولید 
می‌شود. برنامه از جنس کارآفرینی 
اســت و بــه نوجوان یــاد می‌دهد 
می‌توانید سر کار بروید و چطور کار 
و تلاش کنید. برای فرهنگ‌سازی و 
استفاده از کالای ایرانی هم برنامه‌ای 
داریم که »حالا چه بپوشم، حالا چه 
بخورم، حالا چه بخرم« اســت، این 
برنامه عصرگاهی ما است. یک برنامه 

»بعد از مدرســه« هم داریم که به 
این نوع موضوعات توجه کرده است.

* در زمینه الگوسازی برای 
انجام  اقداماتی  نوجوانان چــه 

داده‌اید؟
ما در شبکه امید تلاش کردیم 
الگوسازی کنیم. هیچ نوجوان موفقی 
از نظر علمی، ورزشی، المپیادی و... 
نیست که ما آن را به شبکه نیاورده 
و معرفی نکرده باشــیم. در شــبکه 
امید خبری از حضور ســلبریتی‌ها 
نیست، ما در این مورد راسخ و محکم 
هستیم و برای جلب مخاطب از خط 
قرمزها نمی‌گذریم؛ زیرا مخاطب ما 

نوجوان است. 
البتــه ممکن اســت از چهره 
اســتفاده کنیم؛ اما به شرط آنکه از 
یک عمق دانشی و معرفتی برخوردار 
باشد. در واقع، به صِرف اینکه طرف 
چهره یا اجرای خوبی دارد و بلد است 
حرافی کند، او را وارد برنامه نمی‌کنیم؛ 
بنابراین از افرادی استفاده می‌کنیم که 
اگر مشــهور هستند قابل اعتماد هم 
باشند و نوجوان مجذوب آن فرد شود؛ 
این تفاوت نوجوان با بقیه مخاطبان 
اســت. در واقع بزرگ‌ترهــا بهتر از 
نوجوانان می‌توانند بین آنچه فرد بازی 
می‌کند با آنچه هست تمییز دهند و 
منِ مدیر تا این ســواد رسانه‌ای را به 
نوجوان یاد ندهم، حاضر نیســتم هر 
شخصی را جلوی او در شبکه بنشانم.

نوجــوان وقتی ظاهــر زندگی 
فلان ســلبریتی را می‌بیند، نگاهش 
به زندگی تغییر می‌کند و دوســت 
دارد مانند او شــود؛ ایــن در حالی 
است که ظاهر زندگی آن شخص با 
زیادی  تفاوت‌های  زندگی‌اش  باطن 
دارد، اینجا ما مدیران مقصر هستیم؛ 
زیرا وظیفه داریم الگوهای مناسب را 
به نوجوان نشان دهیم. در حقیقت، 
ما باید نوجوانــان موفق را به منزله 
الگو بــه مخاطبان‌ معرفــی کنیم، 
حتی خوب است به ســراغ روزگار 
نوجوانــی انســان‌های موفق مانند 
دانشمندان برویم و برای نوجوان‌ها 
الگوسازی کنیم. نوجوان‌های ما این 
افراد را کمتر می‌شناســند؛ بنابراین 
فکر می‌کنند خوشبختی در داشتن 
ماشین خوب و خانه آنچنانی خلاصه 
می‌شــود، اما وقتی با این افراد آشنا 
شــوند، متوجه می‌شــوند می‌توان 
معیارهای دیگری برای خوشــبخت 

زندگی کردن داشت.

بررسی عملکرد دو ساله شبکه امید در گفت‌وگوی صبح صادق با »مهدی سالم«

در شبکه امید خبری از سلبریتی‌ها نیست

ما در شبکه امید تلاش کردیم 
الگوســازی کنیم. هیچ نوجوان 
موفقی از نظر علمی، ورزشــی، 
المپیادی و... نیست که ما آن را 
به شبکه نیاورده و معرفی نکرده 
از  باشیم. در شبکه امید خبری 
حضور سلبریتی‌ها نیست، ما در 
این مورد راسخ و محکم هستیم 
از خط  برای جلــب مخاطب  و 
قرمزها نمی‌گذریم؛ زیرا مخاطب 

ما نوجوان است

اصل قرار گرفتن قوانین و ضوابط 
برای کمتر شدن مشکلات نام‌نویسی 
در مدارس ضروری است که این مهم 
به حمایت مالــی دولت از »مدارس 
دولتی« نیاز دارد. افزایش ســرانه 
مدارس متناسب با افزایش هزینه‌های 
آنها و پرداخت به موقع آنها قطعاً این 
امکان را به مدیران مدارس می‌دهد 
کــه با قاطعیت بیشــتری در برابر 

قانون‌شکنی ایستادگی کنند

مراقب ریحانه‌های زندگی‌مان باشیم

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیلا وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 چطور با انگیزه درس بخوانیم؟



 برهه حساس بسیج
 علیرضا جلالیان/مراســم 
تکریــم و معارفه رؤســای جدید و 
سابق ســازمان بسیج مستضعفین، 
محلی شــد بــرای بازخوانی دوباره 
موضــوع بســیج و کارکردهای آن. 
نکتــه مهم در این مراســم این بود 
که همه سخنرانان به موضوع تحول 
در بســیج تأکید داشــتند؛ تحولی 
که شــباهت زیادی به تحولات یک 
دهــه اخیر ندارد؛ اما با اســتفاده از 
تحولات و تجربیــات همان دهه و 
ســی سال قبلش بســیج را در تراز 
انقلاب اسلامی تعریف می‌کند. برای 
این تحول کــه مطالبه رهبر معظم 
انقلاب اســامی بــوده مؤلفه‌هایی 
تعریف شده و از سال 1397 برخی 
از ابعاد آن اجرا شده است. مهم‌ترین 
نکته این اســت که علی‌رغم تلاش 
شــبانه‌روزی فرماندهان بسیج، یک 
سوم مؤلفه‌های مطرح شده در این 
طرح اجرایی شده و مابقی هنوز به فاز 
اجرایی نرسیده است. به نظر می‌رسد 
آن قسمتی هم که به فاز اجرا رسیده 
نیاز به بازبینی دارد؛ چون تجربه‌ای 
جدید اســت. این بیان انتقادی به 
عملکرد گذشته بسیج نیست، بلکه 
بیانی است که در خود این موضوع را 
گنجانده که شاید این تحول در بسیج 
انقلاب  فرازهای  جزء ســخت‌ترین 
و جزء ســخت‌ترین کارها محسوب 
می‌شــود. شــاید بتوان مدعی بود 
امروزه سخت‌ترین عرصه برای سپاه، 
تحول در بسیج در راستای مأموریت 
پاســداری از انقلاب اسلامی است. 
تحول‌خواهی در بسیج مطالبه امام 
انقلاب اســت و سازمان بسیجی که 
در یک دهه اخیر به شــدت تقویت 
شده و ارتقا یافته هنوز با آنچه باید به 
عنوان بسیج در تراز انقلاب اسلامی 
باشــد فاصلــه دارد. در ایــن میان 
فرماندهان مجاهد و کوشایی مانند 
ســردار نقدی و سردار غیب‌پرور در 
کنار جانشین‌های خود سردار فضلی 
و ســردار سپهر و مسئولان سازمان 
بسیج از هیچ تلاشی دریغ نکردند و 
در شرایطی که بودجه‌ها کفاف کار 
را نمی‌داد، بهترین خروجی‌ها را در 
بسیج ارائه دادند. همه این فرماندهان 
قبــل از طلوع آفتــاب در محل کار 
بودند و اگر روزی در تهران بودند و 
بازدید میدانی از استان‌ها نداشتند، 
در بیشــتر اوقات دیر وقت به منزل 
می‌رســیدند؛ با در نظر گرفتن این 
مسئله و توجه به اینکه امروز سازمان 
بسیج مستضعفین به عنوان بازوی 
مردمی انقلاب تحت مدیریت سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی به دست 
فردی از همان جنــس فرماندهان 
گذشــته مدیریت خواهد شــد؛ در 
شــرایطی که تحول در بســیج در 
فضای عملی باید هرچه سریع‌تر و در 
همه ابعادش کلید بخورد و نمی‌توان 
انتظار بودجــه و اعتبارات زیادی را 
داشــت و این یعنی تلاشی فراتر از 
همه تلاش‌های گذشته. در شرایطی 
که انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت 
به بالاترین حد از قدرت رســیده و 
برای تثبیت نیــاز به بازوان مردمی 
دارد، کار پیش روی فرماندهان بسیج 
را پیچیده و حســاس کرده اســت؛ 
اما ســربلندی در این شرایط یعنی 
اقتدار همیشــگی انقلاب اسلامی و 
پیروزی بزرگ انقــاب. پس امروز 
بسیج بزرگ‌ترین آزمون طول تاریخ 
خــود را تجربه می‌کند و باید از این 
میدان سربلند بیرون آید که برای این 
سربلندی فرماندهان بسیج نیازمند 
کار جهــادی و انقلابی و حمایت و 
جهاد تمام زیر مجموعه بسیج دارند. 
به طور حتم مســیر »تنصرالله« با 
خود »ینصرکم« را هم به همراه دارد.
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هر ســه از عشــایر مهدیشهر 
اســتان ســمنان بودند کــه راهی 
جبهــه شــدند. در بحبوحه جنگ، 
شــفاعت‌نامه‌ای می‌نویسند و امضا 
علی ســراج،  »اینجانبان  می‌کنند: 
مجتبی ســعیدی و احمد مختاری 
پیمان می‌بندیم بر اینکه هر کدام از 
ما سه تن به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد، دو نفــر دیگر را در روز قیامت 
شــفاعت نموده و در محضر خداوند 
از خدا بخواهد که از گناهان دو تن 
دیگــر بگذرد و در نزد خداوند از دو 
تن دیگر شــفاعت نماید.« مجتبی 
۲۵ فروردین 1365 و علی ۲۶ دی 
‌ماه 1365 شــهید شدند و احمد در 
عملیــات مرصاد خود را به دو رفیق 

شهیدش ‌رساند.

 پیمان شفاعت

سردار علی فدوی گفت: الآن 40 سال است از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد از همان روز اول جبهه باطل به سرکردگی آمریکا دشمنی را نه در حرف، بلکه با شلیک گلوله آغاز کرد. 
آنها 24 بهمن سال 57 در کردستان به انقلاب اسلامی شلیک کردند و از آن وقت تا الآن دشمنی جبهه باطل ادامه داشته است. ما در این 40 سال قدرت‌مان را به قدرت خدا گره زده‌ایم؛ 

دلیلش هم شهدایی است که در چپ و راست و در هر کوچه می‌بینیم. دشمنان ما قبول دارند ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید مقابل ما بازدارندگی کنند.

 بازدارندگی 
معکوس

نقطه سرخط

 
 » ایوب پرندآور« در گفت و گو با صبح صادق تاکید کرد

استفاده بهینه از ظرفیت شاعران پاسدار
  احسان امیری/ شاید بتوان مدعی بود، تیپ 
‌المهدی)عج( فارس یکــی از اولین‌ها و پیش‌قدم‌های 
موضوع شــعر در سپاه اســت. پای صحبت‌های ایوب 
پرندآور از نیروهای ویژه این تیپ نشستیم که خلاصه 
آن را می‌خوانید: »بنده در سال 1351 در کوهپایه شاه 
علمدار از توابع زرین‌دشت استان فارس متولد شدم. سال 
1370 در تیپ المهدی جهرم مشغول خدمت شدم. از 

اوایل دهه 70 شعر را شروع کردم. حسن اتفاق این بود که وقتی در گردان ابوذر تیپ 
خدمت می‌کردم، یک فرمانده داشتیم‌ـ خدا رحمت‌شان کند‌ـ »حاج محمود سرور« 
که خیلی اهل فرهنگ، ادب و هنر بود. این فرمانده وقتی دید من استعداد شعر دارم، 
من را حسابی تشویق کرد که این مسئله خیلی روی من تأثیر گذاشت و سبب شد 
به سر شوق بیایم. مسیر را ایشان برایم مشخص می‌کرد که مثلًا برای شهدا، اهل 
بیت)ع( و... شعر بگویم. مدتی گذشت و دیدم در اطراف خودم در همین مجموعه 
تیپ و گردان با همین شعرهایی که می‌گویم و می‌خوانم، می‌توانم تأثیرگذار باشم. 
این بسیار روی نیروهای جدیدی که وارد سپاه می‌شدند تأثیر می‌گذاشت یا مثلًا 
من که در تیپ هوابرد بودم و برنامه چتربازی داشــتم، برای این فضا شعر سرودم. 
الآن هم که من رســته‌‌ام نیروی مخصوص اســت، این امر ادامه دارد و متناسب با 
فضا این را ادامه می‌دهیم. محتواهای گوناگون را از ورود به هواپیما تا اوج گرفتن 
و پرش در هوا و رسیدن به زمین و... در شعر می‌آوردیم و در واقع از فضای خشن 
و سخت نیروی مخصوص به فضای لطیف و زیبای شعر پلی می‌زدیم. سرودها هم 
سر زبان بچه‌ها قرار می‌گرفت. این کارایی داشت و در مجموعه تیپ جا انداختیم. 
در خود تیپ افراد دیگری هم بودند که طبع شــعر داشــتند؛ لذا اینها را شناسایی 
کردیم. دوشــنبه هر هفته یکی دو ســاعت قبل از اذان ظهر در محل گردان ابوذر 
جمع می‌شویم و شعرهای‌مان را می‌خوانیم و نقد می‌کنیم. در همین فضا که مثل 
یک شب شعر بود، پای دوستان به سایر شب شعرها هم باز شد و بعد از چند سال 
دیدیم که ما در مجموعه چند شاعر خوب و قوی پاسدار داریم که این یک پتانسیل 
خیلی خوب برای‌مان بود. بررســی کردیم، دیدیم یک پاسدار زمانی که مسلح به 
سلاح شعر باشد و شعر را در کنار سلاح نظامی در راه انقلاب به کار ببرد، این دیگر 
یک پاسدار کیفی است که هم در فضای فرهنگی می‌تواند کار کند و هم در فضای 
نظامی و امنیتی، یعنی ما تعدادی نیرو داشــتیم که جنبه‌های استفاده آنها خیلی 
بیشتر شده بود.  با این اوصاف، در مجموعه تیپ ظرفیت خوبی داریم و چند شاعر 
حرفه‌ای و چند شاعر دیگر در این حوزه کار می‌کنند. در کل سپاه هم خیلی شاعر 

داریم؛ همین مسئله سبب شد کنگره شعر پاسدار داشته باشیم.
بعد از شناســایی‌ها مشخص شد، در کل سپاه چه ظرفیتی از شعر و شاعران 
وجود دارد. کنگره شــعر و کتاب‌هایی که منتشر شد امروز مشخص کرده که یک 
ظرفیت بسیار عظیمی در سپاه است و امیدوارم مسئولان فرهنگی سپاه هم برای 

این برنامه‌ریزی بیشتری کنند.«

گپ‌وگفت

میدان جهاد 
سرزمین رشد بسیج است

سردار سرلشــکر پاسدار حسین 
ســامی، فرمانــده کل ســپاه در این 
مراســم با بیان اینکه قادر به توصیف 
ابعاد شگفت‌انگیز پدیده بسیج نیستیم، 
گفت: »بسیج تجسمی زمینی از آیات 
آسمانی قرآن کریم است و امام بزرگوار 
ما با این معجزه ذهنی توانستند افق‌های 
بسیاری را برای دفاع از انقلاب اسلامی 

با محوریت بسیج بگشایند.«
وی افزود: »بسیج شجره طیبه‌ای 
است که ریشه‌های آن در باور و ایمان 
جــای گرفته و شاخســار پرثمر آن از 

تمامی نقاط عالم دیده می‌شود.«
سرلشــکر ســامی با بیان اینکه 
شجره مبارکه بسیج امروز تغییردهنده 
معادلات نظام سلطه است، گفت: »شجره 
طیبه‌ای که امام خمینی)ره( غرس کردند 
امروز توسط اندیشــه‌های نورانی مقام 
معظم رهبری)مدظله‌العالی( به اندیشه‌ای 

مستحکم مبدل شده است.«
وی با تأکید بر اینکه می‌خواهیم 
با بســیج همه آرزوهای دشمن را دفن 
کرده و ســنگرهای کلیــدی جهان را 
مبتنی بر مبانی اسلام ناب فتح کنیم، 
اظهار داشت: »بسیج تجسم فضیلت‌های 
انقلاب در ســیمای انســانی است. ما 
می‌خواهیم توسط بسیج قله‌های زیادی 
را فتــح و ارزش‌های اســام را جاری 

کنیم.«
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: 
»بسیج فرمول غلبه است و غل و زنجیر 
وابستگی را از دستان ملت‌های تحت ستم 

باز می‌کند و امــروز به عنوان زیباترین 
افتخار انقلاب اســامی می‌درخشــد.« 
وی با بیان اینکه بسیج امروز برای همه 
آزادگان و مستضعفان عالم امیدبخش و 
آرامش‌بخش اســت، گفت: »امروز ملت 
ایران که در اندیشه، عمل، نگرش و بینش 
بســیجی هستند در برابر یک سناریوی 
جهانی ایســتاده‌اند و در حال شکستن 
هیمنه دشمنی هستند که در تلاش برای 
شکستن اراده این ملت با تمامی ابزار و 
ظرفیت‌های خود به میدان آمده است.«

سرلشکر سلامی در ادامه تصریح 

کــرد: »ملت ایــران تحــت هدایت و 
راهبری‌های مقام معظم رهبری توانسته 
نیروی به هم پیوســته امــت و امام را 
تشــکیل دهد و دشــمن را در تمامی 

عرصه‌ها ناکام گذارد.«
وی بــا بیــان اینکــه شکســت 
قدرت‌های بزرگ امروز دیدنی اســت، 
اظهار داشت: »دشمنان ما می‌خواستند 
هــراس از جنگ ایجــاد کنند تا ملت 
ایران تسلیم شود؛ اما مردم ما بی‌اعتنا 
به تمامی ایــن هجمه‌ها بود و رهبری 
معظم انقلاب در دیدار با نخســت‌وزیر 

ژاپن قدرت حقیقی اسلام و ملت ایران 
را نشان دادند.«

فرمانده کل سپاه اندیشه بسیجی 
را فرمول شکست دادن قدرت‌ها دانست 
و تصریح کرد: »زوال دشمن را می‌توان 
در تمامــی ابعاد و زوایا مشــاهده کرد. 
ما آموخته‌ایم که عزت و ســربلندی با 
مقاومت در پرتو ارزش‌های اسلام رقم 
خواهد خورد و این نســخه اقتدار ملت 
ایران است.« وی افزود: »بسیج همچون 
دریای مواج بی‌کرانه است. میدان جهاد 
سرزمین رشد بسیج است و بسیجیان در 
میدان تلاش و کار به رشد می‌رسند و از 
دست و پنجه نرم کردن با مشکلات به 

رشد و اعتلا خواهند رسید.«
سرلشکر ســامی در پایان سردار 
غیب‌پرور را انسانی مجاهد که در تمامی 
عرصه‌هــای مأموریتــی از دوران دفاع 
مقدس تاکنون به خوبی درخشیده است، 
خواند و برای سردار سلیمانی به عنوان 
رزمنده و فرمانده‌ای خســتگی‌ناپذیر در 
ایفای نقش در فرماندهی بسیج آرزوی 

توفیق کرد.

عمق نگاه راهبردی رهبری
 در مورد بسیج

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم 
کل قوا گفت: »به لطف خداوند شــاهد 
رشــد و پیشــرفت نظام و نهاد انقلابی 
هستیم و در طرف مقابل هم شاهد ذلت 

و خفت دشمن هستیم.«
محمد  بســیجی  سرتیپ  سردار 
شــیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده 
کل قوا در این مراسم طی سخنانی اظهار 

داشت: »تدابیر انبوهی از فرمانده کل قوا 
در بســیج داریم و برای اجرای آنها هم 
قیام کردیم؛ اما باید این تلاش به جایی 
برسد که خشنودی رهبر معظم انقلاب 

را در پی داشته باشد.«
وی افــزود: »اوامــر رهبر معظم 
انقلاب باید به صورت جدی مورد بازبینی 
قرار گیرد و مطالبه‌هایی که ایشــان در 
مورد بســیج دارند، ناشی از عمق نگاه 

راهبردی‌شان است.«
سردار شــیرازی ادامه داد: »طرح 
اعتلای بســیج را رهبــر معظم انقلاب 

در اول ســال 1397 مطالبــه کردند. 
اگــر بتوانیم وضعیتی ترســیم کنیم و 
گزارش عملکردی خدمت ایشان بدهیم، 
راهبردی  راهنمایی‌هــای  از  می‌توانیم 
ایشان اســتفاده کنیم. این طرح اعتلا 
که شــروع شــده باید به صورت کامل 

اجرا شود.«
رئیس دفتــر نظامی فرمانده کل 
قوا تصریح کرد: »به لطف خداوند شاهد 
رشــد و پیشــرفت نظام و نهاد انقلابی 
هستیم و در طرف مقابل هم شاهد ذلت 
و خفت دشمن هستیم. اگر ما همچنان 

پــای کار نظام باشــیم نظام جمهوری 
اســامی رو به جلو خواهد رفت و باید 
کار به جایی برســد که دشــمن از کار 

خودش ناامید شود.«

آشنا به قدمت کربلای 4
سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین 
غیب‌پرور، رئیس ســابق سازمان بسیج 
مســتضعفین هم در این مراسم اظهار 
داشت: »شاکر خدای بزرگ هستیم که 
عمر ما را در دوران احیای مجدد اسلام 

توسط انقلاب اسلامی قرار داد.«
وی با تأکید بــر اینکه عاقبت به 
خیری خود را در رضایت ولایت می‌دانم 
و تــا پایان عمر به عنوان یک ســرباز 
کوچک و بســیجی در خدمت رهبری 
هستم افزود: »رهبر معظم انقلاب تجلی 

کامل اسلام هستند.«
سردار غیب‌پرور گفت: »برای بسیج 
زمان بسیاری باید گذاشت و از سحر تا 
پایان شب باید کار و تلاش کرد. امیدوارم 
در این مسیر درست عمل کرده باشیم.«

وی با اشــاره به چگونگی آشنایی 
با ســردار سلیمانی گفت: »من در شب 
عملیات کربلای ۴ و در شلمچه با ایشان 
آشــنا شدم و ایشان از دوستان قدیمی 

من هستند.«

بسیج بر ریل خدمت
سردار غیب‌پرور گفت: »در مدت 
مســئولیت خود در بسیج ریل عملکرد 
بســیج را بر خدمت‌رســانی بــه مردم 
گذاشتیم. کار بسیج باید مؤثر در پیشبرد 
اهداف انقلاب اســامی باشــد، ما در 

راستای اجرایی شدن طرح اعتلای بسیج 
استفاده از ظرفیت جوانان را در دستور 
کار خود قرار دادیم و حدود ۴ هزار گروه 

جهادی تشکیل دادیم.«
وی با اشــاره به اقدامات بسیج در 
سیل و زلزله اخیر، گفت: »حضور موفق 
و به موقع بسیج در عرصه‌های مختلف 
ماننــد کمک به مردم و ســیل‌زدگان 
نشان‌دهنده اقدامات خوب بسیج است. 
فعالیت مؤثر در فضای مجازی و تشکیل 
معاونت آمــوزش در بســیج از جمله 

اقدامات مهم و راهبردی است.«

بسیج به تقویت نیاز دارد
سردار ســرتیپ پاسدار غلامرضا 
ســلیمانی؛ رئیــس جدید ســازمان 
بسیج مســتضعفین هم در این مراسم 
اظهار داشــت: »تحقق انقلاب اسلامی 
بزرگ‌ترین تحول دوران معاصر اســت 
که دو دســتاورد بزرگ تأسیس نظام 
جمهوری اسلامی و تأسیس بسیج را با 

خود به همراه داشت.«
ســردار ســلیمانی تصریح کرد: 
»رسالت بسیج رسالت سنگینی است 
که تلاش خواهیم کرد تحرک خوبی در 

ادامه مسیر داشته باشیم و اگر موانعی 
در مســیر وجود داشته باشد آنها را از 
سر راه بر داریم و یک تحول در بسیج 

ایجاد کنیم.«
رئیس سازمان بسیج عنوان کرد: 
»سازمان بســیج به تقویت نیاز دارد. 
اقدامات خوبی در زمان سردار غیب‌پرور 
انجام شــده که توجه به بخش دفاعی، 
امنیتی و تشــکیل معاونت اجتماعی 

نمونه‌هایی از آنهاست.«
وی با اشاره به تنوع مأموریت‌های 
بســیج، تأکید کرد: »بــا الزاماتی که 
انقلاب ایجاد می‌کند نمی‌توانیم به تنوع 
نیازها بی‌تفاوت باشیم. در اینجاست که 
مدیریت جهادی فرمول و راهکار اساسی 
اســت؛ بنابراین قطعاً کار ســپاه‌های 
اســتانی که درگیر مأموریت بســیج 
هســتند بسیار سنگین اســت و باید 
پشتیبانی مناسبی از سپاه‌های استانی 

صورت گیرد.«
ســردار ســلیمانی عنــوان کرد: 
»تکلیف همه ماست که در جهت اجرای 
اوامر فرمانده کل قوا اهتمام داشته باشیم. 
امیدواریم بتوانیم با عمل به آرمان‌های 
مقام معظــم رهبری)مدظله‌ا‌لعالی( در 
تداوم مسیر جهادی بسیج، حسن اعتماد 

را پاسخگو باشیم.« 
وی اظهار داشت: »در بسیج همه 
موضوعات و مأموریت‌ها دارای اولویت 
هســتند و نگاه ما بر اســاس منویات 
مقام معظــم رهبــری و فرمانده کل 
سپاه است و نگاه ما این خواهد بود که 
 هیچ جای بســیج خارج از نگاه ما قرار

 نگیرد.«

  سرلشــکر سلامی: بسیج 
همچون دریــای مواج بی‌کرانه 
میدان جهاد سرزمین  اســت. 
رشد بســیج است و بسیجیان 
در میدان تلاش و کار به رشــد 
می‌رسند و از دست و پنجه نرم 
کردن با مشکلات به رشد و اعتلا 

خواهند رسید

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با 
بیان اینکه به مدیران بسیجی در میدان 
نیاز داریم، گفت: »شــرایط ما با اصول 
تکنوکراتی نمی‌خواند و این سیستم در 

جمهوری اسلامی پاسخگو نیست.«
به گــزارش صبح صــادق »محمدجواد 
لاریجانی« دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، 
در همایش بصیرتی استادان و نخبگان بسیجی 
حوزه علمیــه قم که در تــالار همایش‌های 
پژوهشکده باقرالعلوم)ع( برگزار شد، با اشاره 
به شــرایط اقتصادی موجود در کشور اظهار 
داشت: »بحث اقتصادی امروز ما با تحریم همراه 
است. ما دو پدیده در خصوص مسائل اقتصادی 
داریم که یکی فتنه اقتصادی است و دیگری 
افت شدید کارآمدی است. فتنه اقتصادی یک 
واقعیتی اســت که اتاق فکر آشکاری در کاخ 
سفید دارد و انواع مکانیسم‌ها را برای عمل به 

آن به کار گرفته‌اند.«
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با بیان 
اینکه به مدیران بسیجی در میدان نیاز داریم 
گفت: »شــرایط ما بــا تکنوکراتی نمی‌خواند 
و ایــن سیســتم در جمهوری اســامی کار 
نمی‌کنــد؛ برای مثــال در زمان جنگ اگر ما 
می‌خواستیم جنگ را از تهران هدایت کنیم، 
حتماً شکســت می‌خوردیــم. در اقتصاد نیز 
همین‌طور اســت و نیاز به مدیران در صحنه 
داریــم؛ البته دســتگاه‌های اجرایی و نزدیک 
به اجرایی رســوبات زیادی دارند و اصطلاحاً 

اکسید شده‌اند.«
لاریجانی با بیــان اینکه برخی معتقدند 
پیشــرفت ایران نهایتاً در گرو مندرج شــدن 
در سیســتم جهانی است، گفت: »این اعتقاد 
وجود دارد که اندراج ما در سیســتم جهانی 
ســبب سراریزی سرمایه‌ها به کشور و رونق و 
آبادانی کشــور می‌شود. اما اندراج در سیستم 
جهانی مراحلی لازم دارد. در ابتدا باید دعوای 

خود را با کســانی که مدعی سیطره هستند 
حل کنیم. من می‌خواهم بگویم که این اتفاق 
نیفتاد؛ چون شدنی نیست. تئوری برجام این 
بود که این مشکلات را حل کنیم؛ اما در ابتدا 
باید دید که معنای جمهوری اسلامی چیست.«
وی بــا تأکید بر لزوم توجه به شــرایط 
برونی و درونی اظهار کرد: »انتظار غربی‌ها این 
بود که جمهوری اســامی پس از ۴۰ سال از 
پیشرفت باز بماند، اما جمهوری اسلامی منطق 
مقاومت را در ســطح خود و بیرون از مرز‌های 

خود جلو برد.«
لاریجانی در ادامه با اشاره به تئوری یکی 
از عالمــان بزرگ غربی به نام »آرنورد توئین« 
مشــهور به پدر علم تمدن‌شناسی اظهار کرد: 
»به عقیده وی تمدن‌ها عمدتاً از بین رفته‌اند، 
به جز تمدن سکولار غربی و در خصوص تمدن 
اسلامی نیز معتقد بود که مانند یک شیر گر 
گرفته است و اگر این بیماری آن را از بین ببرد، 
خیال‌شان راحت می‌شود؛ اما انقلابی رخ داد که 
امواج آن دنیا را گرفت و اکنون غربی‌ها به ما 
به عنوان یک خطر نگاه می‌کنند. به نظر من 
یک کار بســیار مهمی است که این مذاکراتی 
را که انجام شــد، ببینیم چه بوده، اســنادش 

چگونه اســت و چرا این اتفاق افتاده اســت. 
اکنون دولــت می‌گوید کار‌هایی که می‌کنیم 
مخالف با برجام نیســت؛ اما باید توجه داشت 
که ما اصلًا پیش‌بینی نکردیم اگر کشــوری از 
برجام بیرون آید چه کنیم و جای توجه دارد 
که ببینیم مواد و قسمت‌های فنی برجام چه 
بوده اســت؛ چرا که چیزی که ما امضا کردیم 

خیلی بی در و پیکر است.«
لاریجانی با اشــاره به عهد شکنی غرب 
در انجــام تعهدات خــود در برجــام اظهار 
کرد: »اشــکال دیگری که وجود دارد مسئله 
تضمین‌هاســت؛ چــرا کــه غــرب در زدن 
 زیــر تعهدات خود کارنامه بســیار ســیاهی

 دارد.«
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان 
اینکه هیچ تعهد قانونی در خصوص برجام در 
حال حاضر برای ما وجــود ندارد، گفت: »ما 
باید راه را باز کنیم و به شــرایط داخلی کشور 
توجه کنیم؛ چرا که در آستانه انتخابات مجلس 
هستیم و موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری را 
داریم. باید به نسل جوان و متدین خود میدان 
دهیم؛ چرا که این رویشی است که هیچ کس 

فکرش را نمی‌کرد این اتفاق بیفتد.«

لاریجانی با بیان اینکه موضع رهبر معظم 
انقلاب بســیار اصولی و مبرهن است، گفت: 
»اصلًا نیازی نیســت که زمانی که کسی با ما 
مخالف است به او بگوییم نفهم یا کاسب تحریم؛ 
چرا که ما استدلال می‌کنیم و ما باید راه درست 
را از مقام معظم رهبری بگیریم و تبیین کنیم؛ 
چرا که یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند 
برای ما مقدر کرده، ولی امر است و عدم توجه 

به نظرات ایشان کفران بسیار بزرگی است.«
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان 
اینکه اشــکال در محاسبه در میان مسئولان 
بروز پیدا کرده اســت، گفــت: »معتقدم که 
ایــن احتیاج به یک توجه عمیــق دارد؛ چرا 
که زندگی در دنیای امروز باید دقیق باشــد 
 و ما باید بر اســاس این مبنا به حرف درست 

توجه کنیم.«
وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های فضای 
مجازی و اینترنت گفت: »دروغ امروز کســب 
بســیار پردرآمدی اســت و در آن پول است. 
بخشی از این موارد نه تنها اطلاعات نیستند، 
بلکه ضد اطلاعات محسوب می‌شوند و اکنون 
مسئله فقط مربوط به ما نیست، بلکه مسئله 
بشــریت است و ما باید با چراغ بصیرت پیش 

برویم.«
لاریجانــی با اشــاره به مقولــه آتش به 
اختیار اذعان کرد: »در قدم اول باید استراتژی 
آتش به اختیار عملیاتی شــود؛ چرا که بسیار 
دقیق و اســتراتژیک اســت و حتماً باید در 
آن اهتمام شــود و حتی اگر شــده برای یک 
 نفر وقــت بگذاریم ان‌شــاءالله خداوند کمک

 می‌کند.«
گفتنی اســت در این همایش علاوه بر 
سخنرانی و پرسش و پاسخ دبیر ستاد حقوق 
بشــر قوه قضائيه، از چهار پژوهشگر برگزیده 
سال گذشته بسیج استادان و روحانیون حوزه 

علمیه قم تجلیل شد.

 محمدجواد لاریجانی در همایش بصیرتی استادان و نخبگان حوزه علمیه قم

اتاق فکر فتنه اقتصادی در کاخ سفید است

دیده‌بان

فرمانده کل سپاه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین

اندیشه بسیج
 فرمول شکست دادن

قدرت‌های استکباری است
 حســن ابراهیمی/  آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حضور 
جمعی از فرماندهان سپاه، نیروهای مسلح و اعضای سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد. در 
این مراسم سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا حکم انتصاب سردار سلیمانی به 
سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین را به وی داد و لوح تقدیر رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح و فرمانده کل سپاه به سردار غیب‌پرور اهدا شد. در ادامه مهم‌ترین سخنرانی‌های این 

مراسم را می‌خوانید.

بسیج  در  سلیمانی:  سردار 
همه موضوعــات و مأموریت‌ها 
دارای اولویت هستند و نگاه ما 
بر اســاس منویات مقام معظم 
رهبری و فرمانده کل سپاه است 
و نگاه ما این خواهد بود که هیچ 
 جای بسیج خارج از نگاه ما قرار

 نگیرد

مدت  در  غیب‌پرور:  سردار 
ریل  بسیج  در  خود  مسئولیت 
عملکرد بسیج را بر خدمت‌رسانی 
به مردم گذاشتیم. ما در راستای 
اجرایی شدن طرح اعتلای بسیج 
استفاده از ظرفیت جوانان را در 
دستور کار قرار دادیم و ۴ هزار 

گروه جهادی تشکیل شد



 حسین دهباشی: برجام بین دشمنان ایران اختلاف ایجاد کرده؟ واقعا؟ً! به جز 
حرف‌ها و لبخندهای تکراری، عملکرد انگلیس و فرانسه و آلمان و حتی جیبوتی،... 
در عمل چه فرقی دارد با تحریم‌های آمریکا؟ اینکه شب‌ها صدای غرش بمب‌افکن‌ها 

را بالای سرمان نمی‌شنویم حاصل برجام است یا پدافند سوم خرداد؟
محمود فرجامی: این حذف شدن زبان فارسی از آمازون حیرت‌انگیز و سخت 
تأمل‌انگیزه. آقاجان شــما با یک حکومت مشــکل دارید با زبان مردمش چکار 
داریــد؟ اصلًا این ملت کلًا terrorist nation به قول عصاره فضایل‌تان؛ مردم 
افغانســتان چه گناهی کرده‌اند؟ برای اینها که آزادی و دموکراسی و تحصیلات 

عالیه آورده ‌بودید!

 رضا رمضان‌نژاد: همه تحریکات اخیر، از توقیف نفت‌کش ایران توسط انگلیس 
خبیث تا نقض مجدد حریم‌ هوایی ایران توســط آمریکا و نهایتاً غش و ضعف و 
هشدار اروپا، همگی برای تأثیر بر تصمیمات هسته‌ای ایران طراحی شده‌اند! در 

نبرد اراده‌ها باید با همین فرمان ادامه داد!
 محمدرضا شــکوهی‌فرد: الآن دقیقاً کجاســت آن نعره‌های نکــرهِ »نه به 
جنگ«‌تان؟ به نفتکش‌مان در روز روشن یورش می‌برند و می‌ربایندش، یک روز 
قبل‌تر هم هواپیمای جاسوســی سرنشین‌دارشان با منتهای شرارت )درست در 
روزی که مصادف بود با سی‌ویکمین سالروز قتل وحشیانه صدها هموطن مسافر 

پرواز 665( علی‌رغم دریافت اخطار وارد حریم ایران می‌شود.
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پژواک

نکته‌گرام

پیــش از خواندن این مطلب، قول بدهید تنها به جنبه آموزشــی آن 
توجه کنید و از جســت‌وجوی بیشتر درباره واژه معرفی شده در این شماره 
پرهیز کنید! هرچند مفاهیم در این نوشته تا جای ممکن سرپوشیده توضیح 

داده شده‌اند.
وب، اینترنت، شبکه جهانی اطلاعات و... این عبارت‌ها را همه شنیده‌ایم 
و تقریباً هر روز با آنها ســر و کار داریــم؛ از گوگل کردن گرفته تا اعتراض 
به حذف یارانه‌ها! وقتی مرورگر خود را باز می‌کنیم و آدرس را نوشــته و به 
مقصد آن می‌رویم، یا زمانی که در یک موتور جست‌وجو عبارتی را جست‌وجو 
کرده و به راحتی پایان‌نامه خود را می‌نویسیم، می‌توان گفت تنها با 4 درصد 
محتویات موجود در وب روبه‌رو هستیم! این به معنای آن است که اگر بتوانیم 
همه صفحات اینترنتی شامل وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های دولتی 
و... را مرور کنیم، در نهایت تنها 4 درصد وب را مرور کرده‌ا‌یم و باقی آن از 

چشمان‌مان مخفی بوده است!
وب را شهری در نظر بگیرید که خیابان، کوچه و خانه‌هایی در آن است 
کاربران عادی اینترنت، تنها به خیابان‌ها و کوچه‌هایی دسترسی دارند که همه 
افــراد دیگر هم از آنها باخبرند، خانه‌های موجود در این کوچه‌ها پایگاه‌های 
اینترنتی هســتند که آشــکارا در حال کارند؛ اما در همین شهر، در زیر این 
پوسته، فعالیت‌هایی انجام می‌شود که خیلی از ما حتی تا به حال نام آنها را 
هم نشــنیده‌ایم، خانه‌هایی در این شهر وجود دارند که برای رسیدن به آنها 
باید مســتقیم به آدرس‌شان بروید، این خانه‌ها مخفی هستند و هیچ موتور 

جست‌وجویی از آنها خبر ندارد.
بخش مخفی وب و دنیای اینترنت را که به راحتی قابل دسترس نیست، 
»دیپ‌وب« می‌گویند که به عمق اینترنت اشاره دارد، یعنی محتویات موجود 

در زیر داده‌های ســطحی اینترنت! دیپ‌وب جایی است که به معنای واقعی 
قانونی ندارد و هرج‌ومرج در آن خواسته‌ کاربرانش است! این قسمت از وب، 
به راحتی در دسترس کاربران نیست و بهتر است به دنبال دسترسی به آن 
هم نباشــید. در دیپ‌وب خلاف، جرم، جنایت و هر کاری که قانون را نقص 
می‌کند، انجام می‌شود. گستره خلاف‌های انجام شده در آن می‌تواند از فروش 
غیرقانونی یک کتاب تا پول‌شویی، سفارش قتل، خرید و فروش مواد مخدر، 
سوءاستفاده‌های جنسی و... باشد. شاید تا به‌ حال برای‌تان سؤال شده باشد 
که اینترنت چگونه به خلافکاران کمک می‌کند، در حالی که همه کارهای ما 
در اینترنت قابل ردیابی است؟ باید گفت دیپ‌وب جایی است که خلافکاران 
استفاده خود را از اینترنت می‌برند. حتی آنها پول خود را هم برای استفاده در 
این دنیای تاریک ایجاد کرده‌اند! بله، بیت‌کوین، پولی مجازی که در شماره‌های 
پیش توضیح دادیم، بسیار در این فضا کاربرد دارد. در عمیق‌ترین نقطه جهنم 
مجازی به »دارک‌وب« می‌رسیم. شاید اشتباهی گذرتان به دیپ‌وب بخورد، 
هرچند که غیرممکن اســت، اما اگر خدایی نکرده با دارک‌وب سر و کارتان 
بیفتد، شاهد چیزهایی خواهید بود که زنده ‌بودن‌تان دیگر ممکن است برای 

خیلی‌ها خطرناک باشد و با جان خود بازی کرده باشید!
در قسمت عمیق اینترنت طبقاتی وجود دارند که در یک دسته‌بندی کلی 
به این شکل بیان می‌شوند: طبقه ‌1ـ فروشگاه‌های مجازی که کمیاب‌ترین 
کالاهــا را در آن پیــدا خواهید کرد؛ طبقه ‌2ـ این طبقه مخصوص فســاد 
مالی شــرکت‌های بزرگ برای پول‌شویی است! طبقه 3ـ فروش اسلحه‌های 
سفارشی‌سازی شده از این طبقه آغاز می‌شود؛ طبقه 4ـ فروش آزادانه و البته 
غیر قانونی هرگونه مواد مخدر به هر مقدار در این طبقه اتفاق می‌افتد؛ طبقه 
5ـ طبقه‌ای برای فروش اطلاعات اشخاص است؛ طبقه 6ـ متأسفانه خرید و 
فروش انسان‌ها برای سوءاستفاده جنسی به شکل واقعی در طبقه شش اتفاق 
می‌افتد؛ طبقه ۷ـ آزار و اذیت و شکنجه افراد در این طبقه است، شکنجه برای 
مرگ! طبقه ۸ یا همان دارک‌وب‌ـ این طبقه متشکل از جدی‌ترین کاربران 
دیپ‌وب برای انجام هر کار غیر مجاز و غیر ممکن است و در آن سفارش هر 

کاری پذیرفته می‌شود؛ از هک بزرگ‌ترین شرکت‌ها تا قتل!

تقویم انقلاب

 هر چیزی کار خداست
از هر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشانی 
و آن را به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ‌تر از این نیست. اگر این 
نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می‌آوری. هر وقت خواستی از کسی یا چیزی 
تعریف کنی، از ربت تعریف کن. بیا و از این پس تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. هر 
زیبایی و خوبی که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن. همان‌طور که امیرالمؤمنین)ع( 

در دعای دهه‌ اول ذی‌حجه می‌فرماید: »به عدد همه چیزهای عالم لا اله الا الله«
ریشه‌های طوبی، حاج شیخ اسماعیل دولابی

در تقویم تاریخ انقلاب اسلامی، کودتاهای متعددی علیه انقلاب اسلامی 
ثبت شــده است. یکی از آنها در ۱۹ تیر ماه سال ۱۳۵۹ در دستور کار بود که 
به طور معجزه‌آسایی خنثی شد. یکی از عجیب‌ترین نکته‌های این کودتا نحوه 
افشــای آن اســت که از چند طریق صورت گرفت و در اینجا تنها به ذکر یک 
مورد آن اکتفا می‌کنیم. ســه روز مانده به موعد کودتا یکی از خلبان‌ها متوجه 
شد که برای او نقش ویژه‌ای در کودتا در نظر گرفته شده؛ »بمباران جماران«. 
این خلبان وقتی در دیدار توجیهی کودتا می‌شــنود که »تا پنج میلیون نفر را 
می‌توانیم بکشــیم« در مقابل این مأموریت و وســعت کشتار غافلگیر و مردد 
می‌شود. در این زمان تشویق و نگرانی بر جان او سایه انداخت و در فشار روحی 
و روانی شدیدی قرار گرفت و احساس بلاتکلیفی وادارش کرد این مطلب را با 
کســی در میان بگذارد. در چنین وضعیتی تنها چهره مادرش در نظرش نقش 
بست. به خانه رفت و موضوع را با مادر ساده، پاکدل، باوجدان و دیندارش مطرح 
کرد. مادر پس از دریافت این خبر به شــدت ناراحت شد و خطاب به فرزندش 
که خلبان شده گفت: »تو نه تنها این کار را نباید بکنی، بلکه باید خبر بدهی و 

جلوی این کار را بگیری و اگر اطلاع ندهی شیرم را حلالت نمی‌کنم.«
این درخواســت مادر از فرزند سرنوشت خود و کشور را به گونه‌ای دیگر 
رقم زد. او تصمیم خود را گرفت و از خانه مادر خارج شد تا در لحظات پایانی 
نزدیک به کودتا خبر را به مسئولان برساند. در این لحظه کسی که در ذهنش 
نقش می‌بندد، حضرت امام خامنه‌ای است که در آن ایام نماینده حضرت امام 
خمینی)ره( در ارتش بودند و نزدیک‌ترین فرد به ارتش، امام و نظام محســوب 

می‌شدند.
بــا پرس‌وجوهای متعدد خود را قبل از اذان صبح به منزل امام خامنه‌ای 
در خیابان ایران ر‌ســاند. رهبر معظم انقــاب در گفت‌وگویی واقعه را تعریف 
می‌کند که در بخشی از آن فرموده‌اند: »دیدم نمی‌شود به حرفش گوش نداد. 
او هم اصرار داشت که تنها به من بگوید. به هیچ قیمتی اگر کس دیگری بود، 
نمی‌گفت. یک جایی گوشه حیاط نشستیم. گفتم قضیه چیست؟ گفت بناست 
کودتایی بشود. گفتم: تو از کجا می‌دانی؟ بنا کرد شرح دادن... آثار بی‌خوابی و 
خیابان‌گردی و خســتگی و افسردگی شدید و سراسیمگی و هیجان در او پیدا 
بود. خلاصه آنچه گفت این بود که در پایگاه همدان اجتماعی تشــکیل شده و 
تصمیــم بر کودتایی گرفته و پول‌هایی به افراد زیادی داده‌اند. به خود من هم 
پول داده‌اند. قرار است جماران و چند جای دیگر را بمباران کنند. پرسیدم کی 
قرار اســت این کودتا انجام شود؟ گفت: امشب. من دیدم مسئله خیلی جدی 

است و بایستی آن را پیگیری کنیم.«

     
حسن ختام

باید برخیزم و قدم بردارم!
بعد از گذشــت هشتاد و خورده‌ای ســال از حادثه ناشاد مسجد گوهر شاد 
هنوز که هنوز است این واقعه تلخ که در دلش حماسه یک شیرزن موج می‌زند، 
در دفتر دل‌ها نگاشته می‌شود و سینه به سینه می‌چرخد، تاریخی که افکار آدمی 
را پریشان و ذهن‌های ناامید از تغییر و تحول را در تفکر خود غرق می‌کند؛ وقتی 
مرد قهرمان حادثه در حریم امن سلطان حبس می‌شود به ناگاه فریاد وامصیبتای 
زنی آگاه و بیدار که دلش با حماسه کربلا آشناست، کشوری را بیدار کرد و لرزه 
بر اندام حکومت طاغوتی مردی با چکمه‌های استبدادی انداخت؛ زنی که فریادش 
کلاه نوکری مردان ســرزمین‌مان را به زیر پا کشــید و بخار برآمده از ناامیدی و 

ناتوانی را از سرشان پراند.
آقا جان!

تیر بود و تیرها در ملجأ امن ســلطان، ســیاهی چادرهای مادرمان را نشانه 
می‌رفت چون می‌دانستند که در دل این سیاهی‌ها، زنان روشن‌بین و هوشیار هستند 
که مردان را به میدان مبارزه می‌کشند، مردان را مرد بار می‌آورند، حکومت ظالمی 
را به عجز و ناتوانی و فرار می‌کشانند؛ اما نمی‌دانستند که این کشتن نیست؛ بلکه 
حیاتی جاودانه اســت که جامعه‌ای را متولد می‌کند، نمی‌دانستند که در صحن 

گوهر شاد، شاد می‌شوند، اما گوهرهای مردم بیدارتر.
مولای من!

می‌دانم نباید بنشینم، می‌دانم نباید تنها زانوی غم به بغل بگیرم و فقط آه 
و ناله کنم که دنیا غرق بی‌عفتی است. باید قدم بردارم، باید برخیزم همچون زن 
حماسه‌ساز مسجد گوهرشاد به فکر چاره‌ای باشم و باید بدانم در دنیای ما برهنگی 
پدیده و حادثه‌ای است که از دل عاطفه‌ها و احساسات بشری سر برآورده؛ پس باید 
در اول راه خودم بیدار شوم؛ چرا که بیدارهای آگاه جرم را و مجرم را مداوا می‌کنند 

و نه مجازات؛ مگر آنکه خود مجازات دوای درد باشد و بریدن آخرین درمان.

نکته و نظر

 زرنگ‌های جاهل
نکته: چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل 
از امتحان پایان ترم به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر دیگر به 
خوش‌گذرانی پرداختند؛ اما وقتی به شهر خود بازگشتند متوجه شدند که 
در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده‌اند و به جای سه‌شنبه، امتحان دوشنبه 
صبح بوده است؛ بنابراین تصمیم گرفتند که با استاد صحبت کنند و علت 
جا ماندن‌شان را برایش توضیح دهند. آنها به استاد گفتند که ما به شهر 
دیگری رفته بودیم و در راه بازگشت لاستیک خودروی‌مان پنچر شد. از 
آنجا که زاپاس نداشــتیم مدت زمانی طول کشید تا کسی را برای کمک 
بیابیم و به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم. استاد پذیرفت 
که آنها روز بعد امتحان بدهند. روز بعد استاد آنها را برای امتحان به چهار 

اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه امتحانی داد.
آنها به اولین سؤال نگاه کردند که یک نمره داشت. سؤال خیلی آسان 
بود و به راحتی به آن پاسخ دادند. سپس ورق را برگرداندند تا به سؤالی که 
19 نمره داشت پاسخ بدهند سؤال این بود: کدام لاستیک پنچر شده بود؟
نظر: صداقت، تنها امتحانی است که نمی‌توان در آن تقلب کرد. صدق و درستی 
نزد همه یک روایت دارد؛ اما دروغ دارای شاخه‌های گوناگونی است که هر یک از آنها 
به دنبال افشای صاحب خود هستند. یکی از دلایل موفق نشدن جامعه و محقق نشدن 
آمال و آرزوها دروغ و بی‌توجهی به بهره صداقت اســت. در رســیدن به اهداف تلاش 
می‌کنیم که با دروغ سریع‌تر به مسیرهای بلند برسیم؛ اما در عمل این دروغ‌ها، حیله‌ها 
و مکربازی‌ها سبب کندی پیشرفت جامعه و نیل به اهداف می‌شود. به فصل انتخابات 
نزدیک می‌شــویم. اگر در یک امتحان همه گفته‌های کاندیداها را بار دیگر جلوی آنها 
بگذارید، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند. ضمن اینکه میلیون‌ها فرصت از کشور و مردم را به 

دلیل نداشتن صداقت هدر داده‌اند.
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 بمباران جماران!

زینت برای غیر، ممنوع
رسول خدا)ص( فرموده‌اند: هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان 
دارد، زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی‌کند و همچنین موی سر و مچ خود 
را نمایان نمی‌سازد و هر زنی که این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد، دین 
خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است و همچنین زر 
و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شــوهر نمی‌گذارد و در غیاب شوهر، خود را 
خوشبو نمی‌کند که اگر چنین کند، دینش را تباه کرده و خدا را به خشم آورده است. 
)المستدرک علی‌الصحیحین، ج ۲، ص ۵۴۹(

     

     

قبیله عشق

خیلی ذهن قوی و روحیات زیرکانه داشــت؛ برای نمونه یادم هســت در 
منطقه چناره در غرب کشور ما مشکل بزرگی داشتیم و آن اینکه مرتب مناطق 
مین‌گذاری می‌شد. با اینکه همه راه‌‌‎های گذر ضد انقلاب را بسته بودیم؛ ولی باز 
این اتفاق می‌افتاد. در نهایت مجید گفت روستا را تخلیه کنید و همه را بازرسی 
می‌کنیم. من نگاه کنم نظامی‌ها را می‌شناسم. روستا را تخلیه کردیم و بازرسی 
کردیم تا کسی داخل خانه‌ها نباشد. مجید همه را یکی‌یکی نگاه کرد، گشت و 
بو کرد. چهار نفر را جدا کرد و گفت اینها کومله هستند. دقیقاً هم بودند؛ چون 
بعد خود آنها اعتراف کردند. از او پرسیدم چطور این قدر دقیق شناسایی کردی، 

گفت فقط هرکسی را که بوی باروت می‌داد جدا کردم.
به نقل از هم‌رزم شهید مجید مرآت‌‌حقّی‌
مجید در سال‌ 1341 در شهر فومن‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. زمان‌ اوج‌ درگیری‌ 
انقلاب‌ مصادف‌ بود با ســن‌ جوانی‌ او. وی به‌ مبارزه‌ با رژیم‌ ستمشاهی‌ برخاست‌ 
و با فعالیت‌هایی‌ که‌ در این ‌زمینه‌ داشت‌، یکبار دستگیر و روانه‌‌ زندان‌ شد. پس‌ 
از پیروزی‌ انقلاب‌ و با شروع‌ جنگ‌ تحمیلی‌ راهی‌ مناطق‌ جنگی‌ در منطقه‌ غرب‌ 
کشور شد. پس‌ از مدتی‌ مبارزه‌ و نبرد، در سال‌ 1361 روانه‌‌ مریوان‌ شد و در گردان‌ 
»جندالله‌« آنجا به‌ خدمت‌ پرداخت‌. نخســت ‌فرماندهی‌ عملیات‌ گردان‌ و سپس‌ 
فرماندهی‌ کل‌ آن‌ گردان‌ را عهده‌‌دار شد. در سال‌ 1364 فرماندهی‌ محور دزلی‌ 
از توابع‌ مریوان‌ را که‌ علاوه‌ بر داشتن گردان‌های‌ عملیاتی‌، محل‌ استقرار نیروهای‌ 
پدافندی‌ نیز بود بر عهده‌ گرفت‌ و تا اواخر ســال‌ 1365 در این‌ مسئولیت‌ باقی‌ 
بود. پس‌ از این،‌ برای‌ مدت‌ کوتاهی عازم‌ مناطق‌ جنوب‌ شد و این‌ بار فرماندهی‌ 
گــردان‌ حضرت‌ ابوالفضل‌)ع‌( را بر عهده‌ گرفت‌‌. بعد از چند ماه‌، به‌ گردان‌ تحت‌ 
فرمانش‌ مأموریت‌ انجام‌ عملیات‌ نصر 4 در منطقه‌‌ ماووت‌ عراق‌ را داده. او پس‌ از 
رشادت‌ها و دلاوری‌های‌ بسیار در مناطق‌ مختلف جنگی‌، ششم‌ تیر ماه 1366 در 
این‌ عملیات‌، بر اثر اصابت ‌ترکش‌ در ناحیه‌ سر و سینه‌ به شهادت رسید و پیکرش 

بعد از تشیع باشکوه‌ در گلزار شهدای‌ فومن‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد.

 هر کسی 
بوی باروت 
می‌داد
 جدا کردم!

 »روایت رهبری«
دفتر حفظ و نشر آثار 
در  اســامی  انقلاب  رهبر 
ایام سالگرد انتخاب حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری 
در ســال ۱۳۶۸، کتــاب 
»روایت رهبری« را منتشر 
و روانه بازار کرد. این کتاب 
در سه فصل و ۶۲۰ صفحه، 
روایت جامع و دســت اولی 
است از »رسمیت و قانونیت 
یافتن رهبری حضرت امام 
خمینی رحمه‌الله با مصوبه 
مجلــس خبــرگان قانون 
آیت‌الله  »تعیین  اساسی«، 

منتظری به رهبری آینده از سوی مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی« و 
در نهایت »تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان به رهبری 

انقلاب اسلامی.«
 از ویژگی‌هــای »روایــت رهبری« می‌توان به اســتفاده از برخی خاطرات 
منتشرنشده سیاسی و مهم حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به تناسب موضوعات 
مطرح شــده در کتاب اشــاره کرد؛ البته پیش از این نیز برخی پژوهش‌های این 
کتاب برای تهیه مستندی در همین رابطه استفاده شده بود. این کتاب را سیدیاسر 

جبرائیلی تألیف و انتشارات انقلاب اسلامی چاپ کرده است.

یار مهربان

داغ‌های مجازی

 حمیدرضا حیدری‌/ در هفته گذشــته، کاربران 
مانند همیشــه به وقایع روز واکنش نشان دادند؛ اما تقریباً 
هیــچ یک از موضوعات آن قدر جنجالی نبود که تبدیل به 

ترند مجازی شود. 
  هشــتگ »اینستکس« یکی از کلیدواژه‌هایی 
بــود که بســیاری از کاربران مجازی بــه آن واکنش 
نشــان دادند. نظرات گوناگون درباره آن و اینکه اصلًا 
اجرا کردن آن می‌تواند به نفع مردم ایران باشد یا نه، 
موضوعاتی است که در این باره به آنها پرداخته شده 
است. یکی از کاربران در صفحه شخصی خود نوشت: 
»یه جوری نفت‌تونو به یکی از کشورا بفروشید )به جز 
چین، هند، کل اروپا و آمریکا( بعد به یکی از شرکتای 
اروپایی می‌گیم که اگه دلشون خواست به جای پول 
نفت بهتون غذا و دارو بدن؛ البته همه اینا به استثنای 

موارد تحریمی آمریکا.«
 موضوع توقیف نفت‌کش ایرانی هم یکی از سوژه‌های 
داغ شــبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر بود. کلیدواژه 
مشــترک توئیت‌های کاربران درخواست‌شان از مسئولان 
برای اقدام متقابل در برابر این اقدام انگلیســی‌ها بود. یکی 
از کاربران نوشــت: »ایرانی که با زدن گلوبال هاوک تئاتر 
اقتدار اجرا کرد، باید کشتی‌های انگلیسی عبوری در تنگه 
هرمز رو متوقف و بازرسی و سوژه عکس یادگاری مدافعان 
وطن کنه. این کشــور، دیگه یتیم‌خانه‌ ایران نیست که ۹ 

میلیون انسان آزاده‌شو بکشن و هیچ جای تاریخ نیاد! نباید 
در مقابل تجاوز کوتاه اومد.«

 هشــتگ »لواســان« هم این هفته در فضای 
مجــازی در واکنش به تأخیری که در تخریب ویلای 
غیر قانونی دختر وزیر ایجاد شــده اســت، داغ شد. 
محمدامین سلیمی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع 
بسیج دانشجویی کشور در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»تخریب ویلاهای غیر مجاز برای آقازادگان حیثیتی 
شده؛ چون کسر شأن خود می‌دانند که از چهار تا بچه 

خبرنگار و فعال عدالتخواه شکست بخورند.«
 آتش زدن پرچم رژیم ایالات متحده آمریکا هم 
یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ای این هفته بود. سیدمحمد 
حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه 
توئیترش نوشــت: »غربزدگان دلواپسی که آتش زدن 
پرچم آمریکا را توهین به مردم آمریکا جلوه می‌دهید، 
ببینید که در مقابل کاخ سفید و در روز استقلال آمریکا 
عــده‌ای از مردم آمریکا در اعتــراض به دولت، پرچم 
کشورشان را به آتش می‌کشند! پس لطفاً کاتولیک‌تر 

از پاپ نشوید.«
  برخی هشتگ‌هایی که در هفته گذشته در فضای 
مجازی دست به دست شدند، عبارت بودند از: صاحبخانه 
خوب، حجاب، روز دختر، گاندو، شــبی که ماه کامل شد و 

دختران انقلاب.

شور حرم...
تقدیم به امام رضا)ع(

هلا دریا! چه راحت پر کند عشقت سبوها را
چه راحت می‌پذیری در خودت این خُرده »جو«ها را

تو را هر کس که پیدا می‌کند، گم می‌کند خود را
تمنای تو شیرین می‌کند این جست‌وجوها را
تو آن دست پر از مهر خدا در آستین هستی

که دستانت برآورده است عمری آرزوها را
تمام گریه‌ها از دامنت لبخند برگشتند

مصفّا می‌کند حال و هوایت خلق‌وخوها را
اگر بازار رمّالان شهر از سکه افتاده است،
تو بر هم می‌زنی قول و قرار پیشگوها را
چه نوری داده زیر سقف ایوانت نمازم را

چه شوری داده حوض صحن جمهوری وضوها را
اگر هر بار عهدم را شکستم با تو، می‌آیم

دلم گرم است پاسخ می‌دهی بی چشم و روها را
بگو نقاره‌ها را تا به سازی تازه بنوازند

که پاسخ داده حضرت بر سلامم »أدخلوها« را

به دولت انگلستان
ای روبه! اجتناب ز شیران کن

پیری! فسون و خدعه چو پیران کن
این نقشه نیست گربه ی دیروزی

شیر است، دوری از دم شیران کن
عهد قجر گذشت و شهان رفتند

اینک حذر ز خشم امیران کن
بگذشت دور دزدی دریایی

پس ترک آن سفینه ی ویران کن
ای گوژپشت! خیره سری کمتر

با راست قامتان و دلیران کن
عاقل تری از آن که به دام افتی

ترک رکاب معرکه گیران کن
با ملک فارس، پنجه نیفکن باز
دوری ز خشم ملت ایران کن

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطلاعات

 اصطلاحات مجازی‌ـ ۱۷
دیپ‌وب

سعید تاج‌محمدی
شاعر

تلخند

از »اینستکس« تا »لواسان«

افشین علا
شاعر


